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برگردان: پروفیسور دکتور لعل زاد 
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اشغال قندز ۱۱ 
فصل پنجم - اثرات اداره افغان‌ها ۱ ۱۱ 
اقدامات اداری حکومت افغانی 9 
ماهیت اداره محمدزی‌ها ۱۱ 
تنظیمات سیاسی-اجتماعی در قتغن و بدخشان ی ۸۱ 
سازمان اوزبک‌ها ۱۱ 
(وضاع سیاسی-اجتماعی بدخشان ۰ ۱۸| 
مقایسه بدخشان و قتغن ۱۱۱ 
سازمان اداره افغان‌ها ۱ 
اثرات اقتصادی حضور محمدزی‌ها ی ۱۳۵ 
فصل ششم - خلاصه ۲۳/۱ 
سرچشمه‌ها و بادداشت‌ها ۱۸ 


پیشگفتار برگردان 


اثری که در اين جا مطالعه می‌کنید» تیزس دکتورای کریستین نوییل در دانشگاه برکلی 
کالیفورنیا در ۱۹۹۵ زیر عنوان «دولت و قبیله در افغانستان سده نزدهم: حکومت امیر 
دوست محمد خان (۱۸۲۶ - ۶۳)» است که بار نخست در ۱۹۹۷۲ به نشر رسیده و سپس 
در ۲۰۱۶ تجدید چاپ شده است. کتاب دربرگیرنده ۵ فصل است. فصل اول زیر عنوان 
«حکومت اول دوست محمد خان و جنگ اول افغان-انگلیس»» فصل دوم زیر عنوان 
«سیاست‌های امیر دوست محمد خان در ترکستان»» فصل سوم زیر عنوان «موقعیت قبایل 
پشتون در دولت محمدزی‌ها»» فصل چهارم زیر عنوان «اشغال قندهار توسط دوست محمد 


خان و اداره او» و فصل پنجم زیر عنوان «نتیجه‌گیری» است. 


اگر این اثر را نتوان نخستین تاریخ تحلیلی کشور در سده ۱٩‏ گفت. با کمال اطمینان 
می‌توان آن را یکی از نخستین و بهترین تاریخ تحلیلی حکومت افغان‌ها در دوره دوست 
محمد خان محسوب کرد؛ به‌ویژه فصل دوم آن را که نخستین تحلیل فوق‌العاده از چگونگی 
اشغال شمال هندوکش توسط افغان‌ها است. به همین دلیل این فصل را زیر عنوان 
«چگونگی اشغال شمال هندوکش توسط افغان‌ها» برگردان و عناوین آن را بدون تغییر در 


محتوای آن به ۶ فصل تقسیم نمودم. 


فصل اول زیر عنوان «ترکستان: ساختار جغرافیایی و تبارنگاری» آن است. فصل دوم 
زیر عنوان «بررسی تاریخی»» شامل تحلیل جامعی از منشای اوزبک‌ها» سیستم حکومت 
چنگیزی» ظهور حکومت‌های میرها و ترکستان در زیر حاکمیت سدوزی‌ها است. فصل 
سوم توضیح «حاکمان اوزبیک در اوایل سده نزدهم» در شمال هندوکش (میمنه 
تاشقرغان/خلم» قندز و مزارشریف/بلخ) است. فصل چهارم زیر عنوان «مداخلات دوست 
مخما خام در ۵ کسان # ات که تری کیره آغار آذاری فان فان کس ق انیا در خرب 


ترکستان و قندز است. فصل پنجم به بررسی «اثرات اداره افغان‌ها» می‌پردازد که شامل 
اقذامات اداری» تنظیمات سیاسی-اجتماعی در تفن و بدخشان و سازمان اداره آفغان‌ها 


است. فصل ششم خلاصه اثر است. 


پروفیسور دکتور فرگتر در پیشگفتار خود در مورد اثر نوییل می‌گوید» «اين کتاب نخستین 
تحلیل سیستماتیک از آغاز نظام دولتی است که از دهه ۱۹۳۰ به دنبال تحقق خود به عنوان 
یک دولت.ملت مودرن است. اما در بین قبیله‌گرایی و مشارکت کثرتگرایی قومی در 
نوسان است. این کتاب در مورد افغانستان بسیار بیشتر از انبوه توصیف‌های رومانتیک 
موجود به ما می‌آموزد که همه از برجستگی/برتری سیاست در جامعه قدردانی نمی‌کنند و 
بنابراین به تغذیه افسانه‌ها ادامه می‌دهند. من اين کتاب را یک گام فرخنده در جهت رونمایی 


یا پرده‌برداری از تاریخ افغانستان می‌دانم». 


یاپ در مجله انجمن سلطنتی آسیایی در مورد اين اثر می‌نگارد» «هیچ تاریخ‌نگار سده 
نزدهم افغانستان نباید بدون مطالعه این کتاب در مورد آن کشور چیزی بنویسد. بررسی 
است. تصویر قانم‌کننده از تکنیک‌های مدیریت قبیله پدیدار می‌شود که با دقت با شرایط 
مختلف هر گروه تطبیق داده شده است. این کتابی است که می‌توان آن را در دو سطح 
مطالعه کرد: اول» به عنوان مجموعه‌ای از اطلاعات در مورد حکومت دوست محمد که 
جایگزین تمام نسخه‌های پیشین می‌شود و دوم به عنوان بررسی بسیار پیچیده از معنای 
حاکمیت به آنچه که به سادگی می‌توان آن را «یک دولت قبیله‌ای» نامید». 


جنگ‌های افغان-انگلیس (در سال‌های ۹ -- ۴۳۲ و ۱۸۷۸ - ۹۰( تاریخ افغانستان در 


سده نزدهم مورد توجه پژوهشگران غربی قرار نگرفته است. اين مطالعه به دنبال آن است 


که کانون بحث را از نگرانی‌های جیوستراتژیک در مورد افغانستان به عنوان نقطه اختلاف 


در بین منافع امپراتوری‌های روسیه و برتانیه به بررسی کامل شرایط سیاسی-اجتماعی 
حاکنر دی کفرن کیی‌وه ام ار بر سای شاه از ما ان زر قاط بو شام 
افغان و با تجزیه و تحلیل میکانیزم‌های سیاسی در اوایل دوران محمدزی‌ها» زمینه را برای 
تحلیل آن‌ها هم از نگاه مرکز و هم از نگاه پیرامون ایجاد می‌کند». 


قابل ذکر است که دکتر نوییل به قول خودش از انبوه منابع» «آثار نویسندگان افغانستان؛ 
اسناد نامنتشره برتانیه» گزارش‌های منتشره توسط مقامات انگلیس و ساير ناظران ارویایی 
و مطالعات قوم‌نگاری مودرن» استفاده نموده است تا چنین اثری را بوجود آورد که تحسین 


برانگیز است (فهرست سرچشمه‌ها در آخر رساله داده شده است). 


این اثر شیوه جدیدی از تحلیل تاریخی و تاریخ‌نگاری را نشان می‌دهد (نه واقعه‌نگاری 
معمول توسط مورخان ما را) که در واقعیت» شکاف بزرگی از دانش ما در اين دوره مهم 
و به‌ویژه «چگونگی اشغال شمال هندوکش توسط افغان‌ها» را پر می‌کند. چنین بررسی 
در پی آن است که با تغیبر گفتگو از موقعیت افغانستان و پیشروی‌های روسیه و برتانیه, 
به بررسی شرایط عینی و اوضاع سیاسی-اجتماعی در داخل کشور بپردازد و به گونه 
دقیق نشان دهد که کدام عوامل و شرایط داخلی باعث شد که سرنوشت تاریخی کشور و 
به‌ویژه شمال چنین شود. نه اينکه مطابق «تیوری توطیه». همه عوامل و ملامتی‌ها را به 


گردن خارجی‌ها انداخت و خود را قربانی معصوم مداخلات آن‌ها پنداشت! 


اما چنانچه گویند» «هیچ اثر کامل و بدون نقص وجود ندارد»؛ یکی هم کاربرد ناشیانه 
واژه «ترکستان» در اين اثر با پسوندهای «صغیر» کوچک» افغانی» شرقی و غربی» در 
محدوده افغانستان کنونی است (که شاید بخاطر تفریق آن از ترکستان روسی و چینی 
صورت گرفته باشد. نقشه ۱ دیده شود که محدوده نفوذ حاکمان در کابل» قندهار و هرات 
را نشان می‌دهد. شمال هندوکش قسما مستقل یا تابع امارت بخارا بوده است)! 
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نقشه ۱. مرزهای نفوذ حاکمان افغان در کابل» قندهار و هرات در ۱۸۳۸ 


زیرا همان‌گونه که واژه «افغانستان» حدود ۰ سال پس از اولین ذکر آن (در تاریخنامه 
قراتء ۲۲۲۱) یه وان قلمرو اصلن اققان‌ها در «گرههاین یمان ترسنط القشگرن 
(در ۵ به محدوده «جنوب هندوکش تا رود اندوس» اطلاق می‌شود» شمال هندوکش 


نیز در سفرنامه‌های سده نزدهم [مورکرافت (۰)۱۸۲۴ برنز (۰)۱۸۳۴ فیریر (۱۸۴۵) و 


موهن لال (۱۸۴۶) که من آنها را برگردان و نشر کرده‌ام] بنام «ترکستان» یاد شده است 
(که قسما مستقل یا تابع امارت بخارا بوده است. نقشه ۲ دیده شود)؛ اما شامل این پسوندهای 
اضافی در محدوده افغانستان کنونی نبوده است. پسوند «افغانی» در اسناد آرشیف برتانیه 
(در دور دوم حکومت شیر علی) دیده می‌شود؛ اما در داخل کشور معمول نبوده است (یا 
من ندیده‌ام)! چنانچه در شماره‌های جریده شمس النهار کابل (۱۸۷۳ - ۰0۷۵ از «خلایق 
ممالک افغانستان و ترکستان» در زیر سایه امیرشیر علی خان باد شده است. کاتب هزاره 
نیز در سراج التواریخ (۰)۱۹۱۳ امیرحبیب الّه را پادشاه خودمختار «افغانستان و ترکستان 
متعلقه آن» نامیده است. 
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نقشه ۲. موقعیت ترکستان در شمال هندوکش 


آخرین کاربرد واژه «ترکستان» در نخستین تقسیمات ملکی و اداری کشور «نظامنامه 
تقسیمات ملکیه افغانستان» (۲۱۳۱] دیده می‌شود که شامل پنج ولایت (کابل» قندهار» 


فراه و میمنه) است. اما با تغییر نام ولایت «ترکستان» به ولایت «مزار شریف» در زمان 
نادرشاه» کاربرد آن پایان می‌یابد (نقشه‌های ۳ و ۴ دیده شوند). 


ک 


۰ ۳ 
۹-9 نک 
1 ِِ" 


نیبم 
سس مس 


۱ 
ددرت ایشا ام[ ۱۴ سب 


بنابرآن» از کاربرد این پسوندهای اضافی که باعث گیجی بیشتر مفاهیم و گستره‌ای آن 
می‌شد. صرفنظر شد. در هر صورت. این پژوهش ارزنده را بدون تبصره بیشتر در مورد 
محتوای آن (به استثنای چند موردی که در داخل متن نیز به آن‌ها پرداخته شده است). به 
پیشگاه دوستان و علاقمندان تاریخ و به‌ویژه نسل جوان کشور تقدیم می‌نمایم. در ضمن از 
دوست ارجمندم عبدالحی خراسانی که در ویرایش این اثر مشوره و کمک شایانی نمودند» 


ابراز سپاس و قدردانی می‌نمايم. 


لعل زاد 
لندن» ۰ جولای ۲۰۲۳۲ 
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پیشگفتار مولف [در مورد کتاب ] 


هدف این پژوهش بازسازی فضای سیاسی افغانستان در زمان سلطنت نخستین حاکم 
محمدزی» امیر دوست محمد خان (حکومت ۱۸۲۶ - ۶۳) است. این پژوهش جدا از ایجاد 
یک چارچوب زمانی برای اين دوره» رابطه در بین امیر و گروه‌های را که او به دنبال 
کنترول آن بود» هم از منظر مرکز و هم از منظر پیرامون بررسی می‌کند. با نگاهی دقیق 
به عملکرد سیستم حکومتی محمدزی و روش‌های که از طریق آن بر رهبری محلی تاثیر 
می‌گذاشت. امیدوارم بتوانم درک درستی از ساختار قدرت حاکم در افغانستان سده نزدهم 


ایجاد کنم. 


در سده گذشته» واژه «افغان» برای گروه قومی بزرگی که امروز در کل به نام «پشتون» 
یاد می‌شوند» اختصاص داشت که کنفدر اسیون‌های ابدالی/درانی و غلزای دو بخش عمده 
آن را تشکیل می‌دادند. سایر گروه‌های پشتون» قبایل به اصطلاح شرقی یا مرزی در حاشیه 
سرزمین‌های مورد ادعای سیک‌ها - و پس از ۱۸۳۹ برتانیه - اند . جدا از تبلور آن به 
عنوان یک اصطلاح قومی. نام "افغان" با ظهور امپراتوری سدوزی در میانه سده هجدهم 
مفهوم سیاسی نیز پیدا کرد. در ۱۷۴۳۷ احمد خان» یکی از زیرمجموعه‌های سدوزی از 
کنفدر اسیون ابدالی/درانی» از فروپاشی امپراتوری نادرشاه برای ادعای مالکیت بر 
سرزمین‌های شرق نیشاپور استفاده کرد که کمتر از یک دهه پیش در اشغال آن‌ها به شاه 
ایران کمک کرده بود. در حالی که امپراتوری درانی با به قدرت رسیدن احمد خان - 
بعدها احمد شاه - بوجود آمد» نقش سیاسی سدوزی‌ها و سایر قبایل تاثیرگذار درانی و 
غلزایی را می‌توان در اواخر سده شانزدهم و اوایل سده هفدهم جستجو کرد؛ زمانی که 
روسای آنها به عنوان واسطه در میان منافع مغولان و صفویان عمل می‌کردند. رهبران 
1 
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تبدیل آنها به شرکای ممتاز سیاست‌های توسعه‌طلبانه خود توانست ادعای برتری خود بر 
آتها را حفظ کند. 


در طول دوره‌ای که تمرکز این مطالعه را تشکیل می‌دهد» خاندان حاکم سدوزی توسط 
یکی دیگر از زیرمجموعه های متنفذ درانی» بارکزی‌های محمدزی برکنار شدند. این انتقال 
قدرت با یک دوره طولانی جنگ داخلی همراه بود که نه تنها نخبگان درانی حامی دولت 
را تضعیف کرد بلکه باعث شد حاکم جدید کابل» امیر دوست محمد خان» به گونه قابل 
توجهی کمتر از اسلاف سدوزی خود. منابع کمتری داشته باشد. امیر در تلاش برای تحکیم 
اقتدار خود» به تناوب به راهبردهای آشتی و رویارویی متوسل شد. اولین گروهی که تحت 
تأثیر سیاست‌های او قرار گرفت. برادران ناتنی و برادرزاده‌های او بودند که پشاور» جلال 
آباد. غزنی و قندهار را در دست داشتند. در وهله دوم» دسترسی فزاینده امیر به مناطق 
روستایی در میان این کرسی‌های قدرت شهری. او را با گروه‌های قبیله‌ای که پیرامون 
کابل را کنترول می‌کردند» در تماس نزدیک‌تر قرار داد. به این دلیل تحلیل شرایط سیاسی 
مشخص‌کننده دوران حکومت دوست محمد خان مستلزم درک موقعیت و قدرت گروه‌های 
اسث که او با آنها در تعامل بود. هر جا که تراکم کافی از داده‌ها به من اجازه این کار را 
داده است» سعی کردم سازمان داخلی آنهاء خطوط رهبری محلی و نگرش آن نسبت به 
حاکمان مرکزی را روشن کنم. 


هه راما که تست فص ان با ات تام رای تسه یا 
این حال» با توجه به اشتغال برتانیه با پشتون‌ها» اطلاعات بیشتری در مورد اين گروه‌ها 
در دسترس است که به عنوان «قبایل» در حد عالی ثلقی می‌شوند» یعنی در مورد 
تاجیک‌ها» فارسیوان‌ها و هزاره‌های «دهقانبرعیت» که باشندگان مناطق مرکزی حکومت 
محمدزی را تشکیل می‌دهند. امیر در شمال هندوکش در منطقه‌ای که به ترکستان معروف 
است. با اقوام دارای منشای ترکی مانند اوزبک‌ها و ترکمن‌ها روبرو شد. در سده بیستم 
تنها گروه‌های اوزبک خاص, مانند قتغن قندز به عنوان «قبیله» طبقه‌بندی شده‌اند. در 
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دوره پیش از تهاجم محمدزی در ۰۱۸۳۹ اوزبک‌های ترکستان هویت سیاسی خود را از 
وابستگی به تعدادی از خانات مستقل یا نیمه مستقلی بدست می‌آوردند که با افول قدرت 


بخارا از اواخر سده هفدهم به بعد ظهور کرده بودند. 


به نظر می‌رسد که دوست محمد خان حاکمان کوچک اوزبک در شمال را نسبت به 
گروه‌های قدرتمند پشتون که مسیر تجاری جنوب با قندهار را کنترول می‌کردند» دشمنان 
مهلک‌تری در نظر نمی‌گرفت. به هر حال» لشکرکشی‌های او علیه بلخ از ۱۸۴۵ به بعد 
در مقایسه با تلاش‌های او برای تحمیل اقتدار خود در میان هوتک و توخی غلزی‌ها چندین 
سال تقدم داشت. با اين حال. فراتر از اين هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد پیشرفت 
نظامی امیر و واکنش‌های محلی آن در ترکستان شکل کاملا متفاوتی نسبت به مناطق پشتون 
نشین داشته باشد که تحت فشار حکومتی برای درآمد بودند. به عبارت دیگر» واکنش‌های 
محلی به حضور دوست محمد خان ظاهرا کمتر تحت تاثیر عوامل «قومی» قرار گرفت 
تا فضای سیاسی گسترده‌تر که قدرت حضور حکومت و گستره استراتژی‌های را تعیین 
می‌کرد که در برابر آن‌ها مقاومت می‌کردند. برای اوزبک‌های ترکستان» بخارا در شمال 
و هرات و ایران در غرب بهویژه در نیمه اول سده نزدهم» مراکز قدرت جایگزین بودند. 
در جنوب کابل» هوتک و توخی غلزی از رقابت در بین امیر و برادران ناتنی‌اش در 
قندهار سود بردند و از حمایت قاجارهای ایران برخوردار بودند. با الحاق قندهار به قلمرو 


دوست محمد خان» منطقه هم مرز آن یعنی هرات به صحنه تغییر وفاداری‌ها تبدیل شد. 


پشتون‌ها که در امتداد حاشیه کنترول برتانیه قرار داشتند» به‌ویژه تخیل استعماری داشتند. 
سفرنامه‌ها و گزارش‌های سیاسی سده نزدهم و اوایل سده بیستم» در حالی که بینش‌های 
ارزشمندی در مورد تاریخ و سازمان پشتون ارایه می‌دهند» در ایجاد برخی از ماندگارترین 
کلیشه‌ها نیز تاثیر داشته‌اند. تصورات گروه بزرگ پشتون‌ها به‌عنوان کوهستانیان 
«جمهوری‌خواه»» «اغتشاشی» و «گرسنه» هنوز هم بر برخی از تاریخ‌نگاری مودرن 


تاثیر می‌گذارد که همچنان بر جذابیت «خیبر» در اذهان غربی تا امروز بازی می‌کند. در 
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مجمو ع این ماخد/منابع» تمام افغانستان در دیدگاه محلی مقامات مرزی برتانیه گنجانده شده 
و بنابراین به عنوان بسط شرایط حاکم در منطقه‌ای غرب پشاور در نظر گرفته می‌شود. 
باه که مان توزلیه ساکفان فای تحات ایتک افعاتای را سین فلا ما 
ناکام برتانیه برای استقرار مجدد حاکم سدوزی» شاه شجاع در طول جنگ اول افغان- 
انگلیس (۱۸۳۹ - ۴۲) می‌داند. در همین راستا» سینگر دوران سلطنت دوست محمد خان 
پس از اين جنگ را به عنوان «سرگرمی سنتی پشتون‌ها از قبیل نزاع‌های قبیله‌ای و 
خاو ناگی هنک میک تون قیقر من افان ها که تس مور خان آنفان و 
شوروی به جای اینکه بر غیرقابل پیش‌بینی بودن سیاست قبیله‌ای تاکید کنند» آن را مقاومت 
مصمم «توده‌های» افغان در برابر استعمار در جنگ‌های اول و دوم افغان-انگلیس (۱۸۳۹ 
۴۲ و ۱۸۷۸ - ۸۰) در پرتو ناسیونالیسم و میهن‌پرستی نوپای افغانی به تصویر 
کف تقربه تایه انیت مات هورق گت حاری کر ای از بعفاقت ار آنها: 
دولت افغان در طرح‌های کنونی آن تا حد زیادی به دلیل دشواری‌های موجود در سرزمین 
افغان‌هاء هم از نظر جغرافیایی و هم از نظر سیاسی» در مواجهه با مداخله خارجی به 


مدیون تغییر دیدگاه برتانیه از برنامه «سیاست پیشروی» به «بی‌تحرکی اسنادانه» بود. 


ابش فطالعه کمک به عو ال تعییت کتندم سسالست بر تانبه در قیال افغافستان موبر داز دک شر ابط 
دای عاکم دز داقل کفوی با این خن آنکس‌ها در کدی عش‌انذاز سای 
منطقه و روایت تاریخی ناشی از آن را نمی‌توان نادیده گرفت. ما در افغانستان در اين 
زمینه با یک کمبود عجیب روبرو هستیم. از آنجا که این کشور هرگز به درستی در داخل 
امپراتوری برتانیه گنجانده نشد» در بسیاری جهات از چشم نافذ استعمار پوشیده باقی ماند. 
در حالی که یک مورخ هندی دایما با میراث استعماری در قالب یک گفتمان تثبیت‌شده 
مواجه می شود؛ یک دانشجوی تاریخ افغان/افغانستان تا حد زیادی مشغول کار ابتدایی 
بازسازی استخوان‌های لخت روایت تاریخی بر اساس داده‌های لاغر و اغلب متناقض است. 


این امر به‌ویژه در مورد دوره پیش از سلطنت امیر عبدالرحمن خان (۱۸۸۰ -- )۱0 
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صادق است که تاکنون فقط در طول مرورهای کلی تاریخی یا در پرتو دو نقطه کانونی 
منافع برتانیه. جنگ‌های اول و دوم افغان-انگلیس به آن پرداخته شده است. یکی دیگر از 
کاستی‌های کلی تاریخنگاری موجود در افغانستان این است که بیشتر از دیدگاه مرکز 
برخوردار است. از این منظر» «قبیله‌ها» عموما ویژگی‌های شبه‌مانند دارند و ظاهرا تنها 
زمانی در افق روایت ظاهر می‌شوند که کار آنها «آزار» حکومت باشد و متعاقبا دوباره 


به «جزیره گریزان رضایت» عقب‌نشینی می‌کنند. 


دجم 


سیاست‌گزاری برتانیه» چندین مطالعه دقیق در مورد برانگیختن واکنش‌های محلی به 
حضور برتانیه در طول جنگ اول افغان-انگلیس را اختصاص داده است. برای شمال 
هندوکش باید آثار هولزوارت و گریومایر در مورد تحولات تاریخی بدخشان لازم است 
دکر شود. فضای سیاسی ترکستان اخیرا توسط لی و مکچیزنی تحلیل شده است. هدف کار 
من ارایه تصویری کاملتر از روابط قدرت حاکم در تمام ولایات تشکیل دهنده قلمرو دوست 
محمد خان است. برای این منظورء» من سعی کردم هم دیدگاه‌های حکومت و هم گروه‌های 
را روشن کنم که با آنها در تعامل بود. ارتباط در بین اين دو نهاد با میانجیگری رهبری 
محلی انجام می‌شود و من توجه ویژه به ریشه‌های تاریخی آن و نحوه تأثیرپذیری موقعیت 
و دیدگاه آن از گسترش اقتدار دوست محمد خان داشته ام. من در مطالعه ترکستان» 
اطلاعات موجود از تاریخ‌های چاپی را با داده‌های خود ترکیب کرده‌ام که از اسناد انگلیس 
و منابع فارسی به دست آورده ام. تحلیل من از رابطه امیر با پشتون‌ها تا حد زیادی بر 
وف تطاایی ام که تا کم مار تنم انش وان دامفهای دوس ده کت 
کنون عمدتا کشف نشده است. هدف من از ارایه این مطالب آن است که بحث در مورد 
تعامل در بین حکومت و قبیله در افغانستان سده نزدهم را روی یک پایه محکم‌تر قرار 
دهمء اطلاعات زمینه‌ای برای تحولات سده حاضر را اراپه دهم و در نهایت امکان مقاپسه 


با قبیله‌گرایی در سایر کشورهای خاورمیانه را فراهم سازم. 
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در سراسر تحقیقاتم به شدت از مشکلات تلاش برای برقراری «استقرار» یا تحمیل «نظم» 
بر محیطی به بزرگی و متغیری مانند افغانستان آگاه بودم. در فصل مربوط به موقعیت 
پشتون‌ها» رویکرد من تا حد زیادی با هشدار جاناتا نسبت به تعمیم غبر انتقادی پدیده‌های 
دیدنی محلی هدایت شد که تفاوت‌های ذاتی در سازمان سیاسی گروه‌های ساکن و کوچی» 
تاثیر ناموزون استعمار و هم تحولات تاریخی را نادیده می‌گیرد که تمایل دارند به هر 


منطقه «مُهر» منحصر به فرد خود را بزنند. 


مواد تاریخی که من گردآوری کردم بیانات جاناتا را تأیید می‌کند. برچسب‌های مانند 
«قطعه‌ای» و «بدون‌سر» که عموما در مورد پشتون‌ها به کار می‌رود. تنها زمانی معنا 
پیدا می‌کنند که به تحلیل دقیق شرایط اجتماعی-اقتصادی و سیاسی پیوند یابند که بافت 
قبیله‌ای خاص را ایجاد می‌کنند. در حالی که تمام قبایل پشتون رسما به اصول 
نسبی/شجره‌ای معمول سازمان دودمان قطعه‌ای پابند اند» تنها گروه‌های که در فاصله معین 
و در زمان دوست محمد خان «امن» از کرسی‌های حکومت قرار داشتند به ایدیال مخالفان 
متوازن نزدیک می‌شدند. در مقابل» در میان قبایل پشتون که سطح بیشتری از تعامل با 
امیر را حفظ می‌کردند» عوامل شکل‌دهنده ماهیت رهبری و هویت قبیله‌ای منشای سیاسی 
دارند. بنابراین» قبایل قدرتمند پشتون که در امتداد مسیرهای تجاری اصلی مانند «مروارید 
روی یک ریسمان» چیده شده بودند» نسبت به همتایان خود در مناطق غیرقابل دسترس‌تر» 
دارای طبقه‌بندی داخلی بسیار بیشتری بودند. 


در حالی که استدلال نسب‌شناسی به اطلاع‌رسانی به جهان‌بینی قبیله‌ای بخش‌های برجسته 
پشتون‌های مهمند» غلزی و درانی ادامه می‌داد» در درجه اول به تقویت امتیازات موروثی 
دودمان اصلی ریشه‌دار کمک می‌کرد. موقعیت‌های رهبری برتر فقط برای اعضای 
نخبگان محلی قابل دسترس بود. با آنکه در معرض رقایت ثابت قرار داشت. اين بدان معنا 
نیست که مدعیان قدرت نمی‌توانستند بر فرآیندهای قطعه‌ای شکاف و همجوشی تکیه کنند 


تا به نفع خود کار کنند. با این حال» آنها علاوه بر اثبات ویژگی‌های خود به عنوان رهبر 
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باید می‌توانستند به یک شجر نامه مناسب اشاره کنند و توانایی خود برای جلب حمایت 
خارجی را نشان دهند؛ به گونه مثال از طریق ارتباط با دربار سلطنتی. آخرین عنصر 
دارای اهمیت پیوندهای زناشویی است که اهمیت آن عموما با تأکید ایدیو لوژی قطعه‌بندی 


بر تبار پدری پنهان می‌شود. 


بنابراین» قبیله‌گرایی در افغانستان سده نزدهم را می‌توان از زوایای مختلف مورد بررسی 
قرار داد. از یک سوء عدم تمرکز سیاسی غالب در حکومت دوست محمد خان» خود را 
به تفاسیری در پرتو تیوری سازمان‌دهی دودمان قطعه‌ای و مفهوم مرتبط «قطعه‌بندی 
سیاسی» می‌دهد. امیر که قادر به تحمیل حضور یک حکومت تثابت در «روی زمین» 
وه محر دنه کیک و اسطهای مان تیه کنو ۱ ههام و وی نی اقتای دا 
بیان کند. این شبکه وفاداری شخصی ننها با توزیع امتیازات قابل حفظ بود و ثبات آن تابع 
توانایی شاه در بدست آوردن و توزیع ثروت بود. از سوی دیگرء این بزرگان سلطنتی 
نابرابری‌ها در سطح قبیله را تقویت می‌کرد» زیرا دریافت‌کنندگان چنین لطف‌های دولتی 
جایگاه اجتماعی بسیار بالاتر از هم‌قبیله‌های خود کسب می‌کردند. بنابراین حمایت حکومت 
تاثیر اساسی بر ساختارهای محلی قدرت داشت و رهبری ریشه‌دار و موروثی را به وجود 


می‌آورد. 


در حالی که من تلاش کردم داده‌های موجود را از دیدگاه محلی در روایتی ببافم» آگاهانه 
از «راه‌اندازی» آن‌ها برای تطبیق با یک نظریه یا نظریه دیگر پرهیز کردم. هدف من 
این است که با به تصویر کشیدن طیف وسیعی از محیطهای قبیله‌ای» حسی از فرآیندهای 
انباشته در حکومت دوست محمد خان را منتقل کنم. این چارچوب مفهومی باید با نیاز به 
پیگیری انگیزه‌های ناشی از پایتخت حکومتی سازگار شود. بر اين اساس» من کوشیده ام 
توصیف شرایط سیاسی-اجتماعی در پیرامون را با گزارش زمانی از تثبیت قدرت امیر 
پیوند دهم که نقاط عطف آن اشغال بلخ» قندهار و هرات بالترتیب در سال‌های ۰۱۸۴۹ 


۵ و ۱۸۶۳ بود... 
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فصل اول - ترکستان: ساختار جغرافیایی و قومی 


ترکستان که توسط هندوکش و فلات بامیان از کابل جدا شده است» یک واحد جغرافیایی و 
گوشی تخد گانه و تفکیل مس قهق ها آنکه ایم متفه کر سل‌های آز ابه ساطات امد فا 3 
نگاه رسمی شامل محدوده امپراتوری افغان‌ها گردید» اما تا زمان حمله امیر دوست محمد 
خان در ۱۸۳۵ کم و بیش خودمختار بود. در این فصل. تلاش می‌کنم موقعیت جغرافیایی 
و تاریخی ترکستان را شرح دهم تا اوضاع و شرایطی را روشن سازم که مقامات امیر در 
بدو ورود به اين منطقه با آن روبرو شدند. بحث در مورد فعالیت افغان‌ها در ترکستان 
نشان می‌دهد که مقامات دوست محمد خان در درجه نخست مشغول گسترش و تامین اقتدار 
خویش بوده‌اند. تا ۱۸۶۳ تاشقرغان. بلخ» شبرغان» سر پل و قندز بخشی از حکومت 
محمدزی‌ها شدند. با وجود آن» رهبران محلی به گونه کامل بیجا نشده بودند؛ در جای خود 
باقی بودند و یا در جریان جنگ‌های قدرت که پس از مرگ دوست محمد خان شروع شد؛ 
موقعیت های معمول خود را از سر گرفتند. به دلیل ماهیت اشغال غیرکامل ترکستان؛ 
مقامات امیر بر نقش خود به عنوان فرماندهان نظامی تمرکز کردند تا به عنوان مدیران 
منطقه. با این حال» فعالیت آنها پایه و اساس تحکیم اقتدار افغان‌ها در منطقه را در زمان 


ویژگی‌های فیزیکی 
اصطلاح "ترکستان" عموما به منطقه جنوب اکسوس (آمو دریا)» به استثنای بدخشان اطلاق 


می‌شود. بخش جنوبی آن از شرق به غرب. توسط هندوکش, فلاتی که از کوه چنگر تا 
بلخاب (همچنین به نام رود بند امیر نیز شناخته می‌شود) به سمت غرب امنداد دارد و 


تیغه‌های بند ترکستان (رشته کوهای که از کوه بابا بسوی شمال غرب امتداد دارد) مشخص 
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می‌شود. بنابراین؛ توپوگرافی ترکستان با دو ویژگی اصلی مشخص می‌شود» یعنی مناطق 
ک انیت کنو .ها که‌سجایر. نیکست مالقا نو واه دار 


تک ان کل خی و فد اک مایت کی اه تفه کرهتاهی مه 
دشت/جلگه وجود دارد. وسعت دومی به دلیل منحنی‌های اکسوس و مسیر شمالی 
آن تا حدودی متغیر است. اما میانگین آن بین ۴۰ تا ۵۰ مایل است. تمام طول رود 
یک نوار زراعتی باریک است... جنوب این نوار یک دشت ریگی است. پهنای آن 
از ۰ ۲۰۱ مایل است... (۱) 


ارتفاع فلات در غرب کوه چنگر بین ۷ تا ۱۰ هزار فت است. دره‌های بامیان» سیغان و 
کهمرد که از شرق به غرب امتداد دارند» در بخش جنوب‌شرق این فلات قرار دارند. این 
دره‌ها که شبیه شکاف‌ها اند تا گودال‌ها یا فرورفتگی‌های معمولی» سرچشمه‌های سه رودی 
را می‌سازند که با هم ترکیب می‌شوند و رود قندز را تشکیل می‌دهند. این رود که بسوی 
شمال حرکت می‌کند» از شهرهای بغلان و قندز می‌گذرد و پیش از پیوستن به اکسوس 
مرداب بزرگی را تشکیل می‌دهد. رود های دیگر ترکستان برای آبیاری جلگه مورد استفاده 
قرار می‌گیرند و به اکسوس نمی‌رسند. به گونه مثال» رود تاشقرقان که از بخش شمالی 
فلات سرچشمه می‌گیرد» وارد دره اییک (سمنگان) می‌شود و سپس در یک سیستم آبیاری 
پایان می‌یابد که شهر تاشفرقان (خلم) واقع در غرب قندز را سیراب می‌کند. وود که در 
سال‌های ۱۸۳۷ - ۳۸ از این منطقه بازدید کرده بود» شر ح زیر را از منطقه میان تاشقرقان 


و قندز ارایه می‌کند: 


در غرب خلم» وادی اکسوس جز در کناره‌های رود بیابان به نظر می‌رسد. اما در 
جهت مخالف» بسوی شرق تا موانع صخره‌ای دروازء تمام بخش مرتفع دره در این 
فصل [اپریل] یک چمنزار وحشی مطبوع یا فرش سبزی است که با گل‌ها میناکاری 
شده است. اگر از من خواسته شود که کابل و کندز در چه زمینه‌ها با یکدیگر تفاوت 
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دارند» باید بگویم که در مناظر کوهستانی آنها. در سراسر کابل کوه‌ها بزرگ و 
زننده» برهنه و تاریک اند» در حالی که برجستگی‌های کم ارتفاع قندز برای چشم 


مانند چمن سبزی است که در زیر پا فرش شده و نرم است (۲). 


بلخاب در غرب تاشقرغان به یک سیستم آبیاری وسیع و معروف به هجده نهر (هجده 
کانال) منحرف می‌شود که شهر بلخ و اطراف آن را آبیاری می‌کند. بلخ در امتداد مسیر 
ابریشم که هند» چین و ایران را با هم پیوند می‌دهد» تا سده هجدهم شهر با مرکزیت تجاری 
و اهمیت فرهنگی بود. در حالی که این شهر برای توسعه اقتصادی خود به آبیاری وابسته 
بود» ثروت نسبی آن نیز حفظ و نگهداری کانال‌های تغذیه کننده زمین‌های آن را تشویق 
می‌کرد (۳). با کاهش بعدی تجارت زمینی» اقبال بلخ به گونه افزاینده تحت الشعاع قرار 
گرفت و جمعیت آن کاهش یافت. در اواخر سده هجدهم و اوایل سده نزدهم حاکمان همسایه 


مانند میمنه در غرب و تاشقرغان و قندز در شرق. به مراکز منطقه‌ای قدرت تبدیل شدند. 


شهرهای میمنه و سر پل که در غرب ترکستان واقع اند» در مسیر کوهستانی آن و اقع اند» 
جایی که نیغه‌های بند ترکستان در برآمدگی‌ها و موج‌های علفی فرو می‌روند و دره‌ها 
حاصلخیز و پرجمعیت می‌شوند. اما نواحی شرق و غرب رود میمنه خشک است و 
شهرهای اندخوی و شبرغان در شمال و شمال‌شرق میمنه» در دشت قرار دارند. در 
سده‌های هجدهم و نزدهم» این چهار شهر مراکز حاکمان مستقل اوزبک‌ها بودند که عموما 


بنام «چهار ولایت» معروف بودند. 
مناطق بدخشان در شرق ترکستان قرار دارد. در جنوب آن هندوکش شرقی در شرق آن 


کوه‌های پامیر و در شمال آن رشته کوه‌های درواز» یک واحد جغرافیایی جداگانه را تشکیا 


می‌دهد که تنها در غرب به دشت‌های تالقان» خان آباد و قندز باز می‌شود: 
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در شمال‌شرق کشور عمدتا انبوهی از کوه‌های عفیم» صخره‌ای و پوشیده از برف 
وجود دارد که در شرق توسط فرورفتگی‌های کم عمق» مسطح و آبریز معروف به 
پامیرات تقسیم می‌شود. ویژگی اصلی در این سرزمین کوهستانی» اکسوس با انبوه 


تفای ار ی وه ها بر مار پکش‌ها رو ۸۰ ۲۶ مزان فش ارب 


.)۳( 


از هه ۵ جنتی وی کهمر ژ ها ان در اش اما وه و اکن تخس 
شد. بدخشان شامل مناطقی بود که در سمت راست بخش بالایی آمودریا (آب پنج) قرار 
داشتند (۵). هندوکش و پامیرات حوضه‌های آبی بزرگی در ابعاد قاره‌ای را تشکیل می‌دهند 
که امپراتوری‌های تاریخی آسیای مرکزی» جنوبی و شرقی را از هم جدا می‌کنند. بدخشان 
به دلیل موقعیتی که در بین اين امپراتوری‌ها داشت. راه‌های تجاری مختلفی از آن عبور 
می‌کرد که یکی از آنها بلخ را به آسیای مرکزی پیوند می‌داد (۶). در سده‌های وسطی این 
منطقه به دلیل سنگ‌های قیمتی و اسب‌هایش در سراسر جهان پارسی‌زبان معروف بود 
(۷). بدخشان با وجود اين تماس‌ها با دنیای بیرون نسبتا منزوی باقی ماند. به نظر می‌رسد 
تجارتی که از مناطق آن می گذشت» تاثیر اندکی بر توسعه اقتصادی آن داشت (۸). این 
منطقه به دلیل غیرقابل دسترس بودن تا اواخر سده نزدهم توانست میزان زیاد خودمختاری 
خود را حفظ کند: 


تاریخ سیاسی بدخشان به دلیل موقعیت جغرافیایی مرکزی و سیاسی آن در آسیای 
مرکزی تعیین شده است. بدخشان از دیدگاه امپراتوران تابع حاکمیت آنها بود» اما 
از نظر مورخان ولایتی (و مربیان یا حاکمان آنها)» ملت مستقلی بود که نسب 
حاکمان سنتی آنها را می‌توان تا اسکندر بزرگ جستجو کرد .)٩(‏ 


در طول تاریخ. مراکز محلی قدرت بدخشان در سده شانزدهم از کشم (قلعه ظفر ) به فیض 


آباد (جوزون) در سده هفدهم و هجدهم و به جرم در سده نزدهم منتقل شد. کاهی حوزه 
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نفود حاکمان بدخشان تا نواحی مجاور واخان» شغنان و روشان کسترش مییافت (۱۰). 
بدخشان به دلیل دورافتادگی نسبی خود توانست تا حد زیادی از تلاش‌های امیر دوست 
محمد خان برای گسترش اقتدار خود به شمال دور بماند. برای این مقصد این منطقه نیز 


در ارتباط با رویدادهای منطقه وسیع‌تر» یعنی ترکستان بررسی می‌شود. 
باشندگان 


گزارش‌های ارایه شده توسط مسافرانی که در طول سده نزدهم از ترکستان دیدن کردند» 
ترکیب قومی زير را نشان می‌دهند: چهار ولایت میمنه» سر پل» شبرغان و اندخوی به 
وضوح تحت تسلط اوزبک‌ها بود. افزود بر اين» اقلیتی از دامداران و کشاورزان ترکمن 
در مناطق روستایی در بین رود کوشک در غرب و بلخ در شرق ساکن بودند. 


در شرق بلخ» جمعیت اوزبک کاهش می‌یابد. اوزبک‌ها اگر چه از نگاه سیاسی مسلط 
بودند» اما «اقلیتی در دریای تاجیک‌ها» را در تاشقرغان» قندز و غرب بدخشان تشکیل 
می‌دادند» (۱۱). به گونه مثال» اکثریت قریب به اتفاق رعایای حاکم اوزبک تاشقرقان؛ 
تاجیک‌ها اند (۱۲). به نظر می‌رسد که جمعیت ساکن قندز تالقان و سیغان را تاجیک‌ها 
تشکیل می‌دهند (۱۳). جمعیت کهمرد» خوست و اندراب تقریبا به گونه کامل تاجیک اند 
(۱۴). سینتلیوریز ترکیب قومی قتغن (ولایات کنونی تخار» قندز و بغلان) را بر اساس 
امواج متوالی مهاجرت توضیح می‌دهد. او سه منطقه را از نظر قومی متمایز می‌کند. در 
میانه سده نزدهم قتغن سفلا محل سکونت اوزبک‌ها بود. اینها ترک_-مغول های را بجایجا 
کردند (۱۵) که برخی از آنها در اوایل سده هشتم در این منطقه ساکن شده بودند و باعث 
مهاجرت آنها به قتغن علیا و جنوب غرب بدخشان شدند. مناطق کوهستانی در بین اندراب» 
خوست و اورسج پناهگاهی برای جمعیت باستانی تاجیک‌های خودمختار بود (۱۶). 
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تاجیک‌ها اکثریت جمعیت بدخشان را نیز تشکیل می‌دادند. مناطق مرکزی» متشکل از دره 
کوکچه و شاخه‌های آن نسبتا قابل دسترس و حاصاخیژ است (۱۷). طبق اکثر منابم» مناطق 
فیض آباد». کشم» جرم و بهارک مسکونه تاجیک‌ها و اوزبک‌های پیرو اسلام سنی بود 
(۱۸). گروهی از تاجیک‌های شیعه در مناطق بالای اين دره‌ها زندگی دارند. نواحی 
زیناکه اشکافی فضنان,و و اخان با ارتفاعتی از ۱۱۱8۸ زار و »۵0 شنک محل سسکو نت 
به اصطلاح "تاجیک‌های کوهستانی" فرقه اسماعیلیه است. دره‌های مرتفع پامیر در دالان 


واخان محل زندگی تقریبا یک هزار قرغیز است .)۱٩(‏ 


در حالی که اکثر اوزیک‌ها نیمه کوچی بودند. تاجیک‌ها بیشتر به عنوان کشاورز و 
صنعتگر شناخته می‌شدند (۲۰). آنها همراه با هندوهاء یهودها و کابلی‌ها" (۲۱) بر زندگی 
تجاری شهرهای فیض آباد» تالقان» خان آباد و تاشفرقان تسلط داشتند (۲۲). نقش مهم 
تاجیک‌ها در شهرهای شرق بلخ از اين واقعیت نیز بازتاب می‌شود که تاجیکی باوجود 
تسلط سیاسی اوزبک‌ها در اين منطقه زبان بازار/تجارت باقی مانده است (۲۳). حتی 
گروه‌های مختلف اوزبک که در تاشفرغان و اطراف آن ساکن شده بودند» «تاجیکیزه» 
شده اند. برخلاف» در شهرهای غرب ترکستان» اوزبکی به عنوان زبان صنعتگران و 
بازرگانان مختلف خدمت می‌کند (۲۴). 
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فصل دوم - بررسی تاریخی 


به گفته مکچیزنیء تلاش‌های دوست محمد خان برای ایجاد اقتدار خود در ترکستان مستلزم 
تحمیل یک ساختار سیاسی بیگانه در اين منطقه بود (۲۵). برای درک روشن از ماهیت 
این درگیری» لازم است تا منشای اوزبک‌ها» سازمان سیاسی آنها زیر نظام چنگیزی در 
طول سده‌های شانزدهم و هفدهم و متعاقب آن ظهور حکومت‌های میرها در قندز و میمنه 


ردیابی شود. 
منشای اوزبک‌ها 


با آن که در مورد منشای دقیق تاجیک‌ها اختلاف قابل توجهی وجود دارد» اکثر محفقان 
اتفاق نظر دارند که این گروه جمعیت باستانی منطقه معروف به افغانستان امروزی و 
نواحی شمال اکسوس را تشکیل می‌دادند و بتدریج توسط مهاجمان خارجی جابجا یا با آنها 
مخلوط شدند (۲۶). با حمله مغول و متعاقب آن حکومت خان‌های چغتای» گروه‌های ترک 
در سده سیزدهم و چهاردهم به عنصر غالب در ترکستان و ماوراالنهر تبدیل شدند. در 
اوایل سده شانزدهم که اوزبک‌ها به اين منطقه آمدند» نسبتا دیرآمدگان بودند. آنها گروه 
عمده نیروهای نظامی محمد شیبانی (درگذشت ۱۵۱۰) را تشکیل می‌دادند و در گردش 
سده پانزدهم به شانزدهم از سیر دریا به سمت جنوب مهاجرت کردند. محمد شییانی به 
کمک آنها بایر را شکست داد و بخارا» قرشی» سمرقند» بلخ قندز» دره فرغانه» تاشکند» 
خوارزم و هرات را در بین سال‌های ۱۵۰۰ تا ۱۵۰۷ اشغال کرد. او پس از بیرون راندان 
بابر به افغانستان و پایان دادن به حکومت تیموریان در ماورالنهر بلخ و خراسان توانست 
سلسله چنگیزی شیبانیان را ایجاد کند (۲۷). این امپراتوری که از ۱۵۰۰ تا ۱۵۹٩‏ دوام 
کرد» مراکز قدرت خود را در فرغانه» بخارا و سمرفند داشت. در جنوب اکسوس, بلخ 
مرکز ولایت‌های اندخوی, بلخء قندز و بدخشان شد. حکومت اوزبکی/چنگیزی در بخارا 
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تا اوایل سده بیستم ادامه داشت و با الحاق بخارا به اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۲۳ رسما 
پایان یافت. پس از شیبانیان» سلسله چنگیزی توقای-تیموریان (که بنام استراخانیان یا جنیدها 
نیز شناخته می‌شوند» ۱۵۹۸ - ۱۷۸۵/۱۷۴۰) و سلسله اوزبکی منغیت‌ها (۱۷۸۵/۱۷۴۰ 
- ۱۹۲۰) دوام داشت. خیوه از اواخر سده هجدهم به بعد توسط اوزبک‌های قونغرات 
اداره می‌شد. در اين زمان. خانات جدیدی در قوقند در شرق بخارا توسط اوزبکان مینگ 


ایجاد شد که در صد سال گذشته نقش رهبری در آنجا را بر عهده داشتند (۲۸). 


یک ریشه‌شناسی رایج که بازتاب کننده اندیشه اوزبکی-خودمختاری است» اصطلاح 
"اوزبک" را به اجزای اوز ("ذات") و بیگ ("رئیس/حاکم") تقسیم می‌کند و اين کلمه را 
به معنای "حاکم واقعی" یا "حاکم خود" می‌داند .)۲٩(‏ "خود حاکم". در حالیکه» در کل» 
قوم‌زایی/تبارشناسی اوزبک‌ها به حاکمان جانشین غربی امپراتوری چنگیزی ردیابی 
می‌شود که پس از مرگ جوچی پسر ارشد چنگیز خان (درگذشت ۱۲۲۷) در نواحی بحیره 
کسپین و آرال شکل گرفت. اين منطقه در طول سده سیزدهم از امپراتوری مغول جدا شد 
و به دو گروه "طایفه طلایی" زیر رهبری پسران جوچی یعنی باتو و برکه و "طایفه سفید" 
زیر رهبری پسران دیگر جوچی یعنی اوردا و شیبان سازماندهی شدند (۳۰). نام "وزبک" 
معمولا از نام اوزبک خان» یکی از اولاده باتو گرفته شده است که از ۱۳۱۳ تا ۱۳۴۱ بر 
طایفه طلایی حکومت می‌کرد. در حالی که سلف او برکه (حکومت ۱۲۵۷ - ۱۲۶۶) 
اولین حاکمی بود که به اسلام گروید و تنها در زمان حکومت اوزبک خان بود که اسلام 
در طایفه طلایی مسلط شد (۳۱). در تاریخ‌نگاری سده شانزدهم» این روند با 
قوم‌سازی/تبارشناسی اوزبک‌ها مشخص شده و اوزبک خان هم به‌عنوان موسس مذهبی و 
هم قومی یا ملی تلقی می‌شود (۳۲). گفته می‌شود که بخش‌های از طایفه طلایی که از 
الگوی اوزبک خان در پذیرش اسلام پیروی کردند» نام رهبر خود را برگزیدند و بنابراین 
هویت سیاسی جدیدی به‌عنوان «ترک‌های مسلمان» بدست آوردند (۳۳). با این حال» ذکری 
از ارتباط مستقیم در بین تغییر مذهب اوزبک خان و ظهور اوزبک‌ها در منابع پیش از 


سده‌های چهاردهم و پانزدهم ثبت نشده است (۴ ۲). 
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در سده پانزدهم» نوادگان شیبان» کوچکترین پسر جوچی مشغول کنترول کل طایفه سفید 
بردتف: ظرفار ان تیا یی کرزیه نامه فشف سین میبانیان باق ارلیج بان وه یه 
عنوان یک نیروی سیاسی ظهور کردند که ابوالخیر (حکومت ۱۴۲۸ - ۱۴۶۸ ) پدربزرگ 
محمد شیبانی به قلمرو تیموریان هجوم آورد و خود را در منطقه سیر دریا مستقر کرد. 
رازم کت ار آتخنر) جیار اش نیام ای مه شاد ون متهاها نخ کرک هام دوگ 
هید خ راو ورف دی ای ماه فان قاس زاس 
شیبانی نوه ابوالخیرء بلکه پس از جد او شیبان نامگذاری شد (۳۵). 


گروه‌های اوزبک که در حمله محمد شیبانی به امیرنشین‌های تیموریان در ماورالنهر همراه 
بودند» با گروه‌های ترکی که قبلا در آن منطقه حضور داشتند» مخلوط شدند. به نظر 
می‌رسد مهاجرت آنها به اين منطقه روند تدریجی بوده است. ظاهرا اولین گروه‌ها در آغاز 
سده شانزدهم در ماورالنهر مستقر شدند. یک سده بعد در دوران توقای- تیموریان به کرانه 
چپ اکسوس رسیدند. بسیاری از اوزبک‌های ماورالنهر بر خلاف ترکمن‌هاء قزاق‌هاء؛ 
قره‌قلپاک‌ها و قرقیزها» در اوایل سده هفدهم به کنار گذاشتن سبک زندگی کوچی به نفع 
زندگی کشاورزی و تجاری شروع کردند. در مقابل. تعداد زیادی از اوزبک‌های واقع در 
ساحل چپ اکسوس کوچنشین باقی ماندند. سربازان عمدتا از گروه‌های ساکن تجهیز 
مر شدنه: 6۳۶۱ متتهن تست که آبا و اخد‌های نظامی ارزیکها دز استداد خطوظ فان 
سازماندهی شدند یا خیر. به گفته ومبیری. نام‌های قبیله‌ای که در «شیبانی‌نامه» به‌عنوان 
سپاهیان محمد شیبانی درج شده است را نمی‌توان مشخصا اوزبک‌ها معرفی کرد بلکه در 
میان قر غیزهاء قراقلپاک‌ها و ترکمن‌ها نیز رایج است. او به اين نتیجه می رسد که اصطلاح 
"اوزبک" در درجه اول یک نام سیاسی بوده که بعدا جنبه قومی به خود گرفته است. در 
حالیکه مکچیزنی تعریف اوزبک به عنوان یک نهاد سیاسی بسیار مبهم را رد می‌کند او 
موافق است که اوزیک‌ها پیش از اواخر سده هفدهم و اوایل سده هجدهم همبستگی فبیله‌ای 
کمی از خود نشان داده‌اند. در دوران شیبانیان» نام «اوزبک» عمدتا برای تمایز گروه‌های 
قبیله‌ای ترکی-مغولی غیرچنگیزی از اولاده اگناتیک/اصیل چنگیز خان به کار می‌رفت که 
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وظایف نظامی و اداری ۳3 انجام مورک ادندا, معروفترین این گروه‌ها مینگ» پوز » الچین» 


جلایر» نایمان» دورمن» قونغرات. فتغن و منغیت بودند (۲۷). 


محمد شیبانی به دلیل اينکه از نوادگان جوچی پسر ارشد چنگیزخان بود» خود را از پیروان 
اوزبک خود متمایز کرد. این به او اجازه داد تا خود را وارث مشروع امپراتوری مغول 
وانمود کند. دولت شیبانیان بسیاری از ویژگی‌های سازمان چنگیزی را با برخی تغییرات 
پذیرفت. مقایسه اجمالی در بین عناصر اصلی نهادهای چنگیزیان و شیبانیان» برخی بینش 


در مورد ویژگی‌های سازمان سیاسی شیبانیان و سلسله‌های پس از آنها را به دست می‌دهد. 


اصول سازماندهی عمده نظام حکومت چنگیزی عبارت بودند از: الف - اينکه حاکمان 
باید از نوادگان اگانتیک/اصیل چنگیز خان باشند و دوم - حاکمیت در میان خاندان سلطنتی 
به گونه شراکتی است. در میان مغولان» جانشینی بر اساس چندین اصول راهنما تعیین 
می‌شد» مهمترین آنها اين بود که خواستار رهبری باید از نوادگان اگانتیک چنگیز خان 
باشد. یعنی نسبی از یکی از چهار پسر چنگیز خان و همسر اصلی او داشته باشد. در 
حالی که این شرط در تیوری اجازه می‌داد تعداد زیادی از مدعیان وجود داشته باشد» 
انتخاب واقعی رهبر اغلب توسط عوامل دیگری نعیین می‌شد. برای یک چیز» حاکمان 
اغلب سعی می‌کردند جانشینی را به فرزندان خطی خود محدود کنند. افزود بر اين» نزدیکی 
مدعی به پاینخت و حمایتی که در آنجا از آن برخوردار است و هم میزان کنترول او بر 
منابع نظامی و اقتصادی تأثیر زیادی بر شانس موفقیت او داشت. در نهایت. برنده رقابت 
برای قدرت باید با تصمیم متفقانه یک قوریلتای» مجمعی از همه رهبران قبایل امپراتوری 
تایید می‌شد (۳۸). مفهوم حاکمیت شراکتی تا حد زیادی به تمرکززدایی یا سیستم نامتمرکز 
اجازه می‌دهد. هر یک از نوادگان چنگیز خان سرزمین‌های شخصی (اولوس) را دریافت 


می کردند. با این حال» اين توزیع زمین به عنوان تقسیم خانات در نظر گرفته نشده بود. 
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اولوس‌های تقسیم شده به پسران و نوه های چنگیز خان عمدتا به عنوان سرزمین‌های 
شبانی/چراگاهی از هم جدا شده بودند و تمام قلمروهای امپراتوری را دربر نمی‌گرفت. 
مناطق غنی مسکونی تحت کنترول خان بزرگ باقی ماند .)۳٩(‏ 


در حالی که نظام چنگیزی تا سده پانزدهم ضعیف شده بود» با آمدن محمد شیبانی جان 
تازه‌ای به آن بخشیده شد. در طول سده شانزدهم و هفدهم حاکمیت همچنان شراکتی بود؛ 
اما طایفه سلطنتی به اگنات شیبان» پسر جوچی محدود نان در این دودمان/شجر ه» نظام 
جانشینی بر اساس ارشدیت بود. قدرت به جای پدر به پس به برادر بزرگتر پیش از 
انتقال به نسل بعدی منتقل شد. چون این سیستم جانبی جانشینی درجه زیادی از مسایل 
غیرقابل پیش‌بینی را ایجاد می‌کرد» تلدش‌های برای کاهش سطح تعارض در بین واجدین 
شرایط با تعیین ولیعهد انجام شد (۴۰۱). 


بر آفتاش تشه کی مین نقها اشفا طایفه مداطاتی کهابه عتوران مظان تاک شناد 
واجد شرایط احراز عالی ترین مقام‌ها بودند. حاکم منتخب شیبانیان لقب «خان» را داشت, 
این اصطلاح که به معنای «ارباب/آقا» یا «رئیس» است. تا سده هجدهم به معنای حاکمیت 
در بستر مغول-ترکی بود. در مقابل» در سلطنت درانیان تا به قدرت رسیدن محمدزی‌هاء 
شاهان با عنوان ایرانی «شاه» نامیده می‌شدند. آنها از واژه خان برای رهبران پشتون 
استفاده می‌کردند که منافع قبیله‌ای را در مقابل دربار نمایندگی می‌کردند (۴۱). مانند نظام 
ایران» خان حاکم از حق «سکه و خطبه» یعنی ضرب سکه و خواندن خطبه جمعه به نام 
خود برخوردار بود. افزود بر اين» او مسنول تشکیل جلسات و ریاست قوریلتای‌ها و انجام 
عملیات نظامی و بررسی مالی در حکومت‌ها بود. در مقایسه با چنگیزیان» رابطه خان 
شیبانیان با سایر اعضای طایفه سلطنتی بسیار ضعیف بود. جدا از «عرفان و اعتبار ویژه 
که از فا ی بان نزو که کاندان کاقنیمی نع با خازی تا بسراق زقس قرو 
میان برابران» رفتار می‌شد (۴۲). سلاطین پس از انتساب حاکمان موروثی» در موقعیتی 


بودند که تصامیم قوریلتای‌ها را رد می‌کردند و امور خارجی را خودشان انجام می‌دادند. 
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بدون شک کنترول پاینخت با منابع مولد آن برای خان برتری اقتصادی و سیاسی ویژه 
نسبت به پسرعموهای رقیب از سایر گروه‌ها را می‌داد. با این حال» اين واقعیت همچنان 
باقی است که خانات در دوران شیبانیان بسیار غیرمتمرکز شد و این تاثیر را داشت که 
خان حاکم قدرت خود را محدود به گروه خود می‌دید. او که صرفا بر اساس ارشدیت 
انتخاب می‌شد» اغلب فرصت‌های محدودی برای اعمال قدرت سیاسی واقعی در درون 
گروه خودش داشت. از آنجا که سن او مانع از شرکت فعالانه در لشکرکشی‌ها می‌شد؛ 
مجبور بود برای اجرای وظایف نظامی و سیاسی به کمک یک سلطان جوان‌تر و 
پرانرژی‌تر تکیه کند. اين «خان سرپرست» بر خلاف خان سلطنتی بنام «رتیق و فتیق» 


یا «تر میم‌کننده و پاره‌کننده» پا خان معنوی یا «خان واقعی» معروف بود (۳۲). 


خگرشتها گرم سای ای طاقه سای ادار هم دم خی از اب فد استو 
سستی بودند که با «پابندی به قانون اساسی چنگیزی و پذیرش مشروعیت طایفه سلطنتی 
ویژه و حق آن بر خانات» متحد شده بودند (۴۳۴). درغیرآن» آنها از درجه بالایی 
خودمختاری برخوردار بودند. دارندگان حکومت در امور نظامی و سیاسی و هم توزیع 
قدرت در بین نزدیکان خود و انتصاب مقامات مستقل بودند. موقعیت مستقل حکومت‌ها در 
حکومت شیبانیان باعث شد که دیکسون آنها را به عنوان "حکومت-خانوادگی" توصیف 
کند. هر سلطان جایگاهی میانجی در بین حکومت‌های خانوادگی و خان سلطان داشت. او 
نه تنها از طریق وفاداری به خانواده/طایفه شاهی به خان وابسته بود» بلکه به امید آن بود 
که روزی خودش نیز خان شود. علایق فوری او با احتمال زیاد بر نیازهای قبیله پسر عموی 
خود متمرکز بود. حکومت خانوادگی موروثی بود و با فرزندان سلطان موسس تشخیص 
می‌شد. اینها که با هر نسل از خانواده خان دورتر می‌شدند» تمایل به تشکیل یک قبیله 
پسر عموی «اشتفاقی یا فرعی» بودند. مفهوم حاکمیت شراکتی باعث ایجاد رقابت مداوم 
در بین قبیله‌های پسرعموی هر حکومت می‌شد. به‌ویژه وقتی که دولت از فتوحات جدید 
دست می کشید. در حالی که طایفه سلطنتی با هر نسل به گسترش خود ادامه می‌داد؛ 
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زمین‌های موجود برای توزیع لزوما به همان میزان افزایش نمی‌یافت. به گفته دیکسون» 


این موضوع منجر به ظهور دوره‌ای قبایل پسرعموی «همنام جدید» شد: 


لفات منیائبی مه از تون که چنگه‌های بعافیشر بسن فنهای خو زاس ها تا جات 
ادامه یافت که تنها یک قبیله عموزاده پیروز زنده ماند. وقتی این اتفاق افتاد» قبیله 
بازمانده» کل قلمرو دوباره تسخیرشده را در میان اعضای خود تقسیم کرد و در 
واقع تبدیل به یک فبیله سلسله‌ای با نام جدید شد (۴۵). 


مقامات اوزیک که به طایفه سلطنتی در داخل حکومت‌ها خدمت می‌کردند» مناصب 
تاثیرگذاری را بر عهده می‌گرفتند و عموما قدرت نظامی را تأمین می‌کردند. آنها که به 
عنوان امیران "فرماندهان" شناخته می‌شدند» با بخشش زمین (اقطاع) و حمایت مالی برای 
خدمات خود پاداش دریافت می‌کردند که به نوبه خود ادعای آنها را برای اقتدار در میان 
گروه‌های خود افزايش می‌داد. امیران چندین منصب دیگر نیز داشتند که تاثیرگذارترین 
آنها منصب های «اتالیق» و «دیوان بیگی» بود. در سده‌های شانزدهم و هفدهم اتالیق از 
سوی «خان» حاکم یا خانواده « سلطان» به‌عنوان مشاور و سرپرست امور اداری و 
نظامی منصوب می‌شد. او اغلب به عنوان نگهبان یکی از اعضای جوانتر قبیله سلطنتی 
نیز عمل می‌کرد. بنابراین او در مقام تشویق سیاست‌های بود که به منافع اوزبک‌ها بود. 
دیوان بیگی هم وظایف نظامی و هم اداری داشت و احتمالا در نظارت بر امور مالی 
حکومت خانوادگی نیز نقش داشت (۴۶). 


در دوران شیبانیان و توقای - تیموریان» بلخ یکی از چهار حکومت بزرگ خانوادگی را 
تشکیل میداد که بقیه بخاراء سمرقند و تاشکند بودند. در سده هفدهم مرزهای آن را رود 
مرغاب در غرب و اشکاشم مدخل دره واخان در شرق تشکیل می‌داد. کهمرد محدوده 
خی اک ات موی بر ها متا سا زو لیر 
قبامیان نهر گرآتش اس کشوم موه ۳۷ سازماتداهی داخلی عکومت خایوادکی وید 
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سازماندهی حکومت در داخل امپراتوری بود. مکچیزنی شرح زیر را از توزیع قدرت در 
داخل بلخ ارایه می‌کند: 


ساختار حکومت خانوادگی در نیمه اول سده [هفدهم] معمولا یک مرکز حکومت به 
شمول مکان شهری و پیرامون آن بود. در مورد بلخ» مرکز آن شهر بلخ و پیرامون 
آن بود که توسط سیستم آبیاری هژده نهر تعریف شده بود. مرکز حکومت از شرق» 
غرب و جنوب توسط اقطاعات یا بخشش‌های امیری: شبرغان و میمنه در غرب. 


کهمرد در جنوب و قندز در شرق احاطه شده بود (۴۸). 


اقطاهای غربی از جمله اندخوی» چیچکتو. گرزیوان» درزاب» غرجستان و جوزجان به 
وقران آوویک لاه شهه و فا از تردن توانن کوسخهستشیان و فر اشفا محافغ 
کنند. توزیع اقطاع مربوط به رسمیت شناختن حاکمیت چنگیزی و انتصاب توسط حکومت 
خانوادگی بود. اما در سطح اداری» اقطاع از درجه بالایی خودمختاری برخوردار بود. به 
استثنای درصد معینی از تمام غنایمی که به بلخ داده می‌شد» آنها از نظر مالی مستقل بودند 
و بنابراین به امیران اوزبک و پیروان آنها پایگاه اقتصادی می‌دادند. هر قدر یک امیر 
بت مت زر ع‌صف اطا رس که ور ]او مه خر 
بداند .)۳۹٩(‏ 


ظهور حکومت‌های میرها 


همانگونه که در بالا مشاهده شد» سیستم حکومتی چنگیزی با درجه زیادی از تمرکززدایی 
در همه سطوح مشخص بود. در طول سده هفدهم» توزیع قدرت در داخل حکومت‌های 
خانوادگی بیشتر به نفع امیران اوزبک تغییر کرد. دلیل این تحول را می‌توان تا حد زیادی 
یقت درزنی. خطالسب خاک مگیزین سنت داد کرجکه دوف نمی نف ساطاقی 


توقای- تیموریان و تقسیم رسمی امپراتوری به حکومت‌های عمده بلخ و بخارا از ۱۶۲ 
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تا ۱۶۳۴۲ و ۱۶۵۱ تا ۱۶۸۱ موقعیت اوزبک‌ها در خدمت طایفه چنگیزی را افزايش داد. 
حمله مغولان به بلخ در ۱۶۴۶ - ۴۳۷ و اشغال نادریان تقریبا یک سده بعد» نه تنها ضعف 
توقای - نیموریان را آشکار ساخت. بلکه به ظهور حکومت‌های مستقل امیری یا میرها 
نیز کمک کرد. دینفع‌های اصلی این تغییر در افلاک قدرت» اوزبک‌های قتغن مستقر در 
قندز و اوزبک‌های مینگ در میمنه بودند. 


ظهور اوزبکان قتغن به رهبری محمود بی (درگذشت ۱۷۱۴) رهبر کسیمیر آغاز شد. در 
حالی که محمود بی حاکمیت سبحان قلی خان» حاکم توقای-تیموریان در بلخ (۱۶۵۱ - 
۸۱ و بعدا بخارا (۱۶۸۱ - ۱۷۰۲) را پذیرفت» او توانست از ۱۶۵۸ با حملات 
مکرر به بدخشان» حوزه نفوذ خود را بسوی شرق افزایش دهد. او در ۱۶۸۵ از سوی 
سبحان قلی خان به عنوان اتالیق منصوب شد و مدت یک دهه به عنوان حاکم بلخ و بدخشان 
فعالیت کرد. موقعیت محمود بی در بلخ در جریان رقابت‌های پس از مرگ سبحان قلی 
خان در ۱۷۰۲ تقویت شد. او با تشویق مقیم خان نوه سبحانقلی» اقتدار عبیداللّه خان بی 
سبحان قلی (حکومت ۱۷۰۲ - ۱۷۱۱) حاکم بخارا را با گسترش نفوذ خود به مناطقی در 
کرانه راست اکسوس از جمله ترمز و شهرسبز به چالش کشید. او پس از قتل مقیم خان 
در اوایل ۱۷۰۷ قدرت مطلقه در بلخ را در دست گرفت و آشکارا از حاکمیت عبیداله خان 
سرپیچی کرد. با آنکه عبیدالّه در ماه می همان سال توانست محمود بی را به زور از بلخ 


بیرون کند» قدرت امیر قتغن در منطقه قندز شکست ناپذیر باقی ماند (۵۰). 


عبیدالّه در اشغال بلخ توسط رهبر مینگ» عادل بی مینگ (درگذشت حدود ۱۷۷۲) کمک 
گردید که او را پیش از بازگشت به بخاراء اتالیق کل بلخ ساخت. مینگ‌ها با اقطاغ غربی 
بلخ به رهبری اوراز بی شناسایی شدند که یکی از سه امیر تاثیرگذار توقای - تیموریان 
در دهه ۱۶۳۰ بود. مینگ با مرکزیت در میمنه» شبرغان» اندخوی و چیچکتو» همتای 
قدرت فتغن شد و با تلاش‌های محمود بی برای ایجاد کنترول بر شهر بلخ در دهه آخر سده 
هفدهم رقابت کرد. آنها پس از اشغال بلخ توسط عبیداله در ۱۷۰۷ به تأثیرگذارترین گروه 
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در بلخ تبدیل شدند. استقرار عبیداله در قدرت توقای - تیموریان در بلخ و اندخوی ماهیت 
زودگذر داشت و نمی‌تواند قدرت فزاینده گروه‌های امیری را پنهان کند. دژ مستحکم محمود 
بی در قتغن» قلمرو مینگ و کهمرد تحت فرمان امیران آلچین فراتر از کنترول اداری او 
بود. در حالی که حکومت چنگیزی تا حدودی وزن داشت بلخ نیز پس از مرگ عبیداله 


اشغال ترکستان توسط نادرشاه نه تنها ناقوس مرگ چنگیزیان در بلخ را به صدا درآورد 
(۰)۵۲ بلکه نشانه زوال شهر بلخ به عنوان مرکز تجارت و سیاست نیز بود. بلخ با کشف 
مسیر دریایی به هندوستان و گشودن مسیر تجاری در سراسر سیبری در اوایل سده هجدهم 
نقش مرکزی خود به عنوان یک شهر تجاری را از دست داده بود (۵۲). بلخ در طی 
اشغال نادریان از ۱۷۳۷ تا ۱۷۴۷ سرانجام به یک شهر کوچک استانی تبدیل شد که 
تجهیزات لازم برای ارتش نادرشاه را فراهم می‌کرد. در همین حال» اقطاع سابق اوزبک‌ها 
به رونق خود ادامه داد و اندخوی. میمنه خلم و قندز به عنوان مراکز شهری منطقه‌ای 
ظهور کردند. اوزبک‌ها بخش عمده‌ای ارتش نادرشاه را تجهیز کردند و به اين ترتیب به 
ایفای نقش برجسته در سیاست ترکستان ادامه دادند. به گونه مثال» هزاره خان امیر قتغن» 
مسئول اجرای سیاست‌های اقتصادی نادریان در شرق بلخ بود. او با کاهش قدرت ایران 
در منطقه» به گونه فزاینده مستقل شد (۵۴). در میان مینگ‌ها» حاجی بی به خط مقدم رفت 
و پس از خدمت در کنار احمد شاه شاه آینده هز آلی در ارتش نادرشاه» توانست عنوان 
حاکم (والی) و رئیس باجگیر (صاحب اختیار) میمنه و بلخ را از فرمانروای درانی در 
۰ بدست آورد. افزود بر این احمدشاه به او لقب "خان" را اعطا کرد. پذیرش این 


عنوان توسط رهبران قنغن و مینگ نشانه خروج نهایی از دوره چنگیزی بود (۵۵). 
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ترکستان در زیر حکومت سدوزی‌ها 


با اشغال میمنه» اندخوی» شبرغان, بلخ و بدخشان توسط شاه ولی خان وزیر احمدشاه در 
۱ مناطق چپ اکسوس رسما بخشی از امپراتوری درانی شد (۵۶). در آن زمان» 
حاکمان بخارا تمایلی نداشتند تا از ادعاهای خود در مورد ترکستان دست بکشند و تلاش‌های 
متناوب برای اعمال اقتدار خود در آنجا انجام دادند تا اينکه در ۱۸۶۸ استقلال خود را به 
روس‌ها از دست دادند. بخارا مانند افغانستان شاهد ظهور یک سلسله جدید به دنبال سقوط 
شهابی نادرشاه در هند و آسیای مرکزی بود. با آن که اعضای سلسله توقای - تیموریان 
به گونه اسمی تا ۱۷۸۵ به حکومت بخارا ادامه دادند» قدرت موثر در خانات به روسای 
قبیله اوزبکی منغیت منتقل شد که از اوایل سده هجدهم به بعد منصب اتالیق را در دربار 
بخارا داشتند. محمد حکیم بی منغیت (درگذشت ۱۷۴۳) و پسرش محمد رحیم بی (درگذشت 
۸ با برخورداری از حمایت نادریان توانستند در دهه ۱۷۳۰ قدرت خود در بخارا 
را اعمال کنند. در دوران سلطنت برادر محمد حکیم بی. دانیال بی (حکومت ۱۷۵۸ -- 
۵ دولت منغیت به گونه محکم مستقر شد. اولاده دانیال» شاه مراد (ملقب به امیر 
معصوم» حکومت ۱۷۸۵ - ۰۱۸۰۰ حیدر (حکومت ۱۸۰۰ - ۰۱۸۲۶ نصراله 
(حکومت ۱۸۲۷ - ۱۸۶۰) و مظفر (حکومت ۱۸۶۰ - ۱۸۸۵) به جای اينکه خود را 


به عنوان خان قلمداد کنند» عنوان «امیرالمومنین» را به خود اختصاص دادند (۵۷). 


در ۱۷۶۸ مداخله بخارا در سیاست بلخ و بدخشان باعث شد که احمدشاه برای بار دوم به 
ترکستان لشکرکشی کند. در حالی که برقراری نظم در قندز و بدخشان به شاه ولی خان 
سپرده شد. احمدشاه در میمنه» اندخوی» شبرغان و بلخ بر قدرت خود تاکید و متعاقبا علیه 
بخارا حرکت کرد. او در قرشی با شاه مراد پسر دانیال بی به توافق رسید که اکسوس به 
گونه رسمی به عنوان خط مرزی در بین بخارا و افغانستان باشد [در زمان احمد شاه واژه 
«افغانستان» کاربرد نداشت. در سراج التواریخ یا ماخذ این مطلب» «حد فاصله مملکتین نهر جیحون 


معین گردید» آمده است. لعل زاد], حاکم درانی به عنوان نماد پیروزی خود» خرقه مبارک یا 
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ردای حضرت محمد را از حاکم بخارا دریافت کرد (۵۸) [خرقه مبارک نیز توسط شاه ولی 


از فیض آباد» مرکز بدخشان به قندهار انتقال داده شد. لعل زاد]. 


قرارداد در بین احمد شاه و شاه مراد به گونه رسمی مناطق جنوب اکسوس را به عنوان 
بخشی از امپراتوری درانی تعبین کرد. با آنهم بخارا به حضور خود در اين منطقه ادامه 
داد. شاه مراد در طول سلطنت خود در بخاراء دو رویارویی با جانشینان احمدشاه یعنی 
تیمورشاه و شاه زمان انجام داد که در نهایت هر کدام به تایید قرارداد ۱۷۶۸ منجر شد. 
در ۱۷۸۹ تیمورشاه نامه‌ای به شاه مراد ارسال و در آن از مداخله حاکم بخارا در قلمروهای 
خود شکایت کرد. جدا از اقدامات تلافی جویانه علیه ترکمن‌های ارساری ساکن کرانه چپ 
اکسوس حمله اخیر شاه مراد به مرو و تبعید ۳۰ هزار نفر از ساکنان آن به عنوان تخلفات 
اصلی ذکر شد. تیمورشاه که هشدارهای خود را نادیده گرفت با ۱۰۰ هزار سرباز عازم 
ترکستان شد و در پاییز ۰۱۷۹۰ برادر شاه مراد عمر قوش بیگی را در نزدیکی آقچه در 
خزان ۱۷۹۰ شکست داد .)۵٩(‏ پس از مرگ تیمورشاه در ۰۱۷۹۳ شاه مراد تحت وسوسه 
جنگ‌های قدرت در اوایل سلطنت شاه زمان قرار گرفت و به بلخ حمله کرد. او که نتوانست 
پادگان افغان در آنجا را جابجا کند» از طرح‌های بیشتر در مناطق جنوب اکسوس در آن 
وقت دست کشید (۶۰). او در آغاز سده نزدهم توانست بلخ را برای آخرین بار اشغال کند 


.)۲۱( 


شت از صقان کنات شا ری شا گرا شاد که حاکیان ماو ایک وا هر از 
مناطق جدید اشغالی منصوب کرده است (۶۲). افزود بر اين» پادگانی از سربازان افغان 
(معروف به کهنه نوکر) (۶۳) در بلخ و آقچه مستقر شدند تا ساکنان را در ترس و وحشت 
نگه دارند (۶۴). اما حاکم افغان به جای تحمیل نظم جدید؛ به احتمال زیاد به جنگ قدرت 
در میان نخبگان محلی کشانده شدند. احمد شاه در انتصاب حاجی خان مینگ به عنوان 
والی میمنه و بلخ» احتمالا صرفا این واقعیت را تصدیق کرد که رهبر مینگ پس از مرگ 
نادرشاه کنترول منطقه مورد نظر را در دست گرفته بود. حمایت احمدشاه از حاجی خان» 
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مینگ‌ها را در موقعیت مساعدی در رقابت با اوزبک‌های قتغن قرار داد که در جولای 
۳ شکست قاطع از ارتش افغان متحمل شدند (۶۵) . 


قتغن با وجود این شکست از نقشه سیاسی ترکستان حذف نشد. مشخصه دهه‌های ۱۷۶۰ و 
۰ رقابت در بین میرهای بدخشان و فرماندار جنجالی قندز» قباد خان بود (۶۶). با 
آنکه نسب قبیله‌ای قباد خان دقیقا روشن نیست. شواهد کافی نشان می‌دهد که او به یک 
قبیله قتغن مربوط بود که برای نفوذ با خانواده محمود بی رقابت می‌کرد (۶۷). سایر 
رهبران قتغن منطقه با کمک به رقیب قبادخان» مير سلطان شاه بدخشان در فتوحات او بر 
تالقان و اشکمش نقش مهمی ایفا کردند. لشکرکشی شاه ولی خان به قندز و بدخشان در 
۸ موج را به نفع قباد خان تغیبر داد. یکی از قدرتمندترین حامیان محلی قباد خان 
یکی از رهبران نظامی قتغن بنام قباد چیچکه بود. در طول دهه ۱۷۶۰ قباد چیچکه نقش 
مهمی در لشکرکشی‌های مکرر قباد خان علیه بدخشان داشت. اما او چند سال بعد» در 
مواجهه با لشکرکشی نیروهای افغان به منطقه» در کنار زدن حمایت عمومی از قباد خان 
به نفع خدا نظر بیگ. یکی از اقارب محمود بی. نقش اساسی داشت. خدا نظر بیگ با 
حمایت افغان‌ها کنترول قندز را در دست گرفت و به این ترتیب موقعیت غالب خانواده‌اش 
راتا ۱۸۰۰ اعاده کرد (۶۸). 


با تحکیم پادگان‌های سربازان افغان» حضور سدوزی در ترکستان در بلخ و آقچه بارز بود. 
در مجموع به نظر می‌رسد که حاکمان سدوزی کنترول کمی بر ملکیت‌های جدید خود در 
شمال داشتند. این امر با این واقعیت بازتاب می‌شود که درآمد اندکی» اگر وجود داشت. از 
این منطفه به پایتخت سدوزی سرازیر شده است. یگانه شرط انتصاب حاجی خان مینگ 
به عنوان والی میمنه و بلخ اين بود که در مواقم ضروری نیروها را تجهیز کند .)۶٩(‏ 
بدخشان متعهد شد که درآمد حاصل از معادن لاجورد» جسپر/یشم و یاقوت بدخشان را به 
جای مالیات به شاهان درانی تسلیم کند (۷۰). عواید جمع‌آوری شده توسط تیمور جانشین 
احمدشاه به صورت خراج اسمی و شامل اسب و گوسفند بود که میمنه پنجاه اسب و بلخ 
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مبلغ معینی پول می‌فرستاد (۷۱). اندخوی در جریان رویارویی تیمورشاه با بخارا از او 
حمایت نظامی‌کرد (۷۲). فراتر از اين» فیریر تسلط تیمورشاه بر بلخ و آقچه را «ضعیف» 
توصیف می‌کند. والی منصوب شده در آنجا توسط حاکم درانی فقط از اختیارات اسمی 
برخوردار بود و در موقعیتی نبود که مالیات بگیرد. آزار و اذیت‌های مربوط به والی بلخ 
و آقچه به قدری زیاد بود که تیمورشاه به سختی می‌توانست اين مقام را پر کند. به گفته 
فیریر» موقعیت ضعیف پادشاه در اين منطقه مورد تمسخر عمومی قرار داشت: «لوتی‌ها 
با میمون‌ها و حیوانات دیگر شهر به شهر می گشتند و به آنها یاد می‌دادند که بر سر خود 
خاک بپاشند (نشانه‌ای از عمق اندوه در میان مردم آسیا) وقتی از آنها پرسیده مي‌شد که 


می خواهید والی بلخ یا آقچه شوید» (۷۲۳). 


دقیق ترین داده ها در رابطه با روابط مالی در بین ترکستان و کابل از زمان سلطنت شاه 
زمان وجود دارد. در اين دوره بلخ و مناطق وابسته به آن حتی یک «مس» به خزانه 
دولت نداد» زیرا تمام عواید آن توسط میرهای محلی مصرف می‌شد. افزود بر این 
هزینه‌های اداری این منطقه باید از طریق یارانه‌های کابل تامین می‌شد (۷۴). غلام سرور 
که در ۱۷۹۳ - ٩۵‏ از دربار شاه زمان بازدید کرد» گزارش داد که بلخ و آقچه به ترتیب 
به ۱۱۵ و ۷۰ هزار روپیه پارانه سالانه نیاز دارند. در اين دوره» خراج سالانه از میمنه 
(۲۰۰ اسب و ۱۱ هزار گوسفند)» اندخوی و خلم (۱۰۰۰ اسب و ۱۵ هزار گوسفند) و 
قندز (۱۰۰۰ اسب و ۱۰ هزار گوسفند) پرداخت می‌شد (۷۵). در دوره سلطنت شاه شجاع 
از ۱۸۰۳ تا ۱۸۰۹ عواید بلخ تماما برای مصارف محلی مانند هدایای مذهبی» مستمری» 
مخارج والی و پرداخت «کهنه نوکر» مصرف می‌شد (۷۶). با زوال امپراتوری سدوزی 
در اوایل سده نزدهم» پیوند سیاسی در بین ترکستان و کابل ضعیف‌تر شد. در حالی که 
قرار بود حاکمان بخارا از آشفتگی سیاسی که افغانستان را فراگرفته بود برای تثبیت مجدد 
اقتدار خود در بلخ استفاده کنند» حضور آنها در منطقه نه مستمر بود و نه بیش از حد 
تحمیلی. در بخش بعدی به بررسی چگونگی عملکرد رهبری اوزبک‌ها در اين دوره تغییر 
ساختارهای سیاسی خواهم پرداخت. 
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فصل سوم - حاکمان اوزیک در اوایل سده نزدهم 


پایان سلطنت شاه زمان در ۱۸۰۰ و پس از آن جنگ قدرت در بین سدوزی‌ها و محمدزی‌ها 
نشان دهنده پایان امپراتوری ایجادشده توسط احمد شاه بود و در نهایت منجر به ایجاد سه 
مرکز مستقل قدرت درانی در کابل» قندهار و هرات شد. فقط در اواخر دهه ۱۸۳۰ کابل 
زیر رهبری دوست محمد خان و هرات زیر رهبری یار محمد خان توانستند وارد صحنه 
سیاسی شوند و فشار فزاینده‌ای بر ترکستان اعمال نمایند. امیران بخارا در شمال حیدر و 
نصرالّه ادعاهای تاریخی بخارا در مورد منطقه چپ اکسوس را حفظ کردند و دو بار در 
سال‌های ۱۸۱۷ و ۳۸/۱۸۳۷ بلخ را اشغال کردند و چهار ولایت را نیز کنترول خود 
آوردند (۷۷). بیشترین تلاش درازمدت بخارا برای زیر سلطه درآوردن حکومت ماور النهر 
شهرسبز بود که توانست استقلال خود را تا ۱۸۵۶ حفظ کند (۷۸). براين اساس نوع 
جدیدی از تعادل در ترکستان در ثلث اول سده نزدهم بوجود آمد. رهبران اوزبک با در 
نظر گرفتن موقعیت فزاینده مستقل در درجه اول به دنبال حمایت بخارا یا دیگر قدرت‌های 
همسایه بودند تا بر رقبای محلی خود برتری پیدا کنند. در میانه سده نزدهم» چشم انداز 
سیاسی ثر کنتان با ۱۰ با ۷۲ .خانات آوزیک که در رقایت دایمی قر ان داشتنت» مشخصرن 
می‌شد (۷۹). فیریر در ۰۱۸۴۵ اين منطقه را به عنوان سرزمینی در حال تحول به تصویر 
کشیده است: 


میزان رقابت و دسیسه که در میان خان‌های کوچک ترکستان وجود دارد» برای هر 
کسی که در اين کشور نبوده است. کاملا باورنکردنی است. آنها به جای تلاش 
برای کاهش يا اصلاح. تمام هوش خود را برای پیچیده‌کردن و اجرای طرح‌های 
ناچیز خود به کار می‌گیرند. پیامد قطعی آن حالت جنگ دایمی است... آنها 
فرمانروایی شاهزادگان هرات» بخارا يا خلم [در زمان مير ولی] را به رسمیت 
فتاه نها مه انم دنل کرت کایی پراش ان ها تا نیا کای ب 
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نفع آنهاست که آن را تصدیق کنند. آنها حامیان خود را هر وقت که مناسب باشد» 
عوض می‌کنند... اما خراج خود را به هر حاکمیتی که خود را به آن می بندند» به 
ندرت می‌پردازند و او موظف است که به آنها خلعت بدهد یا از راه‌های دیگر حسن 
بش ترا اما را وان تاکز نها گررهی وابران جنکبه (ومدهد ان ار 
جبران آن را می‌گیرند؛ در غیرآن بخشی از غارت به آنها بازپرداخت می‌شود 


.)۸۰( 


در این بخش, به جایگاه مهمترین اين حاکمان اوزبک رابطه آنها با سایر حاکمان و 
راهبردهای می‌پردازم که در تعامل با قدرت‌های بزرگ به کار می‌بردند. در نگاه اول» 
اتحادهای دایما در حال تغییر و جنگ‌های به نظر می‌رسد که متمایزترین ویژگی تعامل 
حاکمان اوزبک است. اما فراتر از این آشفتگی ظاهری. نوعی بات قابل تشخیص است. 
مداخله هرات» بخارا و پارس در این دوره» در حالی که تهدید دایمی بود» بسیار کوتاهتر 
از آن بود که توازن موجود را به نفع یکی از آنها برهم بزند. با آنکه قدرت اقتصادی و 
نظامی نسبی حاکمان اوزبک متفاوت بود» توزیع قدرت اساسا غیرمتمرکز باقی ماند. حنی 
قدرتمندترین آنها نتوانستند رقبای خود را به گونه دایم از قدرت خلع کنند» اما مجبور بودند 


ادعاهای خود را برای اقتدار بر اساس یک سیستم سست وفاداری استوار سازند. 


میمنه که توسط نوادگان حاجی خان مینگ اداره می‌شد. تاثیرگذارترین حکومت در میان 
چهار ولایت بود» هرچند در مقیاس کمتر در مقایسه با سده هجدهم. در ۱۷۷۵ جان خان 
(حکومت ۱۷۷۲ - ۱۷۹۵) پسر حاجی خان حق جمع‌آوری عواید بلخ را از دست داد 
(۸۱). حکومت میمنه در دوران سلطنت تیمورشاه هنوز هم از ابعاد قابل توجهی برخوردار 
بود و تا بالای مرغاب در جنوب غرب امتداد داشت و شامل سر پل در شرق بود. پس از 
۴ سر پل توانست استقلال خود را از میمنه اعلام کند» احتمالا به دلیل ضعف نسبی 
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حاکم تازه میمنه» علی یار خان (حکومت ۱۸۱۴ - ۰/۱۸۲۹ نوه ده ساله جان خان. در 
دوران سلطنت مضراب خان از ۱۸۲۱ تا ۰۱۸۴۵ میمنه بخش بالایی شیرین تگاو را از 
دست داد و کنترول مناطق در بین قلعه ولی و مرغاب را رها کرد (۸۲). در ۰۱۸۶۲ 
چیچکتو مرز غربی خانات را تشکیل می‌داد که شامل ده روستا در آن نقطه بود (۸۳). 
شهر میمنه که در محل تلاقی راه‌های تجاری هرات و ایران از یک سو. کابل و بلخ از 
سوی دیگر و اندخوی و بخارا از سوی سوم قرار داشت» یک مرکز تجاری با اهمیت بود 
که عواید قابل توجهی از عوارض گمرکی و تجارت برده به دست می‌آورد (۸۴). در دوره 
سلطنت مضراب خان» چهار ناحیه خانات مشمول جمع‌آوری منظم عواید و مالیات بودند 
که بیش از ۱۵۰ هزار روپیه (کابلی؟) به دست می‌آمد (۸۵). ارقام موجود در مورد قدرت 
نظامی مضراب خان در مقایسه با سایر شاهزاده‌های چهار ولایت بسیار متفاوت است 
(۸۶). در دهه ۱۸۴۰ فیریر تخمین کرده است که مضراب خان نگهبانان خانگی ۲۵۰۰ 
نفری دارد و در صورت لزوم قادر به فراخوانی ۸ تا ۱۰ هزار مرد است. محمود خان 
سر پل یک نیروی ایستاده ۲ هزار سوار و ۲ هزار پیاده دارد. نیروهای دایمی حاکمان 


حاکمان سر پل پس از اعلام استقلال تا ۱۸۳۰ روابط دوستانه با میمنه را حفظ کردند. یک 
خواهر و دختر ذوالفقار شیر خان که تا ۱۸۴۰ بر سر پل حکومت می‌کرده با شاخه خانواده 
علی یار خان ازدواج کردند. این رابطه دوستانه زمانی به پایان رسید که مضراب خان که 
از شاخه‌های رقیب نوادگان حاجی خان بود» در میمنه به قدرت رسید. او در تلاش برای 
حذف همه رقبای تاج و تخت خواهر ذوالفقار شیر را کشت و در نتیجه جنگ با سر پل 
را برانگیخت. در منازعات مداوم خود با سر پل مضراب خان توسط رستم خان حاکم 
شبرغان (درگذشت ۱۸۵۱) که دشمن سرسخت ذوالفقار شیر و پسرش محمود بود» کمک 
شد. پس از مرگ مضراب خان در ۴۰۵ صف بندی مجدد ایتلاف‌ها در چهار ولایت 
رخ داد. پسرانش حکومت خان و شیر خان با سر پل اتحاد کردند و شبرغان را از رستم 


خان گرفتند که به نوبه خود در امور اندخویی دخالت کرده بود (۸۸). 
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ویژگی سلطنت مضراب خان تنها رقابت او با سر پل نبود. مداخله فز اینده همسایگان 
قدرتمندش در کابل» هرات. ایران و بخارا و هم فعالیت‌های بیشتر روسیه و انگلیس در 
منطفه» حاکمان چهار ولایت را مجبور به همکاری در برخی مواقع و بازی با یک قدرت 
در برابر قدرت دیگر کرد تا استقلال خود را حفظ کنند. در نومبر ۰ مضراب خان 
شرح زیر را از وضعیت خود به کونولی» جهانگرد انگلیسی داد: "بدون شک این ضرب 
المثل را می دانید که می گویند» برای یک مرد دشوار است که با پاهایش در دو قایق 
حرکت کند» اما مردی که مجبور است با تغییر باد آنها را در بین پنج قایق جابجا کند» 
چگونه می‌تواند از غرق شدن نجات پیدا کند»؟ (۸۹) بادهای که مضراب خان احساس 
می‌کرد» از محاصره هرات توسط پارس در ۷ - ۰۲۸ اشغال بلخ توسط بخارا در 
همان زمان و آغاز جنگ اول افغان-انگیس ناشی می‌شد. مضراب شاه با شروع محاصره 
هرات توسط پارس» به درخواست کمک نادر میرزاء» پسر کامران» حاکم هرات؛ پاسخ داد 
با نزدیک شدن بخشی از ارتش ایران به فرماندهی جنرال الْه یار خان آصف الدوله 
مضراب خان توانست بر اختلافات خود با سر پل غلبه کند و با تشکیل ایتلاف با دیگر 
اوزبکان چهار ولایت» ارتش متعددی را با رهبران ترکمن» هزاره» جمشیدی و 
فیروزکوهی سازماندهی کند. پس از شکست آنها در نزدیک بالامرغاب» مضراب خان و 
دیگر سران اتحاد تسلیم صف الدوله شدند و پسران خود را به عنوان گروگان نزد شاه 
قاجار فرستادند .)٩۰(‏ 


پس از پایان محاصره پارس» حکومت هرات شیوه‌های ایران را دنبال کرد و با حمایت 
افسران سیاسی برتانیه» در دهه ۱۸۴۰ ادعای چهار ولایت را آغاز نمود .)٩۱(‏ در زمان 
مرگ مضراب خان در ۰۱۸۳۵ میمنه اسما تحت اقتدار حاکم هرات» یار محمد (حکومت 
۲ - ۱۸۵۱) بود که به سرعت در مبارزات جانشینی در بین پسران مضراب خان» 
کیت ان و ف کان نات گریی کته ار محمه کاق از خانت رشان 
کنترول ارتش و ارگ میمنه با او وارد عمل شد. در حالی که حکومت خان مجبور شد به 


اقتدار بر جمعبت تجاری و کشاورزی خانات بسنده کند. متعاقبا ایشک آقاسی یار محمد 
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ظاهرا سعی کرد با ایجاد یک قطعه نظامی تاجیک. موقعیت هرات در میمنه را تقویت کند 
.)٩۲(‏ دو سال پس. یار محمد از درخواست حکومت خان برای کمک به عنوان بهانه‌ای 
برای شروع لشکرکشی به منطقه استفاده کرد. او چیچکتو را غارت کرد شیر خان را 
مجبور به خروج از میمنه نمود و حکومت خان (حکومت ۱۸۳۷ - ۶۲) را به عنوان 
فرمانروا در آنجا منصوب کرد .)٩۳(‏ با این حال» طرح یار محمد خان برای ایجاد حضور 
نظامی دایمی در چهار ولایت نقش بر آب شد. حملات او به اندخوی و آقچه به حدی منطقه 
را ویران کرد که نتوانست برای لشکر قریب به ده هزار سرباز خود تدارکات تهیه کند. 
چون وقتی شبرغان و میمنه دروازه‌های خود را به روی لشکر او بستند» او مجبور به 
عقب نشینی به مرغاب شد و هزاران سرباز خود را در معرض خطر و گرسنگی از دست 
اق .)٩۳(‏ 


و باز ی یابقر 0۱۸۳ ار متیر وهای کافی و ام محایر هکس ها نز 
میمنه به دلیل عدم تسلیم عواید جمع‌آوری کرد. اما شهر با موفقیت در برابر تمام حملات 
رکش هر اقا مت کرد کر سر ۱۸۵۰ بان محمد مور از موه با ده ماه 
خود دست بکشد» بدون اينکه به هدف خود برسد. او با وجود لشکرکشی‌های مکرر به 
میمنه نتوانست ادعاهای خود در مورد قدرت برای کنترول واقعی چهار ولایت را عملی 
کند. در حالی که میمنه» اندخوی و شبرغان تا زمان مرگ یار محمد در ۱۸۵۱ به گونه 
رسمی به پذیرش حاکمیت یار محمد ادامه دادند» در واقع توانستند استقلال نامطمین خود 
را حفظ کنند. اندازه این استقلال با آمدن سپاهیان دوست محمد خان به ترکستان در سال 
آخر عقب نشینی یار محمد از میمنه آشکار شد. چهار ولایت که از تهاجمات مکرر یار 
محمد خان ویران شده بود» منابع کمی در اختیار داشت تا از حضور فزاینده محمدزی 
جلوگیری کند (۹۵). در میدانی با گزینه‌های سیاسی در حال کوچک‌شدن. خان‌های اوزبک 
باید به استرانژی مهاری درازمدت خود» یعنی وفاداری‌های اسمی مثناوب همراه با 


جهش‌های مقاومت نظامی پرشور پابند می‌ماندند. 
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قلیج علی تاشقرقان (خلم) 


تاشفرغان و قندز در شرق ترکستان» دو مرکز اصلی قدرت در نیمه اول سده نزدهم بودند. 
قلیچ علی» رئیس قبیله مویتن اوزبک بود (۹۶) که ظاهرا در اواخر سده هجدهم در 
تاشقرغان به شهرت رسید» به احتمال زیاد در دوران سلطنت شاه زمان. به نظر می‌رسد 
که زندگی حرفه‌ای قلیچ علی تا حد زیادی با روابط دوستانه او با دربار سدوزی تقویت 
شد. الفنستون او را به عنوان یک خدمتکار غیور و مفید تخت کابل توصیف می‌کند (۹۷). 
اما منابع دیگرء وفاداری او به شاه شجاع را "تظاهر" می‌دانند (۹۸). او در حالی که خطبه 
را به نام شاه سدوزی می‌خواند» هیچ درآمدی روان نکرد (۹۹). قلیچ علی تا حدی با دربار 
بخارا نیز ارتباط داشت» زیرا برخی مقامات او در ۱۸۰۵ هیئتی از امیر حیدر به کابل را 
همراهی کردند (۱۰۰). افزود بر اين» او با ازدواج با سران قندز و میمنه موقعیت خود را 
تقویت کرد (۱۰۱). او ضمن مداخله در سیاست بلخ» زادگاه خود را به عنوان مقر قدرت 
حفظ نمود. انتخاب تاشقرغان به عنوان پایتخت را می‌توان به‌عنوان شاخصی از کاهش 
ستاره بلخ به‌عنوان مرکز اقتصادی و سیاسی تلقی کرد (۱۰۲). از سوی دیگر» تاشقرغان 
به مهم‌ترین بازار در ترکستان تبدیل شده بود» زیرا در چهارراه کاروان‌های از هند» چین» 
بخارا و خراسان قرار داشت (۱۰۳). در دوران سلطنت قلیچ علی» اين واحه غنی 
کشاورزی پس از کسر هزینه‌های ارتش دایمی دو هزار نفری خود» ۱۵۰ هزار روپیه 
درآمد داشت. همراه با نیروهای که توسط روسای محلی به عنوان بخشی از آن نگهداری 
می‌شد از هزینه‌های خدماتی و سربازان قندز» حاکم تاشقرغان ارتشی متشکل از ۱۷ 
هزار نفر را کنترول می‌کرد (۱۰۳). 


قلیج علی از پایگاه خود در تالشفرغان توانست حاکمان کوچک: همسایه اپیک» غوری؛ 
سیغان» کهمرد و دره‌ای جوز را تحت سلطه خود درآورد (۱۰۵). در شرقء بر حضرت 
امام و قندز برتری یافت (۱۰۶). در بلخ» قلیچ علی با موفقیت قدرت والی منصوب توسط 
شاه شجاع را به چالش کشید. تسلط او بر حکومت بلخ در ۹ کم و بیش کامل شد. 
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زمانی که حمایت والی مذکور از برادر ناتنی شاه شجاع و رقیب شاهزاده عباس» رئیس 
اوزبک را بهانه‌ای برای اخراج او از شهر بلخ داد. متعاقبا مير بابا بیگ» پسر ارشد قلیچ 
علی از سوی شاه شجاع به عنوان والی بلخ منصوب شد (۱۰۷). به نظر می‌رسد بلخ نقطه 
غربی حوزه نفوذ قلیچ علی را تشکیل داده بود. برنز گزارش می‌دهد که تلاش هفت ساله 
او برای فتح شبرغان با موفقیت روبرو نشد (۱۰۸). امپراتوری کوچک قلیچ علی با مرگ 
او در ۱۸۱۷ از هم پاشید» وقتی که پسرانش» میر بابا و مير ولی برای تسخیر تاشقرغان 
شروع به جنگیدن با یکدیگر کردند (۱۰۹) 


مزار شریف و بلخ 


یکی از حکومت‌های کوچکی که توسط قلیچ علی ضمیمه شد. شهر مزار شریف واقع در 
۲ مایلی شرق بلخ بود. در ۱۴۸۱ ادعای کشف مجدد گور داماد محمد» علی بن طالب 
در اين مکان منجر به برپایی زیارتگاه و موقوفه مذهبی از سوی حکومت تیموری شده 
بود (۱۱۰). این زیارتگاه که در زمان شیبانیان و توقای - تیموریان بخشی از حکومت 
بلخ را تشکیل می‌داد» با پایان اشغال نادریان» کارکرد سیاسی مسقل و فزاینده بر عهده 
گرفت. در حالی که اين زیارتگاه در آغاز سده نزدهم پیروان معنوی گسترده را نیز به 
خود جلب می‌کرد» نقش مدیر ارشد آن (متولی) با سایر حاکمان کوچک منطقه قابل مقایسه 
بود. به نظر می رسد که اهمیت سیاسی و اقتصادی مزار مانند تاشقرقان با افول بلخ افزايش 
یافته بود. در اواخر سده نزدهم» از متولی حرم» میرزا عزیز گزارش شده است که سپاهیان 
خود را داشت (۱۱۱). شجاع الدین (درگذشت ۱۸۴۹) (۱۱۲) که از دهه ۱۸۲۰ متولی 
زیارتگاه بود» توسط هرلان در ۱۸۳۰ به عنوان "ثروتمندترین رئیس استان" توصیف شده 
است که از نظر اهمیت تنها پس از حاکم قندز مير مراد بیگ مقام دوم را دارد. در حالی 
که متولی نقش معنوی خود را در مقایسه با مدیران پیشین حرم از دست داده بود» هرلان 
موفقیت سیاسی او را تا حدی به «شخصیت روحانی» خودش نسبت می‌دهد که او را قادر 


ساخته بود تا «هميشه نیروی نظامی را با ترکیب در میان پیروانش متمرکز کند که به 
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اندازه کافی در مقابل یک مخالف محکم» قوی و قدرتمند باق (۱۱۳). شجاع الدین با 
کنترول یک نیروی در بین ٩۰۰‏ نا ۱۲۵۰ سوارء نقش فعالی در تغییر سیاست منطفه‌ایفا 
کرد (۱۱۴). به گفته هرلان» سیاست او «دفع‌الوقت با قدرت‌های برتر و احتمالا متضاد با 
منافع او بود» اما هیچ وابستگی سیاسی را در تعقیب حیله‌گرانه منافع خودش کافی 
نمی‌دانست». پس از مرگ قلیچ علی» شجاع الدین مستقل شد و با میر مراد بیگ در مذاکره 
با پسران حاکم اوزبک در دهه ۱۸۲۰ همکاری کرد و تاشفرغان را به میر ولی و اییک 


و دره صوف را به برادر ناتنی خود مير بابا بیگ و مير صوفی بیگ داد (۱۱۵). 


شجاع الدین با والی بلخ» ایشان سید پارسا خواجه نقیب (معروف به ایشان نقیب» درگذشت 
۸ نسبت خویشاوندی داشت. ایشان نقیب از بزرگان سلسله نقشبندیه و از سلسله شیوخ 
گوهری مستقر در قاسان نزدیک قرشی در قلمرو بخارا بود (۱۱۶). پس از مرگ قلیچ 
علی در ۰۱۸۱۷ ایشان نقیب با حمایت بخارا استانداری بلخ را به دست آورد. پسر بزرگ 
او» سید محمد اوراق (درگذشت حدود ۱۸۸۹) در این زمان به فرمانداری آقچه منصوب 
شد. ایشان نقیب که اسما خراج گزار بخارا بود» تا ۱۸۳۷ کم و بیش مستقل بر بلخ حکومت 
کرد زمانی که فشار وارده بر بخش شرقی سیستم هجده نهر توسط حاکم قندز» مير مراد 
بیگ. باعث دخالت مستقیم بخارا شد. در نومبر ۱۸۳۷ امیر نصراله شهر را اشغال و 
ویران کرد و ایشان نقیب را به همراه تعداد زیادی از شهروندان به بخارا تبعید کرد. ایشان 
اوراق به تاشقرغان گریخت و توانست بلخ را با کمک میر ولی و شجاع الدین در ۱۸۴۰ 
پس بگیرد. برادر کوچکش ایشان صدر (درگذشت ۱۸۶۸) فرماندار آقچه شد (۱۱۲). 
جدا از دوران کوتاه و تلاش برای الحاق توسط مير ولی در ۰۱۸۴۱ ایشان اوراق تا زمان 
ظهور نیروهای افغان در ۰۱۸۴۹ بلخ را بنام بخارا اداره می‌کرد (۱۱۸). ایشان اوراق و 
صدر در زمان محمدزی‌ها از حکومت محروم شدند و مدت زیادی را در تبعید گذراندند. 
با این حال آنها همچنان به ایفای نقش برجسته در سیاست ترکستان ادامه دادند» تا اينکه 


سرانجام با مرگ‌های خشونت آمیز توسط سران محمدزی روبرو شدند .)۱۱٩(‏ 
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میر مراد بیگ قندز 


پس از مرگ قلیچ علی» یکی از معاونان سابق او میر مراد بیگ فندز (حکومت ۱۸۱۷ 
۱۵ ۱۳ اه کنسیمین فکفر۸ قحضصیت مفاط در فری ترکسهان قفی مر مرا او 
نوادگان محمود بی» از پایگاه خود در رستاق» جایی که پدرش خراجگزار مير بدخشان 
بود» پیشروی کرد. او تالقان» خان آباد و قندز را اشغال کرد و قلیچ علی سالخورده او را 
به عنوان رئیس قبیله قتفن شناخت (۱۲۱). در اوج قدرت او در دهه‌های ۱۸۲۰ و ۰۱۸۳۰ 
قلمرو او شامل تمام مناطق شمال هندوکش و کوه‌های شمال بامیان بود. شمال اکسوس؛ 
کولاب» قورغان تپه و قبادیان بخشی از حوزه نفوذ او بودند. بلخ و مزار در حالی که اسما 
زیر اقتدار بخارا بودند» مورد غارت مکرر نیروهای مير مراد بیگ قرار می‌گرفتند که 
باعث شد بخش زیادی از مردم به میمنه فرار کنند (۱۲۲). پسران قلیچ علی به عنوان 
وی کار هام کار درم یرو ار و ای ده کر سای که زاف اند 


ملکیت‌های قبلی قلیج علی به «پیروان محرم» مراد بیگ به گونه جاگیر داده شدند [ ۲۱ ۲ ۲ 


سران تاجیک. محمد علی بیگ سیغان و رحمت ال بیگ کهمرد ادعای اقتدار مير مراد 
بیگ را تصدیق داشتند؛ اما ظاهرا یک مقدار خراج اسمی را به کابل نیز تقدیم می‌کردند 
(۱۲۴). به نظر می‌رسد مرکز تلاش‌های نظامی مراد بیگ بدخشان بوده است که جدا از 
حضور نظامی زودگذر سپاهیان احمدشاه در سال‌های ۱۷۵۱ و ۱۷۶۸و متعاقب آن نفوذ 
قباد خان توانسته بود استقلال خود را حفظ کند. مراد بیگ مانند جدش محمود بی» از 
۱ به بعد» لشکرکشی‌های نظامی مکرری به اين منطقه انجام داد» اما متوجه شد که 
ارو و ور اهر 1۱۱ وان کر 
توانست بدخشان را زیر سلطه خود در آورد و اقتدار خود را به مناطق دور افتاده روشان» 
شغنان و واخان گسترش دهد. بدخشان به دلیل مقاومت طولانی‌اش بیشترین ضربه را از 


سیاست‌های میر مراد تحمل کرد. حاکم آن اسیر شد» پایتخت فیض آباد کاملا ویران شد و 
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حدود۲۰ هزار خانواده در تلاش بیهوده به مرداب‌های قندز و حضرت امام تبعید شدند 
(۱۲۵). 


مير مراد بیگ که در قندز و بدخشان مستحکم شد و قوای نظامی دو برابر قویتر از میمنه 
را کنترول می‌کرد» در زمان خود قدرتمندترین حاکم محلی ترکستان بود. برخورداری او 
از راه‌های تجاری مهمی که ترکستان را به هند وصل می‌کرد بر جایگاه او افزود. اهمیت 
شده است. گزارش‌های بجا مانده از این مسافران در مقایسه با شر ایط چهار ولایت در 
همان دوره» اطلاعات بیشتری از شیوه حکومت او در اختیار نا هی کد اوق . شرح زیر از 
شخصیت اوء رابطه او با سایر رهبران قبیله‌ای و سازماندهی حکومت او جزئیات بیشتری 
از بحث بالا در مورد چهار ولایت است. نه به این دلیل که قدرت نسبی او باعث شده است 
که او ذاتا در ساختار سیاسی ترکستان بیشتر تاثیرگذار باشد» بلکه صرفا به این دلیل که 


اطلاعات بیشتری در مورد حکومت او در دسترس ما قرار دارد. 


اوصافی که از حاکم قندز داده می‌شود» برحسب دیدگاه بینندگان» بسیار متفاوت است. 
مورکرافت که در ۱۸۲۴ در قندز بازداشت شد. به "چهره نفرت‌انگیز" مراد بیگ و رفتار 
محترمانه درباریانش در حضور او اشاره کرده است (۱۲۶). [موهن] لال که هرگز 
میرمراد بیگ را ملاقات نکرده است» ادعا می‌کند که زیاده خواهی‌های او باعث شده که 
رهبر کیسیمیر به یک لاشه تبدیل شود: «فسادی که او تا حد افراط در آن غرق شده بود؛ 
اکنون باعث ایجاد تتش‌های شده است که در فواصل زمانی متوالی جانشین یکدیگر می‌شوند 
و او را قادر به انجام معاملات تجاری نمی‌دانند» (۱۲۷). در ۰۱۸۳۹ دکتر لارد تصویر 


مطلوب‌تری از میزبان خود ترسیم می‌کند: 


مراد بیگ با آنکه در پنجاه و نهمین سال زندگی خود است. اما در ظاهر کاملا 


شکسته نشده است. او هرگز با هیچ‌گونه افراط و تفریط به بدن خود صدمه نزده 
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ات مر اتتکه وی توا براس کستگر‌هان کسحتفیان اه یمه کار بتره 
به جز بواسیرهای معمولی و حمله‌های قولنج که احتمالا ناشی از پرخوری است 
تا به حال از بیماری دیگری رنج نبرده است. به نظر می‌رسد که او با آب و هوای 
دز کاب لته ایو فا ایا میک کا هر کرسای قنی فان و بای 


به خان آباد برود (۱۲۸). 


در حالی که تاشقرغان مهمترین شهر قلمرو او را تشکیل می‌دهد (۱۲۹)» میر مراد بیگ 
پایتخت خود در قندز را حفظ کرده بود. وود در ۱۸۳۷ قندز را یکی از رنجورترین 
قلمروهای او توصیف کرده است. ۵۰۰ یا ۶۰۰ کلبه گلی جمعیت ثابتی را در خود جای 
داده است» در حالی که در میان آنها کلبه‌ها و چادرهای اوزبکی مانند نقطه در داخل و 
حومه شهر پراگنده شده اند (۱۳۰). مورکرافت شرح زير را از دربار مراد بیگ ارایه 


می رد هد 


در سمث راست منطقه‌ای وجود داشت که سه طرف آن را یک ایوان وسیع با سقف 
مسطح احاطه کرده بود که در بالای ستون‌های چوبی قرار داشت. کف زمین حدود 
سه فت بالاتر از سطح دربار قرار داشت. در آن میر محمد مراد بیگ در سمت 
چپ ما در مرکز یک صف ۲۰ يا ۴۰ نفری روی زانوهای شان نشسته بودند که 
پاهای شان به دیوار» بدن‌های شان را به جلو و نگاه‌های شان بر زمین دوخته شده 
بود. در کف میدان صف طولانی خدمه‌ها در مقابل رئیس ایستاده بودند» برخی با 
عصای سفید» همه بدن خود را کمی به جلو خم کرده و سرهای خود را پایین انداخته 
بودند. در بین آنها و ایوان» روبروی رئیس» عرض بیگی يا ارایه دهنده عریضه 
نشسته بود. در کل منظم و محترمانه بود... میر روی بالشت گلدار چینی نشسته بود 


که او را بالاتر از درباریانش قرار میداد (۱۳۱). 
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مير مراد بیگ بر خلاف موضع احترام آمیزی که درباریانش داشتند» بر بالشت ابریشمی 
خود تکیه داده بود و «پاهایش را که با چکمه‌های بزرگ پوشیده بود» برخلاف تمام قوانین 


و احترام شرقی دراز کرده بود» (۱۲۲). 


بازدیدکنندگان هند برتانیه‌ای در مورد شیوه حکومت مراد بیگ حرف چندانی برای گفتن 
نداشتند. لال در ۱۸۳۲ او را به عنوان «ناآشنا با عدالت و رحمت» توصیف کرد (۱۳۳). 
پنج سال پس» وود شرح مفصل‌تری از حاکم قندز و سیاست‌های او ارایه کرد. به‌ویژه. او 
به تناقض آشکار در بین اقتدار مطلق مير مراد بیگ بر رعایایش و اين واقعیت اشاره 
کرده است که به نظر می‌رسد او در ایتلاف با سایر رهبران قبایل منطقه قندز صرفا به 
عنوان "رنیس راهزنان سازمان یافته" عمل می‌کند (۱۳۴). وود در حالی که از «جنگ 
غارتگرانه» مير مراد بیگ متنفر بود» از این واقعیت غافل نبود که غارتی که در اثر 
حملات به مناطقی در حاشیه قلمرو خود به دست می‌آورد. به حاکم اوزیک ابزار لاژم 


برای حفظ اقتدار خود در قبیله قتغن را می‌داد: 


کم ترین ویژگی قابل توجه در شخصیت این مرد تضاد ایجادی توسط حکومت خوب 
داخلی منظم او و جریان بی‌وقفه نجاوز است که شغل او و رعایای او را تشکیل 
می‌دهد که «چپاو» یا غارتگری آنها کل آب‌های بالای اکسوس از مرز چین در 
شرق تا رودی که از میان بلخ در غرب می‌گذرد... را در بر می‌گیرد. حکومت او 
به شدت مستبد است. اما از قدرت مطلق کمتر سوی استفاده می‌شود. حقوق و اموال 
رعایای او رعایت می‌شود» بازرگانان در امنیت اند و تجارت تشویق می‌شود. 
مجازات جرم علیه افراد یا حکومت. موجز است. مجازت دزدی و راهزنی اگر 
جاده در کشور خودشان باشد» چون تفاوت شگفت انگیزی ایجاد می‌کند» فقط مرگ 
است... کشورهای که در گذشته بر روی مسافران بسته بودند» اکنون با حمایت 
مراد بیگ ممکن است تا هند برتانیه با خیال راحت سفر کنند (۱۳۵). 
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بنابراین» فتوحات میر مراد بیگ در مناطق همجوار» بیش از همه یافتن پیروانی در میان 
اقارب نزدیک خود و سایر رهبران قبایل اوزبک قتغن بود: 


مراد بیگ که می‌دانست توصیف او از قدرت برای حفظ فتوحات محاسبه نادرست 
است» هر قلعه کوهی را که به دست او می‌افتید با خاک یکسان می‌کرد؛ اما 
سنگرهای اوزیک ها در جلگه را حفظ می‌نمود. اینها» به استثنای تاشقرغان در 
اختیار, اعفای خانو انم از با کسانی قرار دارند که عاایق آنها با خودش مشخضره 
است (۱۲۶). 


سران قبایل شرکت‌کننده در لشکرکشی‌های غارتگرانه مراد بیگ نه تنها بخشی از غنایم 
را دریافت می کردند» بلکه قطعه زمینی را برای خراج اسمی دریافت می‌نمودند. تنها 
شرطی که به اين امتیازات گره می‌خورد. اين بود که رهبران قبایل مجبور بودند سربازان 
خود را تجهیز کنند و به گفته برنز» بخشی از ارتش خود مراد بیگ را تامین کنند (۱۳۷). 
وقتی فراخوانده می‌شد» کل ارتشی که در اختیار او بود به ۱۵ تا ۲۰ هزار سوار می‌رسید 
(۱۳۸). هرلان ادعا می‌کند که تا ۱۰۰ هزار سوار در مواقع اضطراری در دسترس بوده 
است. در مقابل» نگهبانان مراد بیگ متشکل از ۵۰۰ سوارء تنها ارتش ثابت او را تشکیل 
می‌داد. در جریان لشکرکشی‌ها» سربازان جمع‌آوری شده معیشت خود را حمل می‌کردند؛ 
بنابراین بیشتر شبیه «کاروانی بود که برای عبور از یک صحرا آماده شده بود تا یک 
سواره نظام سبک برای خدمات فعال». سازمان غیرمتمرکز ارتش به اين معنی نیز بود 


که معمولا سربازان نمی‌توانند بیش از ۱۵ روز در کنار هم نگه داشته شوند: 
مردم در ملاقات در زمان مقرر وقت‌شناس اند. آنها در لشکرکشی زير نظر رهبران 


دهکده مربوطه خود پیشروی می‌کنند و روزی که خدمت‌شان تمام شود. همه بدون 


برگزاری مراسم ترک یا اخراج به روستای خود بازمی‌گردند. گاهی اتفاق می‌افتد 
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که وقتی موانع غیرمنتظره عملیات آنها را به تعویق می‌اندازد» رئیس مجبور می‌شود 
یک کارمهه را تساه نگا زد وی موی بر هنن به پا هگا خر هب3 ( ۲۲۳۹ 


حاکم قندز فقط به در آمدهای مناطق زیر کنترول خانواده نزدیکش دسترسی مستقیم داشت 
زیرا سایر مناطق زیر سلطه او به عنوان بخشی از سیستم اجاره نظامی او به عنوان جاگیر 
در بین رهبران منطقه توزیع شده بود. منابع اصلی درآمد او غله‌ای بود که از زمین‌های 
خودش به عنوان مالیات یا خراج نواحی قندز. تالقان و حضرت امام دریافت می‌کرد و هم 
عوارض گمرکی و عبوری که در تاشقرغان جمع می‌شد. لارد همسفر وود به اين نتیجه 
رسیده بود که مجموع درآمد ۳۹۶ هزار روپیه او در یک سال در مقایسه با وزن نظامی 
او ناچیز بود (۱۴۰). غنایم به احتمال زیاد افزود بر ایجاد طرفداران سیاسی و حمایت 
نظامی همزمان» بخش عمده درآمد مراد بیگ را تشکیل می‌داد. پورش بردگان منبع درآمد 
مهم دیگری بود. مير مراد بیگ نه تنها به تجارت برده با هزاره جات چترال و کافرستان 
می پرداخت. بلکه بخشی از درآمد او نیز به صورت برده پرداخت می‌شد. ارزیابی عواید 
سیغان و کهمرد یک برده برای هر سه خانواده بود بنابراین والیان محلی ماننند محمدعلی 
بیگ و رحمت الّه خان را تشویق می‌کرد تا در حملات برده گیری بر مناطق مجاور هزاره 


در جنوب شرکت و تا دایزنگی پیشروی کنند (۱۴۱). 


مير مراد بیگ همچنین تلاش کرد تا تجارت سایر اقلام در بین کابل و بخارا از طریق 
تاشفرقان را افزایش دهد. عوارض ترانزیتی که در تاشقرغان به اندازه دو و نیم درصد 
(چهل یک) برای مسلمانان و پنج درصد برای غیرمسلمانان اخذ می‌شد» مطابق با احکام 
اسلامی بود و به گفته [موهن] لال در مقایسه با نرخ‌های وضع شده در منطقه در سال 
جاری» «اخاذی» نبود. تجارتی که در دهه ۱۸۳۰ از ناشقرغان می گذشت. قابل توجه 
بود. هرلان تخمین می‌کند که تاشفرغان سالانه ۱۰۰ هزار روپیه به عنوان عوارض مالیات 
غیر مستقیم به دست می‌آورد (۱۴۲). اما شواهدی وجود دارد که حاکم قندز به اين مبلغ 


دسترسی مستقیم ندارد. لارد گزارش می‌دهد که حق وصول عوارض گمرکی و ترانزیت 
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در امتداد جاده کاروانی بخارا به کابل مربوط آتما رام هندوء دیوان بیگی مير مراد بیگ 
است که در ابتدا این امتیاز را در بدل ۲۵ هزار روپیه در سال به دست آورد. در اواخر 


دهه ۱۸۳۰ مقدار عوارض حمل و نقل به ۴۰ هزار روپیه افزايش یافت (۱۴۳). 


به آنجا آورده شده بودند» از مهاجران داوطلب نیز دعوت کند. او برای جذاب‌تر کردن 
فعالیت‌های کشاورزی, به‌جای یک سوم مرسوم» تنها یک دهم تا یک هشتم در تولید زمین 
را تاکید کرد (۱۳۴). گوسفندان عشایر اوزیک تنها یک تا دو درصد ارزیابی شدند (۱۴۵). 
بدخشان به دلیل خالی‌شدن سکنه آن عواید کمی به همراه داشت. به گفته وود» میر مراد 
بیگ به دلیل عدم سود کار معادن یاقوت و لاجورد آن منطقه را نیز رها کرد (۱۴۶). 


در مقابله با موقعیت قدرتمند مير مراد بیگ سایر حاکمان اوزبک ترکستان به دنبال مهار 
تجاوزات او بسوی غرب بودند. در پاییز ۱۸۲۴ مير بابا بیگ فرزند قلیچ علی. ذوالفقار 
شیر سر پل ایشان نقیب بلخ و شجاع الدین متولی مزار ایتلاف نظامی کوتاه مدتی علیه 
حاکم قندز تشکیل دادند (۱۳۷). در حالی که بابا بیگ مجبور به پذیرش برتری مراد بیگ 
شد» سایر حاکمان کوچک اوزبک مشتاق بودند که برای حفظ توازن قوا در منطقه از 
بخار! کمک بگیرنت آما از موی عبر آنها خلاقه‌ای به تایودی کامل مر اد بیگ ند اشتند و 
ارزش او را به عنوان وزنه تعادل در برابر مداخله بخارا در منطقه می‌دانستند که استقلال 
آنها را تضمین می‌کرد (۱۴۸). تا اواخر دهه ۱۸۳۰ میر مراد بیگ ارتباط چندانی با 
حاکمان کابل نداشت. در زمستان ۳۳/۱۸۳۲ حاجی خان کاکر چندین ماه را در دربار قندز 
گذراند و در حال مذاکره بر سر معاهده‌ای بود که به موجب آن کهمرد» سیغان و آجر به 
حکومت او در بامیان ملحق شوند. از آنجا که حاجی خان کاکر بدون دستورات دوست 
محمد خان عمل کرده بود و احتمالا هدفش فقط ارتقای موقعیت خودش در هزاره جات 
بود» امیر دوست محمد خان معاهده منعقده با میر مراد بیگ را نادیده گرفت و حاجی خان 


کاکر را از حکومت بامیان خلع کرد (۱۴۹). در ۱۸۳۷ گزارش‌های منتشر شد مبنی بر 
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اينکه دوست محمد خان و مير مراد بیگ با یکدیگر اتحاد ازدواج دوگانه کردند. افزود بر 
اين» گفته می‌شود که حاکم قندز در صورت جنگ با سیک هاء حمایت مالی و نظامی خود 
را متعهد شده است (۱۵۰). به گفته وود» هدایایی که فرستاده مير مراد بیگ در ماه اکتوبر 
همان سال به کابل آورد» «گرمترین همدردی دوست محمد خان را به همراه داشت» 
(۱۵۱). لارد از سوی دیگر اشاره کرده است که رابطه در بین دو حاکم در حالی که 
«صلح آمیز » بود» فاقد هرگونه «رصمیمت» بود (۱۵۲). در ۱۸۲۸ دوست محمد خان 
ظاهرا نگران موقعیت قدرتمند مير قندز شد. امیر از ترس فشار احتمالی مير مراد بیگ 
به سمت جنوب به بامیان» دستور لشکرکشی به حاکم قتغن را صادر کرد. در نتیجه این 
شک کتنی »من مان بیگ ناک بر شهار کتر و گهیزد ورسیعاق کت بردا و او مان 
عوارض عبوری جمع‌آوری شده در تاشقرغان صرف نظر کند. در معاهده منعقده» میر 
مراد بیگ خود را «برادر کوچک امیر» توصیف کرد و بدین ترتیب ادعاهای دوست 
محمد خان برای تسلط بر منطقه بلخ را تصدیق کرد. این عمل افزود بر کاهش درآمد و از 
دست دادن اعتبار» قدرت او در میان اوزبک‌های قتغن را کاهش داد. بسیاری از متحدان 
سایق او وفاداری خود را کنار گذاشتند و مبارزه برای جانشینی در بین پسر و برادرزاده‌اش 


میر ولی تاشقرقان 


ذینفع اصلی در مداخله دوست محمد خان» پسر قلیچ علی» محمد امین معروف به میر ولی 
(حکومت ۱۸۳۸ -۵۰) بود که از تشک رکشی دوست محمد خان حمایت کرده بود. مناطقی 
را که حاکم قندز واگذار کرده بود» در اختیار او قرار گرفت و قرار بود مالیه ترانزیتی 
تاشقرغان را با دوست محمد خان شریک سازد. او به نشانی قدرت در حال افزايش خود» 
از سوی امیر بخارا تعیین شد تا جنگ جانشینی جاری در میان اقارب میر مرادبیگ را 
حل کند» درست همانگونه که مراد بیگ حدود ۲۰ سال پیش نقش داوری در میان پسران 
قلیچ علی را بر عهده گرفته بود (۱۵۴). 
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میر ولی در طول جنگ اول افغان-انگلیس توانست با سرپیچی و همکاری با مهاجمان 
انگلیس» حوزه نفوذ خود را در شمال هندوکش به گونه قابل توجهی گسترش دهد. او جدا 
از پناه دادن به دوست محمد خان و خانواده اش در هنگام فرار از کابل» به امیر مخلوع و 
نزدیکانش اجازه داد تا مالیه کاروان تاشقرقان را تا تسلیم شدن دوست محمد به انگلیس‌ها 
در نومبر ۱۸۴۰ جمع‌آوری کنند. اما حمایت نظامی او از حاکم محمدزی به نظر می‌رسد 
که عمدتا تظاهری برای محروم کردن برادران ناتنی‌اش مير بابا بیگ و میر صوفی بیگ 
از مالکیت ایبک و دره صوف بوده است. او مدت کوتاهی پس از شرکت بی‌میلانه در 
نبرد بامیان با انعقاد معاهده با انگلیس‌ها در ۲۸ سپتمبر ۱۸۴۰ موفق شد. انگلیس‌ها حمایت 
خود از بابا بیگ و صوفی بیگ را کنار گذاشتند و کنترول ایبک دره صوف و کهمرد را 
به میر ولی واگذار کردند. مير تاشقرغان با ادعای اقدام به نام انگلیس‌ها در جریان سال 
بعد بلخ را اشغال کرد. او در اثر فشار انگلیس» مدت کوتاهی پس از آن» از اشغال مستقیم 
بلخ دست کشیده اما ایشان بلخ به فرمانروایی او اعتراف کرد (۱۵۵). 


مير ولی در سال‌های پس از خروج انگلیس‌ها توانست قلمروهای پیشین مير مراد را 
ضمیمه قلمرو خود سازد. یکی از پسران مير مراد بیگ به عنوان والی او در قندز ادامه 
داد. بدخشان در اختیار گنج علی بیگ (درگذشت ۱۸۶۸) پسر میر ولی بود. میر ولی با 
اتحاد زناشویی با حاکم سر پل نیز توانست در سیاست اندخوی و شبرغان مداخله کند. 
فیریر در ۱۸۳۵ تاشقرغان را نیروی اصلی در ترکستان توصیف می‌کند که قدرت آن با 
کال هر ات با یهار | فاین مقاسه است. در حالی که رزوی تام او اواک هه ۱۸۳ 
متشکل از ۴ هزار سوار بود» توانست ۸ هزار سوار و ۳ هزار پیاده را در ۱۸۴۵ 
فراخواند. فیریر کل درآمد او را حدود ۷۵۰ هزار روپیه تخمین کرده است (۱۵۶). ثروت 
نسبی تاشقرغان در اين دوره را اين واقعیت نشان می‌دهد که بازار امروزی آن, به گونه 


متال تیم و ساختمان‌های عمده آن مدرسه خشتی در این دوره ساخته شده‌اند (۵۷ ۱ 
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دوست محمد خان جدا از لشکرکشی علیه مير مراد بیگ در ۱۸۳۸ قادر به مداخله چندان 
در ترکستان پیش از جنگ اول افغان-انگلیس نبود. تا زمان تجدید علاقه او به منطقه در 
۵ کوتل‌های آق رباط و غندک در شمال بامیان» مرز شمالی قلمروهای او را تشکیل 
می‌داد (۱۵۸). تاشقرغان و قندز در حالی که زیاد منزوی نبودند» به اندازه کافی از مراکز 
تشر کال و تاه اف کا ام سات‌های سس تاکن 
سیاست‌های مستقل دوران نسبی سلطنت قلیچ علی» میر مراد بیگ و مير ولی نشان می‌دهد 
که آنها در معرض چالش‌های عمده از سوی بپگانگان قرار نداشتند. هر سه حاکم که ادعای 
قلمروهای ثقریبا یکسانی داشتند؛ بدخشان شامل آن نبود. اما این واقعیت که قلیچ علی و 
اک کت ی اه با کدی اه کوه یه ایکا اتود مت هی ره 
ایجاد کنند» نشان می‌دهد که قدرت آنها مطلق نبوده است. بحث فوق نشان می‌دهد که میر 
مراد بیگ تلاش برای خلع زمامداران محلی نداشت. بلکه آنها را در یک سیستم بیعت به 
دربار قندز وصل کرد. سیستم تصدی/اجاره ارتش او در بدل اعطای زمین‌های رایگان» 
میزان زیادی از خودمختاری را به رهبران و مدیران نظامی او میداد که نقش سیاسی 
بزرگی را به عنوان متحدان و رقبای بالقوه ایفا می‌کردند. در ۱۸۳۹ لارد پیش بینی کرد 
که رهبری ترکستان در شرق با مرگ میر مراد بیگ به میر ولی خواهد رسید. به نظر 
اوء حاکم قندز «یگانه حلقه‌ای است که عناصر ناسازگاری را کنار هم نگه می‌دارد که 


حکومت او از آنها تشکیل شده است و انحلال آنها پیامد ضروری آن خواهد بود» (۱۵۹). 


بنابراین سیاست در شرق ترکستان در نیمه اول سده نزدهم با تغییر پیوسته توازن قدرت 
در بین رهبران مویتن و کیسیمیر مشخص می‌شود. فرقی نمی‌کند که تاشفرغان یا قندز مقر 
قدرت بودند» حاکمان مسلط نتوانستند سایر رهبران اوزیک را جایجا کنند» چنانچه پذیرش 
میر ولی توسط مير مراد بیگ به عنوان والی تاشقرقان و پذیرش پسر میر مراد بیگ به 
عنوان والی قندز نشان می‌دهد. آنچه در مورد مراکز قدرت صادق بود» می‌تواند در حواشی 
قلمروهای اوزبک نیز اعمال شود: در حالی که سیغان و کهمرد رسما در قلمرو قلیج علی» 
میرمراد بیگ و میر ولی گنجانده شده بودند» حاکمان محلی آنها در قدرت باقی ماندند 
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برای بدخشان باید استثنا قایل شد که با تحمل بار غارت‌های میر مراد بیگ از حاکم و 


پسرانش محروم گردید. با وجود آن» شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد مير مراد بیگ 
بکی تیگ از اعضای خاتوانه عاکم را به عران فرماتداز مخلی انتقام گرا که جرد وا 
با اجاره نظامی» مشابه با شرایط سایر پیروان مير مراد بیگ در اختیار داشت (۱۶۰). 
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فصل چهارم - مداخلات دوست محمد خان در ترکستان 


پیشرفت و اثرات اشغال ترکستان توسط امیر دوست محمد خان تفسیر های مختلفی در بر 
دارد. رشتیا مورخ افغان انتقال قدرت به افغان‌ها را نسبتا آرام می‌داند. از سوی دیگر» در 
تحلیل مکچیزنی» منافع سیاسی دولت افغان و شاهزادگان کوچک اوزبک کاملا متضاد با 
یکدیگر بودند. این حاکمان کوچک به جای اينکه در دولت افغان ادغام شوند» در برابر 
گسترش اقتدار محمدزی مقاومت کردند. سرانجام» آنها که در نهایت در تصور حکومت 
افغانی «زاید» بودند» در نهایت» سلطه خود را از دست دادند (۱۶۱). در این بخش تلادش 


می‌کنم تا گسترش اقتدار محمدزی‌ها تا ۱۸۶۳ و واکنش‌های را که برانگیخت» ردیابی کنم. 


آغاز اداره افغان‌ها 


حرکت دوست محمد خان بسوی شمال در ابتدا بر مناطقی که در مسیر بلخ قرار داشتند 
متمرکز کرد. او در ۱۸۴۳ توانست دوباره کنترول خود در بهسود و بامیان را برقرار 
سازد. او کمی پس از آن» به اعمال فشار بر متحد سابق خود. مير ولی تاشقرغان شروع 
کرد (۱۶۲). امیر در ۱۸۴۸ به گونه موقت از طرح‌های خود در مورد ترکستان دست 
کشید» زیرا توجه او به فروپاشی قدرت سیک ها در پنجاب جلب شد (۱۶۳). با الحاق 
پنجاب به هند برتانیه در ۰۱۸۳۹ حاکم کابل امید خود برای بازپس گیری پشاور را از 
دست داد و به سرمایه گذاری در ترکستان با انرژی جدید روی آورد. در همان سال پسرش 
محمد اکرم خان توانست ایتلاف میرهای اوزبک در نزدیکی سیغان را شکست دهد و در 
بلخ مستقر شود. در ۰۱۸۵۰ غلام حیدر برادر ناتنی محمد اکرم خان. تاشفرغان را اشغال 


و میر ولی را مجبور به فرار به آنسوی آمو کرد (۱۶۴). 
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پس از اشغال بلخ توسط محمد اکرم خان» بسیاری از رهبران محلی مانند ایشان اوراق بلخ 
و نیملیک» ایشان صدر آقچه مير بابا بیگ ایبک» غضنفر خان اندخوی» حکیم خان 
شبرغان» محمود خان سر پل» گنج علی بیگ پسر مير ولی و شاه مراد بیگ (معروف به 
میر اتالیق» درگذشت ۱۸۶۵) پسر میر مراد بیگ قتغن رسما با تقدیم هدایا و دریافت ردای 
افتخار تسلیمی خود در برابر مقامات افغان را اعلام کردند (۱۶۵). این نمایش اطاعت در 
۱ تکرار شد هنگامی که «میرهای ترکستان از آقچه تا بدخشان و کاشکر و پسر میر 
مراد بیگ [احتمالا میر اتالیق] آمدند و با آوردن هدایای ارزشمند به دوست محمد خان 
سلام کردند» (۱۶۶). در اگست ۱۸۵۱ غلام حیدر گزارش داد که «همه چیز در ترکستان 
خوب و مطلوب است» (۱۶۷). سه سال پس» پسر عمویش عبدالغیاث خان (فرزند نواب 
عبدالجبار خان) اظهار کرد که مردم ترکستان «همه رعایای خوبی شده‌اند و راضی اند» 
(۱۶۸). با توجه به اينکه تحمیل اقتدار افغانی برخی شورش‌ها را برانگیخت» رشتیا دیدگاه 
زمان مرگ محمد اکرم خان در مارچ ۱۸۵۲ تسلیم کابل شده بودند. رشتیا وضعیت 
ترکستان در زمان محمد افضل خان جانشین محمد اکرم را «نسبتا صلح‌آمیز» توصیف 
می‌کند (۱۶۹). مروری بر فتوحات دوست محمد خان در منطقه نشان می‌دهد که حکومت 
افغان به شیوه خطی پیش رفت. البته بیشتر تدریجی در مقایسه با آنچه که گزارش‌های فوق 
نشان می‌دهد. آقچه و سر پل در ۱۸۵۱ اشغال شد. شبرغان و اندخوی تسلیمی خود به 
اقتدار افغان‌ها را بالترتیب در ۱۸۵۴ و ۱۸۵۶ اعلان کردند. قندز در ۱۸۵۹ ضمیمه شد 
و بدخشان مجبور به به رسمیت شناختن حاکمیت افغانی گردید. در زمان مرگ دوست 
محمد خان در ۱۸۶۳ تنها میمنه توانست استقلال خود را حفظ کند (۱۷۰). 


اما نگاهی دقیق‌تر به اقدامات اداری اتخاذشده توسط افغان‌ها نشان می‌دهد که نفوذ مقامات 
افغان در ترکستان بدون چالش به پیش نرفته و پرسش‌های در مورد ماهیت دقیق تسلیمی 
میرهای اوزبک ایجاد می‌کند. به گفته رشتیاء لشکرکشی محمد اکرم خان در ۱۸۴۹ به 


دلیل امتناع میرهای کوچک اوزبک از پابندی به ترتیبات قبلی موجود برای تسلیم درآمد 
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به کایل بود (۱۷۱). اما از سوی دیگر» سراج التواریخ بیان می‌کند که اقدامات اداری 
سردار در ۱۸۹ بسیار محتاطانه و صرفا به عنوان مقدمه‌ای برای انقیاد مورد نظر 
ترکستان بود؛ بنابراین نشان می‌دهد که اندیشه پرداخت درآمد به تازگی در حال ارایه به 
منطقه است. محمد اکرم خان خود را به اززیایی «اندک اندک» مالبات بر زمین‌های مبر‌ها 
اکتفا کرد و بخشی از اين ماليات‌ها را به عنوان کمک‌هزینه خدمت (جاگیر) به آنها اعطا 
کرد (۱۷۲۲). از اطلاعات ناقص سراج التواریخ در مورد سیاست‌های سردار» هیچ 
نتیجه‌گیری قطعی در مورد دامنه واقعی مداخله او در امور حاکمان اوزبک به دست 
تفس آنیر اکتا که ناما ار و | مشتسن هی میاه تفاهای اه که دار 
کم و بیش محدود به بلخ و مزار بود و او در موقعیتی نبود که بتواند حاکمان محلی را 
برکنار کند یا در امتیاز آنها در جمع‌آوری عواید در ۱۸۴۹ دخالت نماید. در آن زمان» 
ادعاهای رسمی او در مورد درآمد کل منطقه به میرها نشان می‌دهد که او در درازمدت 
صرفا به نشانه‌های تسلیم قانع نخواهد شد. از سوی دیگرء حاکمان اوزبک حاضر به پیروی 
از بیعت‌های آماده خود با پرداخت درآمد نبودند و به مداخله واقعی یا تهدید سردار با 
شورش‌های متناوب پاسخ دادند. سراج التواریخ تنها به یک نمونه عینی از سیاست‌های 
تحمیلی توسط محمد اکرم خان اشاره می‌کند. نویسنده شورش امیرها در آقچه در ۷۹ ۸ ۱9*۱( 
را مستقیما به «رحکومت عدل» (حسن حکومت) تحمیل‌شده توسط سردار مرتبط می‌داند. 
او ظاهرا با مداخله در روش های جمع‌آوری عواید آنها را از ظلم و ستم به رعایای خود 
باز داشته است (۱۷۳). نویسنده احتمالا با بازتاب افکار واهی دولت کابل ممکن است 
یز ان مداخ مخیبا آکزم خان و کیرات آن را اغراق کر دهباک. معط سا( سیالیگ‌های 
سردار جدا از شورش در آقچه نشان می‌دهد که مقاصد او باعث خشم عمیق حاکمان محلی 


ل کستان شده بود. 


مکچیزنی برخورد در بین انتظارات حکومت افغانی و نگرش‌های حاکمان محلی ترکستان 
را نتیجه یک شکاف غیرقابل وصل در بین ساختار دولت افغانی و سازمان سیاسی 


توسعهیافته در مناطق شمال هندوکش در دوران چنگیزی می‌داند. او ضمن اجازه به 
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«اهمیت شناسایی قبیله‌ای» در نظام حکومت افغانی خاطرنشان می‌کند که نهادها یا 
موسنات: آن اژ. تهاد‌های ایران و هنه معرلی الکوبر دار ی شته بو دند و بکایر انن. آسابا بچه 
صورت سلسله مراتبی و مرکزی ساززماندهی شده‌اند که برخلاف اصول تساوی یا 
برابری‌طلبی است که زیربنای سیستم چنگیزی است. امیران محلی اوزبک با توجه به 
ریشه‌های شان در سیستم حکومت چنگیزی» «احتمالا انتظار داشتند که حاکمیت افغانی را 
به رسمیت می‌شناسند» نشانه‌های معمول وفاداری را ارایه می‌دهند و به نوبه خود در 
اختیارات محلی خود تایید می شوند». اما با مداخله فزاینده افغان‌ها از دهه ۱۸۵۰ بر تتش 
ذاتی در بین نظام چنگیزی و اداره تحمیلی توسط سرداران» منجر به نابودی نهایی خانات 
اوزبک شد. نظام نامتمرکز معمولی در نظام چنگیزی به میرهای اوزبک اجازه تشکیل 
ایتلاف‌های پایدار را نداد. بنابراین» آنها به راحتی با منافع افغانی دستکاری شدند و وقتی 
سرداران به اندازه کافی قوی شدند تا کنترول مستقیم را تحمیل کنند» به راحتی می‌توانند 


آنها را از بين ببرند (۱۷۴). 


تحلیل مکچیزنی به درستی مکانیسم تحمیل کنترول افغان‌ها در ترکستان را توصیف می‌کند. 
سازمان دولت درانی واقعا با نظام چنگیزی مثفاوث بود. محمدزی‌ها که تازه واردان منطقه 
بودند» علاقه‌ای به ایجاد اتحادهای سست نداشتند» بلکه می‌خواستند منابع درآمد جدیدی به 
هس رک اما دییجوی ایق تازت‌های ری ان برس ناف رشان که آناساختار 
دولت دوست محمد خان چنان متفاوت از حاکمان اوزبک‌ها است که مکچیزنی می‌گوید؟ 
حداقل برای اوایل حکومت دوست محمد خان» ممکن است این بحث مطرح شود که در 
مقیاس بزرگتر» سازمان دولت و روش‌های او برای به دست آوردن پیروان شباهت زیادی 
به میر مراد بیگ معاصر اوزبک او داشت. ضعف دوست محمد خان در رابطه با رهبری 
پشتون‌هاء او را مجبور کرد که خود را به‌عنوان یک رهبر قبیله‌ای نشان دهد تا یک حاکم 
خودکامه و دربار خود را حداقل از نظر بیرونی بر اساس اصول برابری‌خواهانه 
سازماندهی کند. در سال‌های اولیه» سیستم حکومتی امیر کابل با اجداد قدرتمندتر 


سدوزی‌اش اشتراکات چندانی نداشت. نهادهای حاکمان سدوزی در جریان نبرد طولانی 
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قدرت که در نهایت دوست محمد خان را به قدرت رساند» از هم پاشیده شده بود. دوست 
محمد خان در تلاش برای محو تمام آثار گذشته سدوزی» آخرین بقایای حکومت آنها را از 
بین برد. در اوایل سلطنت او نهادهای دولتی قدرتمند عملا وجود نداشتند. با این حال» این 
واقعیت باقی می ماند که اصرار امير بر نقش خود به عنوان «اول در میان برابران» در 
جریان دهه ۰۱۸۳۰ کمتر ناشی از اعتقادات عمیق بود تا ضرورت‌های سیاسی. در حالی 
کا از بخا فه داش کرت تاکز ی را تخس کنده فان قوس از وا ادن کرفتا 
درجه زیادی از استقلال را به فرمانداران استان‌های خود اعطا کند و به اظهارات رسمی 
وفاداری آنهای بسنده کند که کاملا خارج از کنترول او بودند. اما این تمرکززدایی 
غیرارادی و بر اساس تصورات متفاوت نسبت به سیستم حکومتی چنگیزی‌ها بود. با پایان 
یافتن جنگ اول افغان-انگلیس و حذف رقبای سنتی برای قدرت» دوست محمد خان در 
موقعیت بهتری برای برآورده کردن آرزوهایش قرار گرفت و دولت او شباهت بیشتری به 
فرمول پیشنهادی مکچیزنی نشان داد. حضور افغان‌ها در ترکستان به زودی قوی‌تر و 
هجوم‌آمیزتر از دوران سدوزی شد. با اين حال» کنار هم قرار دادن سفت در بین دولت 
افغانی که به گونه سلسله‌مراتبی سازمان یافته بود و حکومت‌های اوزبکی که غیرمتمرکز 
بودند» اشتباه است. همانگونه که در ادامه دیده خواهد شد. اداره دوست محمد خان در 


ترکستان با جنگ قدرت در میان پسرانش همراه بود. 


در مورد شرایط سیاسی حاکم بر ترکستان در میانه سده نزدهم» آسیب‌های ناشی از حمله 
محمدزی‌ها به بهترین وجه از نقطه نظر مشروعیت درک می‌شود. شواهد کمی وجود دارد 
مبنی بر اینکه میرهای اوزبک در تغییر چشم انداز سیاسی سده نزدهم به آرمان های 
چنگیزی پابند بودند. در زمان تجاوزات دوست محمد خان حدود یکنیم سده از استقلال 
میمنه و قندز از توقای تیموریان گذشته بود. بنابراین» می‌توان گفت که عدم تمرکز قدرت 
در میان چهار ولایت و حاکمیت‌ها در شرق ترکستان محصول سیاست‌های چنگیزیان نبود» 
بلکه ناشی از نبود دخالت مداوم قدرت‌های برتر بود. روابط سیاسی در بین اوزبک‌های 


چپ اکسوس و حاکمان بخارا بیشتر زیر تاثیر فروپاشی نظام حکومت چنگیزی در دوره 
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نادری قرار گرفت. با روی کار آمدن منغیت‌ها» یکی از دودمان سران اوزبک به قدرت 
رسیدند که دیگر نمی‌توانستند ادعاهای خود بر اقتدار را بر اساس امتیازات چنگیزی بنا 
کنند (۱۷۵). باوجود اين تغییر صورت‌های فلکی قدرت. دیدگاه سیاسی رهبری 
اوزبک‌های ترکستان همچنان از رابطه تاریخی رشدیافته در بین بخارا و حکومت سابق 
بلخ مطلع بود. بخارا در سده نزدهم نه تنها مرکز ثقل سیاسی بود. بلکه به خاطر نهادهای 
مذهبی خود از شهرت گسترده برخوردار بود. پیوند در بین نخبگان هر دو طرف اکسوس 
با انعقاد اتحادهای ازدواجی و جریان دانشمندان به بخارا و از بخارا به آن بازتاب می 
تنها می‌توانستند به عنوان متجاوز به نظر برسند. بنابراین» درگیری‌های که با ظهور 
وهای فان بو ود امه ام راشای فان اک منت داش 3 بش زا 
به رهبری اوزبک‌ها به دلیل قطع روابط سنتی آنها با بخارا و سمرقند و ادغام اجباری آنها 
در یک دولتی که بیگانه تلقی می‌شد. 


گسترش اقتدار افغان‌ها در غرب ترکستان 


وقایعی که پس از ورد ارتش محمدزی‌ها در ۱۸۳۹ در ترکستان رخ داد» نشان می‌دهد که 
انگیزه راهبرد حاکمان چهار ولایت نه به دلیل پابندی آنها به آرمان‌های چنگیزی بلکه 
ضرورت بسیار آشنا برای تغییر قایق‌ها در زمان مناسب بود. با توجه به فشار بخارا بر 
بلخ و طرح‌های هرات در بخش‌های غربی ترکستان» جاه‌طلبی شاه افغان برای گسترش 
قلمرو خود بسوی شمال» حداقل در ابتداء بیشتر شبیه فرصت به نظر می‌رسید تا تهدید. به 
نظر می‌رسید که محمد اکرم خان تنها یکی از بازیکنان زیادی در عرصه شمال هندوکش 
بود. به دلیل رقابت مداوم در بین کابل» قندهار و هرات» موقعیت او پس از اشغال بلخ در 
۰۹ ببسیار قوی نبود (۱۷۶). ارتش او نیز به دلیل مرگ و میر و فرار از خدمت ضعیف 
شده بود و او اغلب اقتدار خود را محدود به حوالی بلخ می‌دانست (۱۷۷). وضعیت بد 


نیروهای افغان به نظر نمیرسید که خواستار تشکیل ایتلاف‌های پایدار علیه آنها در میان 
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حاکمان کوچک ترکستان باشد. امیران جداگانه به جای غلبه بر رقابت‌های دیرینه با 
همسایگان خود» بیعت رسمی و موقت با حاکمان جدید بلخ را مصلحت آمیزتر دانستند که 
ممکن است حضورشان دایمی نباشد. با ادامه رسیدن نیروهای کمکی از کابل و گسترش 
قتدار افغان‌ها در ترکستان» این استراتژی نتیجه معکوس داد. مزابای همکاری با افغان‌ها 
کوتاه مدت بود» زیرا حاکمان آقچه» سر پل» شبرغان و اندخوی یکی یکی استقلال خود را 


از دست دادند. 


سرداران از سوی خود. عدم انسجام امیران اوزبک را فرصتی برای پیشبرد امور اداری 
خود از طریق غیرمستقیم می دانستند. اولین "ذینفع" حضور افغان‌ها محمود خان سر پل 
بود. او همراه با ایشان صدر آقچه و ایشان اوراق از بلخ و نیملیک» محرک اصلی شورش 
آقچه در ۵۰/۱۸۴۹ به شمار می رود. پس از اشغال آقچه در اوایل ۰۱۸۵۱ این سه رهبر 
به اسارت درآمدند. در حالی که ایشان صدر و ایشان اوراق توسط سردار غلام حیدر خان 
به کابل منتقل شدند» محمد اکرم خان حاضر به تسلیم دادن محمود خان نشد. او با استناد به 
تجربه زیاد خود و با این امیدواری که از خدمات او در اداره مناطق وسیع‌تر استفاده کند» 
او را فرماندار آقچه کرد (۱۷۸). در ۰۱۸۵۲ اندکی پس از آنکه سردار محمد افضل والی 
ترکستان شد» محمود خان دوباره به شورش برخاست. در اوایل همان سال» سردار کنترول 
مستقیم مزار شریف را در دست گرفته بود و ظاهرا متولی را سرنگون کرده بود. در حالی 
که اشغال زیارتگاه توسط افغان‌ها باعث خشم شدید اوزیک‌ها در کل شد» شورش محمود 
خان ممکن است به دلیل ترس از پایان یافتن روزهای او به عنوان حاکم کوچک باشد. در 
واقع محمد افضل خان تمام توجه خود را معطوف به اشغال مجدد آقچه کرد. اندکی بعد 
توانست محمود خان را دستگیر کرده و به قتل برساند. آقچه و سر پل زیر اداره مستقیم 
افغان‌ها قرار گرفتند (۱۷۹). سردار در لشکرکشی بر ضد محمود خان» از سوی مير 
حکیم خان و غضنفر خان» حاکمان شبرغان و اندخوی کمک شد. آنها در بدل کمک‌های 
شان» لباس‌های افتخاری دریافت کردند و به عنوان فرمانروایان سلطه موروثی خود تایید 
شدند (۱۸۰). 


63 


شنر از افغال آقجمو بر باه هام سور دار سح افص خان مینز اقدار بر ترکستان 
توسط شورشی در مرکز شبرغان مورد آزمایش قرار گرفت. در سپتمبر ۰۱۸۵۴ مير 
حکیم خان شبرغان که رفتارش نسبت به سردار محمد اکرم خان چندان محترمانه نبود 
(۰)۱۸۱ میر ولی تاشقرغان را با بیش از ۱۰۰۰ سپاه بخارایی وارد ارگ خود کرد 
(۱۸۲). میر ولی از زمان شکست از سردار غلام حیدرخان در ۱۸۵۰ فراری بود. اما تا 
حدودی در مناطق تاشقرقان» قتغن» بدخشان و کولاب نفوذ داشت (۱۸۳). به گفته لی 
فعالیت‌های او در شبرغان توسط شیر محمد خان میمنه و غضنفر خان اندخوی حمایت 
می‌شد (۱۸۳). سردار محمد افضل در مواجهه با چنین ایتلاف فدرنمند؛ اعتماد و زمین 
خود را از دست داد. سربازان زیر فرماندهی برادر ناتنی اوء محمد زمان خان مجبور 
شدند نیملیک را رها کند و به بلخ بازگردند. سردار ولی محمد خان و سپاهیانش در آقچه 
محاصره شدند. حضور نیروهای بخارا در شبرغان باعث اختلال در تدارکات مورد نیاز 
نیروهای افغان شد. اگر چه میر قندز در این قیام شرکت نکرد؛ اما محمد افضل خان نفوذ 
خود را در منطقه وسیع‌تر در خطر دید. او در نامه به دوست محمد خان» با ذکر این که 
«تمام قبایل اطراف چنان باد در سر دارند که از هیچ دستوری اطاعت نمی‌کنند» (۱۸۵) 


اضتطر ار وا با درک است بر ای کمک اضاقة کر 


با بروز اختلاف در بین مير ولی و فرستاده امیر بخارا در شبرغان» بحران ناشی از مداخله 
بخارا برطرف شد. با خروج فرستاده بخاراء موقعیت شورشیان در شبرغان به حدی 
تضعیف شد که آنها به راحتی تسلیم لشکر محمد افضل شدند که در روزهای پایانی نومبر 
۴ به بیرون از دروازه های شهر رسیده بودند (۱۸۶). مير ولی با نامه عذرخواهی 
از طرف دوست محمد خان مورد عفو قرار گرفت و در نزدیکی بلخ یک جاگیر دریافت 
کرد. باوجود اين آشتی آشکار با حاکمیت افغان» مير ولی احتمالا همچنان تهدیدی از سوی 
سردار محمد افضل خان تلفی می‌شد. وقتی میر سابق تاشفرقان در ٩‏ می ۱۸۵۵ در اثر 


اسهال خونی درگذشت. شایعاتی مبنی بر مسموم شدن او توسط سردار منتشر شد (۱۸۷). 
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میر حکیم خان شبرغان حداقل در ابتدا خوش شانس‌تر به نظر می‌رسید. او به آسانی تسلیم 
محمد افضل خان شد و پذیرفت که اسلحه خود و تمام فراریان ارتش افغان را که در 
شبرغان به او پیوسته بودند» تسلیم کند. او همچنین متعهد شد که ۵ هزار طلا یا ۳۰ هزار 
روپیه خراج بدهد و خطبه را به نام امیر دوست محمد خان به جای امیر بخارا بخواند. در 
عوض» سردار محمد افضل خان لباس افتخار برای او پوشاند و حکومت شبرغان را به 
او بازگرداند (۱۸۸). با این حال» در اپریل ۱۸۵۶ گزارش شد که میر حکیم خان به میمنه 
گریخته است (۱۸۹). ادامه حوادث بسیار مشخص نیست. در اوایل دسمبر ۰۱۸۵۵ سردار 
محمد افضل خان به سردار ولی محمد خان دستور داد تا قلعه شبر غان را تسخیر کند. محمد 
افضل خان دلایل ضد و نقیضی برای این حرکت بیان کرد. او به کابل گزارش داد که 
اشغال نظامی شبرغان به دلیل فرار میر حکیم خان به میمنه ضروری بوده است (۱۹۰). 
اما اندکی بعد میر حکیم خان به دیدار محمد افضل خان رفت و شکایت کرد که با وجود 
وفاداری به امیر دوست محمد خان» او را به زور از حکومتش محروم کرده اند. به نظر 
موورست که اه نا زمان طهور تیرو‌های افغان در شیر غان خضو ون داشته است,. مسععه اتصضل 
خان در پاسخ خود هرگونه قصد برای تسخیر حکومت غیرنظامی شبرغان را رد کرد. 
حضور نظامی سردار ولی محمد صرفا برای ممانعت از فعالیت‌های تهدیدی بخارا در 
منطقه جنوب اکسوس بود. بدیهی است که میر حکیم خان به اين اطمینان‌ها اعتماد نداشت. 


او اندکی بعد به کمک میر میمنه از پارس درخواست کمک کرد .)۱٩۱(‏ 


در جنوری ۱۸۵۶ گزارش شد که میر حکیم خان نیروی متشکل از ۴ تا ۵ هزار سوار را 
در میمنه گرد آورده است که با آن روستاهای مجاور شبرغان را غارت نموده و جمع‌آوری 
کنندگان عواید سردار ولی محمد در منطقه را توقیف کرده است (۱۹۲). متعاقبا حاکم سابق 
شبرغان نیروهای اضافی در میان اوزبک‌ها و ترکمن‌های میمنه را جمع‌آوری کرد 
به‌گونه‌ای که او در مجموع ۸ هزار نفر را کنترول می‌کرد. در ۲ فبروری ۱۸۵۶ نبردی 
در بین هواداران میر حکیم خان و نیروهای افغان مستقر در شبرغان روی داد که با 
پیروزی اندک سردار ولی محمد خان به پایان رسید (۱۹۲). سپاهیان مير حکیم خان 
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متلفشی شدند. یک ماه پس» «مردم» اندخوی - احتمالا رهبری محلی - به محمد افضل 
خان نشان دادند که حاضراند میر حکیم خان را به افغان‌ها تحویل دهند. افزود بر اين؛ آنها 
تسلیمی خود را به مقامات افغان ارایه کردند و پیشنهاد پرداخت درآمد نمودند .)۱٩۳(‏ 


با اشغال شبرغان و تسلیم اندخوی» میمنه آخرین سنگر مقاومت اوزبک‌ها در چهار ولایت 
شد. پس از شکست مبر حکیم خان» ایشان اورق والی پیشین بلخ و نیملیک کانون فعالیت‌ها 
علیه افغان‌ها قرار گرفت. ایشان اوراق پس از گذراندن چهار سال در کابل» غزنی و 
قندهار به عنوان زندانی امیر دوست محمد خان توانست در مارچ ۱۸۵۶ به میمنه فرار 
کند. حضور او در میمنه «تاثیرات فوق‌العاده» بالای مردم محلی داشت که احتمالا محصول 
شهرت او به عنوان یک شخصیت بزرگ نقشبندی بود (۱۹۵). او در اپریل ۱۸۵۶ در 
رس ۶ هزار سرباز عازم اندخوی و شبرغان شد. ایشان اوراق پس از شکست اولیه از 
افغان‌ها توانست سردار ولی محمد خان را شکست دهد و او را در قلعه شبرغان محاصره 
کند. یک نیروی دیگر اوزبک به سمت آقچه پیشروی کرد. سردار محمد افضل از اينکه 
مجموع نیروهای اوراق بیش از ۱۲ هزار نفر شده بود. به دسیسه متوسل شد. او پسر یا 
برادرزاده متولی سابق مزار را آزاد کرد» او را به ملکیت قبلی خود بازگرداند و به او 
او داش ماش قوش او مک‌ها اخقلاف اناد کادغ در سای که رها کشک 
افغان در حال نزدیک شدن به شبرغان بودند. سردار محمد افضل در مورد استراتژی‌های 
به کارگرفته شده توسط سرباز خود و پاداشی که او دریافت کرد ساکت بود. او تنها ادامه 


می‌دهد که توطیه نتیجه داد و اکثریت سربازان اوزبک یا کشته يا اسیر شدند (۱۹۶). 


حکومت خان مر میمنه توانست استقلال خود را با وجود شکست ایشان اوراق حفظ کند. 
اين تا حدی به دلیل دور بودن نسبی میمنه از سنگرهای افغان‌ها و نزدیکی نسبی آن به 
مراکز ثقل بدیل در هرات و بخارا بود. فعالیت‌های بخارا در ترکستان با اشغال شهرسبز 
در ۱۸۵۶ دوباره به اوج خود رسید. تعداد زیادی از ترکمن‌ها و اوزبک‌های میمنه در 


آخرین محاصره شهرسبز به ارتش بخاران پیوستند و مظفرالدین پسر امیر نصر اه خواستار 
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خراج ۱۲ هزار تنگه (واحد پول بخارا) از سردار محمد افضل خان شد. در جولای ۱۸۵۶ 
مردم میمنه و اندخوی دوباره به شبرغان حمله کردند» اين بار با پشتیبانی ۵ هزار نفر و 
به گفته برخی منابع با ۱۰ هزار سپاه بخارایی. مردم شبرغان دروازه‌ها را به روی 
متجاوزان گشودند و جنرال افغان و پادگانش مجبور به فرار به بلخ شدند. اندکی پس از آن 
سردار محمد افضل خان به کابل گزارش داد که سپاهیان بخارا میمنه» اندخوی و نواحی 
ترکمن‌نشین در بین آن‌ها را کنترول می‌کنند و در آنجا مالیه می‌گیرند. همه جاده‌های 
ان تام ی امک هار که مدای ی اما اه فا اور 
افغانستان ماندگار نشد. در اگست ۱۸۵۶ امیر نصرالّه به دوست محمد اطلاع داد که قصد 
ندارد به سمت جنوب پیش برود و از او دعوت کرد تا علیه پارس‌ها و مسیحیان یعنی 
اتکلیش‌ها که توت مخمد خان با تهانیی سای هه هکره زره وس وس ها که 
امیر نصرالله از هژمونی آنها ترسیده بود» اتحادی ایجاد کند .)۱٩۷(‏ چون این پیشنهاد به 
نتیجه نرسید» بخارا به سیاست مداخله متناوب خود در چهار ولایت بازگشت. در اوایل 
۰ حکومت خان میمنه رهبری یک شورش در چهار ولایت را با تشویق بخارا بر 
عهده گرفت (۱۹۸). پس از مرگ امیر دوست محمد خان در جون ۰۱۸۶۳ حسین (حکومت 
۷۶۴ پنر تخرمت ها بازانه ۱۰ هر ار .طاد با .۶۰ هزار وه ان ام بخازا 
را پذیرفت و شروع به به چالش کشیدن حاکمیت افغان‌ها در چهار ولایت کرد (۱۱۹). 


منافع پارس در جریان حوادث منتهی به اشغال هرات در ۱۸۵۶ - ۵۷ و تلاش‌های بعدی 
پارس برای سرکوب ترکمن‌های تیکه» در میمنه احساس شد. تأثیر فوری لشکرکشی‌های 
ناکام پارس علیه مرو در مارچ ۱۸۵۸ و اکتوبر ۱۸۶۰ بر میمنه روشن نیست. در حالی 
که لی تمام گزارش‌ها در مورد اعمال فشار مستقیم نظامی پارس بر میمنه در ۵ و 
۸ - ۶۰ را به‌عنوان داستان‌های افسانه‌ای توسط مقامات دوست محمد خان رد می‌کند» 
اطلاعات موجود به این واقعیت اشاره دارد که پارس همچنان کین از عوامل مهم 


سیاست‌های میمنه و هرات محسوب می‌شود (۲۰۰). میر حکومت خان باوجود 


7 


محدودیت‌های خود توانست تا زمان مرگش در ۰۱۸۶۲ با منافع پارسی/هراتی در برابر 
منافع حاکمان محمدزی بازی کند (۲۰۱). 


گروه دیگری که در حوزه منافع افغان» پارس» بخاراء خیوه و در نهایت روسیه قابل ذکر 
است ترکمن‌ها اند که همزمان با گسترش افغان‌ها در چهار ولایت» بسیاری از آنها به شمال 
ترکستان مهاجرت کردند (۲۰۲). تا دهه ۰۱۸۸۰ اصطلاح "ترکمن" مفهوم عمومی 
غارتگر بیرحم و برده فروش در خراسان و آسیای مرکزی را داشت. سریق و ارساری 
عمدتا مسئول تخلیه مردم از سرحدات شمالی ترکستان از ۱۸۳۵ تا سال‌های ۱۸۸۰ بودند 
(۲۰۳). از سوی دیگر؛ تیکه‌ها که در مرو و آکال مستقر بودند» تا دهه ۱۸۷۰ به دلیل 
حملات ویرانگر خود به سرحدات پارس و هرات بدنام بودند که باعث شد مردم محلی 
تاریخ را از نظر یورش‌های تیکه حساب کنند. لشکرکشی روسیه به خیوه در ۱۸۷۳ به 
سرکوب تجارت برده در خیوه و بخارا منجر شد و باعث شد تا حملات تیکه از نظر تعداد 
و دامنه کاهش یابد. با اين حال» حملات ترکمن‌ها به مسدود کردن مسیر تجاری در بین 
خیوه و کر اسنوودسک ادامه دادند تا اينکه تیکه در گوک تپه در جنوری ۱ شکست 
خورد و مرو و سرخس در ۱۸۸۴ تسلیم برتری روسیه شدند. گسترش اقتدار روسیه در 
ترکمنستان» به نوبه خود منجر به مهاجرت تعداد زیادی از مهاجران ترکمن به افغانستان 
و عمدتا به مناطق هرات شد (۲۰۳). 


در طول وقایع ۵۶/۱۸۵۵ به نظر می‌رسد که ترکمن‌های ترکستان بارها وفاداری خود 
را تغییر دادند تا از چنگال سخت قدرت‌های بزرگ اطراف خود فرار کنند. در فبروری 
۵ سردار محمد افضل خان به امیر دوست محمد خان گزارش داد که ترکمن‌های 
اندخوی و شبرغان به عنوان مزدور در ارتش بخارا به ترکمن‌های آن سوی اکسوس پیوسته 
اند (۲۰۵). در زمستان ۵۶/۱۸۵۵ شایع شد که ترکمن‌های آن سوی اکسوس تسلیمی خود 
را به شاه پارس و شاهزاده محمد یوسف حاکم هرات اعلان کرده‌اند و استدلال می‌کردند 
که بخارا دیگر نمی‌تواند از آنها حمایت کافی در برابر رشد پارسیان و فشار افغانان ارایه 
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دهد ظاهرا ایش اقدام بخازا را کحزیک کرد تا قدرت نطامی خودزا در ستطقه اقتات کند 
و این گروه‌های ترکمن را مجبور کند که در اوایل ۱۸۵۶ به میمنه و اندخوی پناه ببرند 
(۲۰۶). احتمالا در میان اين گروه‌ها بود که میر حکیم خان در آخرین تلاش خود برای 
کنترول شبرغان ارتش خود را بالا برد (۲۰۷). ترکمن‌های که بعدا در همان سال به 
لشکرکشی بخارا علیه شهرسبز و شبرغان پیوستند» ممکن است همان کسانی باشند که چند 


ماه پیش از آن توسط ارتش بخارا از طریق اکسوس رانده شده بودند, 


نقش پارس و بخارا در سیاست قدرت ترکستان آن گونه که در بندهای فوق شرح داده شد» 
بیشتر از گزارش‌های ارسالی سردار محمد افضل و برادرانش از ترکستان به کابل بدست 
آمده است. این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان میزان واقعی مداخله پارس و 
بخارا در ترکستان را در برهه های زمانی مشخص ارزیابی کرد. احتمالا محمد افضل 
خان برای توجیه سیاست‌های خود و فوریت بیشتر درخواست‌هایش برای تقویت نظامی» 
در برخی اطلاعات در مورد تهدید اين قدرت‌ها اغراق کرده باشد. قاعدتا تحرکات خصمانه 
او علیه هر یک از رهبران اوزبک با اين اتهام مطرح می‌شد که اين مرد مخفیانه علیه 
حاکمیت افغان با بخارا و/یا پارس توطیه می‌کند. از سوی دیگرء با توجه به محدودشدن 
گزینه‌های حاکمان اوزبک در مواجهه با گسترش نفوذ افغان‌هاء آنها ممکن است در واقعیت 
4 دتیال حمایت خار جي بوده‌باشند. هر خالی که گر ازش‌های محمد افضل خان سکن ات 
ابعاد واقعی دخالت پارس و بخارا (اهمیت مکاتبات انجام شده» تعداد سربازان اعزامی 
وغیره) را تحریف کرده باشد» اما به درستی نشان دهنده ناامنی حاکمیت افغانی در چهار 
ولایت در دهه ۱۸۵۰ است. برخلاف تصور رایج در تاریخ نگاری افغانی (۰)۲۰۸ بخارا 
و پارس با آمدن محمدزی‌ها در شمال هندوکش از ادعاهای خود در مورد ترکستان دست 
برنداشته بودند: سردار محمد افضل یکی از بازیگران متعدد در منطقه بود» اما نه یکی از 
قوی ترین‌ها. از مجموع ارتش ٩‏ هزار نفری افغان‌ها در ترکستان تنها ۵۰۰ نفر در زمان 
حمله بخارا در ۱۸۵۶ در پادگان شبرغان حضور داشتند (۲۰۹). روحیه در ارتش در کل 


پایین بود» زیرا بیشتر نیروها از ۰ در خدمت مستمر در ترکستان قرار داشتند (۱۰ ۲). 
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در بین سال‌های ۱۸۵۳۴ و ۰۱۸۵۶ امیر دوست محمد خان قادر به تامین نیروی کمکی 
محمد افضل نبود زیرا تمام انرژی و نیروهای موجود او صرف تلاش او برای ایجاد 
برتری در قندهار شده بود. بر این اساس» تمام مداخلات خارجی در ترکستان توسط سردار 
و برادرانش مورد شک فرار دارد. در ۱۸۵۵ در زمان فعالیت‌های پارسیان در میمنه 
سردار ولی محمد خان می گوید که از شورش عمومی علیه حکومت افغان در ترکستان به 
این دلیل جلوگیری شد که اکثر رهبران اصلی اوزبک در سفر محمد افضل به کابل او را 
همراهی می‌کردند (۲۱۱). یک ماه پس سردار محمد امین در تاشفرغان به امیر دوست 
محمد خان گزارش داد که مردم ترکستان به دلیل حضور پارسیان در میمنه «هوایی شده 
اند». برای جلوگیری از ناآرامی‌ها» محمد امین خان مجبور شد «از همه تلاش‌ها برای 
چسباندن آنها توسط هدایا استفاده کند» (۲۱۲). 


اشغال قندز 


ادامه استقلال میمنه نه تنها مدیون اقدام موفقیت آمیز تعادل حکومت خان در بین منافع 
بخارا و پارس. بلکه مدیون این واقعیت است که والی افغان در قلمروهای شرقی ترکستان 
مشغول بود. از ۰۱۸۵۸ سردار محمد افضل خان بخش زیادی از منابع خود را صرف 
اشغال قندز و بدخشان کرد. هر دو حکومت در سال‌های ۱۸۴۹ و ۱۸۵۱ به گونه رسمی 
تسلیم حکومت افغان شدند. رابطه آنها با فرماندار افغان ترکستان در باقیمانده دهه ۱۸۵۰ 
چگونه بود؟ شواهد در مورد نقش قندز در داخل دولت افغان پیش از اشغال آن در ۱۸۵۹ 
تا حدودی متناقض است. از یک سوء به نظر می‌رسد که تسلیمی فرمانروای آن» میراتالیق 
صرفا اسمی نبوده و مستلزم نوعی پرداخت درآمد است. اما ما فقط از این واقعیت مطلع 
می شویم که میر اتالیق پرداخت درآمد را در ۱۸۵۱ در اعتراض به رفتار خشن سردار 
غلام حیدر در برابر ایشان اوراق و ایشان صدر روسای پیشین بلخ و آقچه» معطل ساخت 
(۲۱۳). ماهیت و اندازه دقیق اين درآمدها مشخص نیست. سراج التواریخ» که احتمالا 


بازتاب‌دهنده دیدگاه دولت افغان است» مدعی است که اوزبکان قتغن از ارایه «مالیات 
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سلطنتی» (مال دیوانی و خراج سلطانی) در آن سال خودداری کرده اند (۲۱۴). منابع 
دیگر حاکی از آن است که اجناس پراختی توسط حاکم قندز به جای پرداخت‌های معمول 
درآمد» خراج اسمی بود. به گومه مثال» در زمستان ۱۸۵۵ مير اتالیق در تاشقرقان از 
سردار محمد افضل دیدار کرد. او مانند دفعات پیش برای سردار هدایایی - این بار ۱۴ 
اسب و ۲۱ شتر - آورد و ردای افتخاری از او دریافت کرد. اين مبادله نشان می‌دهد که 
مير اتالیق به گونه رسمی برتری افغان‌ها را بدون دست کشیدن از اختیارات بر قلمرو خود 
پذیرفته بود. سردار محمد افضل نیز به کابل گزارش داد که در این مورد با حاکم قندز یک 


معاهده «پرتمر» منعقد کرده است (۱۵ ۲ ). 


در حالی که ما در مورد ماهیت دقیق اين معاهده در تاریکی قرار داریم نتیجه‌گیری آن 
نشانه دیگری است که حاکم افغان با قندز به عنوان یک نهاد مجزا و دست‌نشانده رفتار 
مر الا اشاره دیگری به ماهیت رابطه مير اتالیق و سردار محمد افضل در اوایل دهه 
۰ توسط ادعاهای ارایه می‌شود که سردار در مقطعی در ۱۸۵۸ شروع به اعمال 
فشار علیه قندز می‌کند. به گفته سراج التواریخ» او میر اتالیق را "دعوت" به «اطاعت» 
کرد: او باید خطبه را به نام امیر دوست محمد خان بخواند و به مقامات سلطنتی اجازه دهد 
که مالیات‌های استان را مستقیما از دهقانان (رعیت) دریافت کنند. مير اتالیق در آخرین 
تاش برای دفاع از استقلال خود. برادر کوچکش را نزد سردار محمد افضل خان فرستاد. 
برادر مير اتالیق جدا از هدایای مرسوم سردار» پیام داد که والی افغان به این هدایا بسنده 
کند و از نیات و هوس‌های که در دل خود [علیه میر اتالیق] می پروراند چشم پوشی کند» 
ورنه به خطرات صد چند مبتلا می‌شود (۲۱۶). در حالی که تهدیدهای ضعیف و پوشیده. 
مير اتالیق را از تعقیب جاه طلبی‌های سردار محمد افضل خان منصرف نکرد» این درگیری 


لفظی نشان می‌دهد که قندز تا آن زمان از مداخله عمده دولت افغان آزاد بوده است. 


استدلال دیگری که سردار محمد افضل خان برای انقیاد نهایی قندز اقامه کرد مداخله میر 


اتالیق در حکومت غوری بود که به درستی به افغانستان تعلق داشت (۲۱۷). افزود بر 
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اين» سردار به اتهام متعارفی که به رهبران محلی ترکستان وارد می‌شود متوسل شد. یعنی 
اینکه میر اتالیق علیه حکومت افغان با بخارا و سایر حاکمان اوزبک ترکستان دسیسه 
می‌کند (۲۱۸). میر اتالیق از سوی خود. با احتیاط وفاداری خارجی خود به حکومت کابل 
زا حفظط کرنه بود. او جدا از اضر اضاک یه سیاست‌هاق سرذاز. غلام حیدر در قیال رفران 
محلی بلخ و آقچه. تنها یک بار جرأت کرد که آشکارا از حکومت افغان سرپیچی کند. 
حاکم قندر در ۱۸۵۲ به گونه موقت به یک جنبش مردمی علبه افغان‌ها پیوست که پیرامون 
یک رهبر مذهبی محلی که عموما به نام «خلیفه» شناخته می‌شد» در واکنش به اشغال 
مزارشریف توسط محمدزی و اعدام محمود خان پدید آمده بود. اما او بسیار مایل بود که 
در برابر تلاش‌های سردار محمد افضل برای مصالحه تسلیم شود و به اين ترتیب انگیزه 


میر اتالیق مانند حاکمان چهار ولاقت در جستجوی اتحاد با پارس و بخارا به مقابل افغان‌ها 
بود؛ اما ارتباط او با این قدرت‌ها نسبتا ضعیف بود. در اگست ۱۸۵۵ حاکم فندز و همسایه 
جنوبی‌اش» شاه پسند خان دوآبی» نامه‌های به پارس فرستادند که در صورت پیشروی 
پارسیان» بیعت و کمک فعالانه خود به پارس را اعلام می‌کنند (۲۲۰). مير اتالیق با وجود 
تماس‌هایش با پارس‌ها جرات نداشت علنا حاکمیت افغان را به چالش بکشد. وقتی سردار» 
ولی محمد برادر کوچکش را متهم کرد که به یک نیروی پارسی در میمنه پیوسته است» 
میز. اتالیق اسر ار خاقت که ار نخان "خاقم او امتتو فاید مت اغبنال راخ 
تافزمانش بافند ( ۲۲۱ اشاد برکانیه هیچ مدر کین میتی بر تریافت کیک مایم از یقارا 
به میر اتالیق را نشان نمی‌دهد. اندکی پیش از اشغال قندز توسط افغان‌ها» محمد افضل خان 
با خوشحالی به کابل گزارش داد که مير اتالیق پس از آخرین تلاش نومیدانه برای جلب 
حمایت بخارا علیه افغان‌ها از دربار امپر نصرالله دور شده. است: (۲۲۲). به گفته 
عبدالرحمن خان پسر محمد افضل خان؛ امير بخارا صرفا یک پرچم و خیمه به میراتالیق 
داد و قول داد که این نشان‌های قدرت بخارا برای ترساندن افغان‌ها کافی می باشد (۲۲۲). 
اقا زسانی باس رف فد علاقه ان داد که اققانم ام تس فان ها یک ای 
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انجام شده بود. امیر مظفر الدین (حکومت ۷۳ اب ۸۵( با سپاه خود در چارجوی اردو 
زد تا از میزان فعالیت نظامی سرداران در ترکستان مطلع شود. اما پس از درگیری های 
جزئی در بین نیروهای گشت مرزی بخارا و افغان» امير مظفرالدین به بخارا بازگشت و 


در حالی که شکایت های سردار محمد افضل خان از میر اتالیق زیاد می‌شد» حاکم قندز با 
فرستادن برادرش به عنوان فرستاده به دربار کابل در اگست ۱۸۵۸ تلاش کرد تا از حمله 
قریب‌الوقوع افغان‌ها جلوگیری کند (۲۲۵). فرستاده قندز برای بی‌اعتبار ساختن 
گزارش‌های محمد افضل خان در مورد خصومت‌های میر اتالیق تلاش زیادی کرد و از 
دوست محمد خان التماس نمود که به معاهده منعقده در ۱۸۵۵ احترام بگذارد. به نظر 
محمد خان به حاکم ترکستان توصیه کرد که از مداخله در قندز خودداری کند. اما این 
حرکت احتمالا کمتر به دلیل توجه به سرنوشت مير اتالیق بوده است تا عدم تمایل امیر به 
تعهد نیروهای بیشتر در عملیات نظامی ترکستان» در حالیکه امور در مرز هند پس از 
شورش ۱۸۵۷۲ نابسامان مانده بود (۲۲۶). در این میان اخبار خصمانه از سردار محمد 
افضل مدام می‌رسید. در اوایل سپتمبر» «شاهین‌ها» در شورای دوست محمد خان» از 
جمله سردار شیر علی خان. توانستند امیر را متقاعد کنند که قندز «خاری در چشم 
ترکستان» است که باید برداشته شود (۲۲۷). اندکی بعد» دوست محمد خان سردار محمد 
اعظم برادر کامل محمد افضل خان و حاکم سرپرست کرم» خوست و زرمت را با نیروهای 
خود به ترکستان فرستاد. در بهار ۱۸۵۹ نیروهای کمکی زیر فرماندهی پسران دیگری 
امیر» سرداران محمد اسلم خان و محمد شریف خان و هم برادرزاده اش شمس الدین خان 


(پسر امیر محمد خان) به دنبال داشت. 


منبع اصلی اشغال قندز توسط افغان‌ها. خاطرات سردار عبدالرحمن خان (۰)۲۲۸ امیر 


بعدی است که در زمان عموی خود محمد اعظم خان به عنوان فرمانده کل (سپهسالار) 
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عمل می‌کرد. به گفته عبدالرحمن» نیروهای زیر امر او ۲۰ هزار نفر بود (۲۲۹). در 
مرحله اول» عملیات نظامی بر منطقه مورد مناقشه غوری متمرکز شد. مير اتالیق که گویا 
۰ هزار سوار را همراهی می‌کرد» دوبار شکست خورد و مجبور به عقب نشینی به قندز 
شدر. آندکن یه قلفه: غوری به مخاصر کدگان: آفعان سید شه, میز افالیق یه مسانه 
رگ خرف سزبوسشه خی رسای تاد در مفلای فک راب اففال میاستان اققزن 
۱ با کیک یز رهای کی داد معیه. انم خاع و نس نی کات 


نیروهای افغان در تابستان ۱۸۵۹ تا مرز شرقی خانات قندز پیشروی کرد. 


اشغال خان آباد و تالقان نیروهای افغان را در مجاورت بدخشان قرار داد. فیض باد و 
رستاق هر دو با خلع مر ولی در ۱۸۵۰ به گونه واقعی مستقل شده بودند و از مبارزات 
دز تیم اشان‌های خاکنان ایزنی اکن سک تور ده بای ماقم دنم میه مق 
آباد (حکومت ۱۸۴۴ - ۶۴) و برادرش میر یوسف علی رستاق در مواجهه با احتمال 
خفله افقان اه اس ان من کاته مت سل شت. آکها از فکنسو+ با ارسال ماللات توس 
به سردار محمد افضل خان و پیشنهاد تجهیز نیرو به حکومت افغان در بدل عدم مداخله 
در قلمروهای خود» سعی در دفع جاه‌طلبی‌های افغان‌ها در جهت خود داشتند (۲۳۱). آنها 
از سوی دیگرء فعالانه به تلاش‌های مير اتالیق برای بیرون راندن افغان‌ها از قندز کمک 
کردند. بر اين اساس» موقعیت افغان‌ها در قندز و اطراف آن در آغاز امن نبود. اندکی پس 
از اشغال تالقان» شورشی در شهر های خوست و اندراب بغلان در گرفت که تنها با کمک 
نیروهای کمکی تازه وارد زیر فرماندهی سردار محمد شریف» یعنی یک نیروی ترکیبی 
حدود ۸ هزار نفری می‌توانست سرکوب شود. سردار عبدالرحمن خان اين شورش را 
مرهون فعالیت‌های یکجایی مير اتالیق و میرهای بدخشان دانست (۲۳۲). مير اتالیق نه 
تنها مورد حمایت میرهای بدخشان بود» بلکه از جانب خویشاوندش مير سهراب بیگ حاکم 
کولاب ماورالنهر نیز حمایت می‌شد. به گفته عبدالرحمن خان» کمک مشترک کولاب و 
بدخشان به مير اتالیق این امکان را داد که علاوه بر ۲ هزار پیروان خود. مجموعا ۲۰ 


هزار سوار را جمع‌آوری کند. اين نیروها قرار بود در دو سال بعدی به گونه مداوم اقتدار 
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افغان‌ها در حضرت امام و تالقان را به چالش بکشند (۲۳۳). در ۱۸۶۰ آزار و اذیت 
مداوم توسط سربازان اوزبک و بدخشانی باعث شد تا سردار محمد امین خان فرماندار 
افغان» پایگاه تالقان را رها کند (۲۳۴). عبدالرحمن خان در ستايش شجاعت خود خسیسی 
نداشته و توضیح می‌دهد که چگونه ورود بعدی او به تالقان در نهایت کفه ترازو را به نفع 
افغان‌ها تغییر داد. او در وهله اول توانست «ایشان» رهبر معنوی حومه تالقان را گول 
بزند که سردار را به خانه خود دعوت کرد به امید اينکه بتواند او را از بقیه نیروهایش 
جدا کند. اما عبدالرحمن خان از اين نقشه آگاه شد و توانست توطیه مورد نظر را خنثی 
کند. ایشان و تعدادی از سران محلی رستاق و قتغن که در خانه ایشان حضور داشتنده به 
اسارت درآمدند. رهبران رستاق فورا آزاد و با پیامی نزد میر یوسف علی فرستاده شدند 
که مقاومت بیشتر در برابر ارتش قدرتمند افغان بی‌فایده است. ایشان به عنوان اسیر نزد 
سردار محمد اعظم خان به خان آباد فرستاده شد. عبدالرحمن خان همچنان رهبران قتغن 
را برای ترغیب ۲ هزار خانواده فراری به بخاراء برای اسکان مجدد در ثالقان نگه داشت 
(۲۳۵). میر اتالیق و یارانش با توسل به دو جناح حمله به چال و تالقان در برابر افغان‌ها 
موضع نهایی گرفتند» اما در هر دو محل ناکام شدند (۲۳۶). 


ای کی سوهای ان را نی نبا اه کرد که را انهام مار 
میدان جنگ ضربه بزنند و آنها به مذاکره با افغان‌ها شروع کردند و دختر عموی میر شاه 
را به سردار محمد اعظم خان پيشنهاد ازدواج دادند (۲۳۷). محمد اعظم خان باوجود 
احثراض حبدالرحمن خان این ترئیبات را پذیرفت که اصرار داشت؛ بدخشانی ها متحدان 
غیرقابل اعتماد اند و آن منطقه را باید با زور اشغال کرد. به عنوان بخشی از تسلیمی 
رسمی بدخشان» مر یوسف علی به قول عبدالرحمن خان با «وعده‌های بسیار و چند هدیه 
به خان آباد آمد» (۲۳۸). یکی از وعده‌های او واگذاری کنترول معادن یاقوت و لاجورد 
به اقسران افغان نود ( ۲۳۹ خنود یک سال هن (در ۶۲/۱۸۶۲ میرهای بدخشان, با 
فرفتی رکه مدید یشک )تشک از 2 اه ٩‏ یسب با زیخ و بران نفره. مشک 


عسل» ۵ باز و دو سگ شکاری بیعت خود را برای عبدالرحمن خان در تالقان تجدید 
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کردند. سردار این هدایا را پذیرفت و ردای افتخاری برای میر فرستاد. اما او وعده آنها 
را نیز برای تسلیمی معادن بدخشان به کنترول خود یادآوری کرد و به این ترتیب معاهده 
تاریخی شاه ولی خان در ۱۷۶۸ با بدخشان را تجدید کرد (۴۰ ۲). 


افزود بر این حاکمان بدخشان باید از مکاتبه با حکومت‌های دیگر خودداری کنند» در 
مواقع ضروری سرباز بفرستند و خراج اسمی (نذرانه) دهند. بدخشان با اين تسلیمی 
رسمی‌توانست از تجاوز بیشتر افغان‌ها برای فعلا دوری کند. در جریان سردرگمی سیاسی 
که پس از مرگ دوست محمد خان در ۱۸۶۳ بوجود آمد» بدخشان دوباره کاملا مستقل شد. 
مير جهاندار شاه جانشین مير شاه که با گروه سردار محمد افضل خان و محمد اعظم خان 
متحد شده بود» حتی توانست در ۶۷/۱۸۶۶ قندز را به تصرف خود درآورد. اندکی پس 
از آن» سردار فیض محمد خان متحد شیر علی او را موقتا از بدخشان اخراج کرد که به 
همین مناسبت از منصوبان بدخشانی جدید خود (مضراب شاه برادرزادهُ جهاندار شاه و 
مير محمود شاه (پسر عموي مضراب شاه) با کمك حاکم تازه افغان» امیر شیر علي خان» 
اقتدار خود را در بدخشان اعلام کرد. او در بدل» در سال اول حکومت خود ۸۰ هز ار 
روییه و ۰ اسب به کابل فرستاد. او در ۱۸۷۰ متعهد شد که سالانه ۵۰ هزار روپیه 
نذر انه بپردازد. در سال‌های بعد ۱۵ تا ۱۶ هزار روپیه دیگر به عنوان «هدیه» به حاکم 
ترکستان ارسال کرد. مير محمود شاه در ۲ مقدار ٩۰‏ هزار روپیه به کابل فرستاد 
۲۱ بفختان: از تال ۱۸۷۲ مسققیما توسط حاکم فز کسلقان» تایب محمد خلم عان واه 
می‌شد و کشاورزان محلی تقریبا دو برابر افزايش تقاضای درآمد را تجربه کردند (۲۴۲). 
در ۱۸۷۷ - ۰۷۸ درآمد یکجایی بدخشان و رستاق ۳۰۰ هزار روپیه کابلی ارزیابی شد 
(۲۳۲). 
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فصل پنجم - اثرات اداره افغان‌ها 


ها تدای و مه توا در زار تاه اققانها مقارمت دزم بقن 
بر روی این پرسش تمرکز خواهد کرد که حضور افغان‌ها چگونه بر چشم انداز سیاسی و 
اجتماعی در آن حکومت‌های که در آن مقطع به اشغال افغان‌ها درآمده بودند تاثیر گذاشت. 
نیز آپارزی کهتوسط افعار ها هرد پخه موز عگواته نز شاختا روت سشخای انار 
گذاشت؟ رابطه کابل و ولایت جدیدش چگونه بود؟ دوست محمد خان از قلمروهای جدیش 
چه حوایذی دریافت کرد؟ آیا اقدامات ادازی آفغان‌ها تافیر. اقتصادی مشنهودی در فرکستان 
داشت؟ متأسفانه» بسیاری از ان پرسش‌ها را می‌توان فتها به گونه ناقص پانیخ داد» زیرا 
بیشتر منابع مورد بررسی عمدتا بر پیشرفت نظامی ارتش افغان در ترکستان تمرکز دارند 
کف کسی قی سوه سیک فان تفس اما ام مس را اش 
موفقیت‌آمیز ارایه می‌کنند. تا حد زیادی» اين را می‌توان به ماهیت منابع نسبت داد. منابع 
فارسي و اسناد انگليسي دیدگاه دربار افغان را بازتاب مي‌دهند که بیشتر به ضرورت 
گسترش اقتدار خود مشغول بودند. هدف اصلی تحکیم اشغال‌های جدید از نظر نظامی بود 
و به نظر می‌رسد توجه چندانی به ماهیت دقیق ترتیبات اداری در قلمروهای جدید نشده 


۳ 


است. 


دو عامل اصلی را می‌توان به عنوان توضیح برای این نگرش بیان کرد. اول» عملکردهای 
روزانه مورد نیاز برای اداره استان‌های جدید امری عادی تلقی می‌شد و بنابراین از نگاه 
دولتی نسبت به تلاش‌های ویژه که برای اشغال نظامی لازم بود» چندان مورد علاقه نبود. 
این امر با توجه به این و اقعیت منطقی است که بیشتر دوران حکومت دوست محمد خان 
به جمع‌آوری نیروی نظامی کافی برای گسترش قلمرو او اختصاص داشت. فرصت کمی 
برای توجه به شیوه‌های اداری یا توسعه روش‌های جدید باقی مانده بود. به گونه مثال» 
اشغال قندز تنها چهار سال پیش از مرگ امیر بود. در ارتباط با عامل اول» عامل دوم از 
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ساختار حکومت دوست محمد خان سرچشمه می‌گیرد. اين استان‌ها که به گونه رسمی به 
عنوان کمک‌های خدماتی (جاگیر) تلقی می‌شدند» در بدل مبلغ معینی به پسران امیر اجاره 
داده می‌شدند. امیر جدا از بررسی حساب والیان و شنیدن شکایات مردم محل. تاثیر چندانی 
بر فعالیت والیان خود نداشت. از آنجا که والیان در بدل دریافت مبلغ معین» منطقه‌ای را 
در اختیار داشتند» علاقه چندانی به ابلاغ تشریفات خود به گونه دقیق به امیر نداشتند. به 
گونه مثال» موقعیت مستقل سردار محمد افضصل خان در ترکستان» او را قادر ساخت نا 
سنگر مستحکمی برای خود در اين منطقه بسازد که نقش مهمی در موفقیت او در جنگ 


قدرت پس از مرگ دوست محمد خان داشت. 


اقدامات اداری حکوت افغانی 


با اشغال قندز» گسترش محمدزی‌ها در ترکستان به اوج خود رسید. در اين روند بسیاری 
از روسای سابق اوزبک از قدرت کنار گذاشته شدند. با اين حال این جابجایی به هیچ‌وجه 
کامل نبود» آنگونه که وقایع پس از مرگ امیر دوست محمد خان نشان می‌دهد. در مبارزات 
متعاقب آن برای کنترول کابل که شیرعلی خان ولیعهد در مقابل برادران ناتنی اش محمد 
افضل خان (درگذشت اکتوبر ۱۸۶۷) و محمد اعظم خان (درگذشت اکتوبر ۱۸۶۹) قرار 
داشت» هر دو طرف درگیری وارد اتحاد با نخبگان اوزبک شدند. اين امر با دو انتصاب 
حکمران بازتاب یافت که توزیع تاریخی قدرت در ترکستان را تقویت کرد. در ۱۸۶۳ 
سردار محمد افضل تلادش کرد تا موقعیت خود در برابر شیرعلی خان (که در آن زمان 
کنترول کابل را در دست داشت) با بازگرداندن رهبری موروثی چهار ولایت و قندز نقویت 
کند. کابل از ماه می ۱۸۶۶ تا اگست ۱۸۶۸ به اشغال سردار محمد افضل خان و محمد 
اعظم خان درآمد و شیرعلی خان مجبور شد که مقر خود را در ترکستان ایجاد کند و در 
بدل حمایت مالی» امتیازات قابل توجهی به رهبران محلی بدهد (۲۴۳۴). 
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در کل» رهبری آوزبک‌ها توانست موقعیت خود را تا «افغانیزه‌سازی» نهایی چهار ولایت 
در ۷۶/۱۸۷۵ حفظ کند. در ادامه سعی خواهم کرد به گونه کوتاه به تحولات سیاسی در 
هر حکومت اوزبک تا آن زمان بپردازم. تا ۱۸۵۵ تاشقرغان و بلخ پایگاه جنرال‌های 
دوست محمد خان و سپاهیان آنها را تشکیل می‌دادند. سردار محمد افضل پس از انتصاب 
خود در ۱۸۵۲ به دنبال آن بود که اداره ترکستان را در دستان خود متمرکز سازد و 
پایتخت جدید خود تخته پل را در مجاورت مزار شریف بنا کرد (۲۴۵). بدون شک 
رهبری محلی در اين منطقه اصلی کنترول افغان‌ها به شدت متاثر شد. مزار شریف ظاهرا 
در اداره بلخ جذب شده بود. با اين حال» به نظر می‌رسد که پسران متولی سابق» شجاع 
الدین» جایگاه برجسته‌ای در اداره زیارت/آرامگاه داشتند (۲۴۶). وقتی ایشان اوراق و 
صدر. والیان پیشین بلخ و آقچه در ۱۸۵۱به کابل آورده شدند» سردار ولی محمد خان در 
راس آقچه قرار داده شد (۲۴۷). در ۱۸۶۴ ایشان اوراق توسط شیرعلی خان آزاد شد و 
دوباره به ایفای نقش فعال در سیاست ترکستان و بخارا شروع کرد. اما وعده شیر علی خان 
مبنی بر بازگرداندن فرمانداری آقچه به او عملی نشد. به نظر می‌رسد تاشقرغان و ایبک 
در ۱۸۶۷ تنها برای مدت کوتاهی به کنترول پسران مير ولی» گنج علی و غلام بیگ داده 
شد (۲۴۸). در ۱۸۷۶ ناشقرغان توسط مقام فزلباش؛ میراخور غلام محمد رضا خان 


مر ادکانی اداره می‌شد ( ۲۲ ]. 


حاکمان چهار ولایت با بادهای متحول که از کابل می وزید» به حرکت خود ادامه دادند, 
در دوران حکومت دوست محمد خان» سر پل و شبرغان به ترتیب در سال‌های ۲ و 
۶ جاگیرهای سرداران محمدزی» محمد زمان خان و ولی محمد خان شدند (۲۵۰). 
در ۰۱۸۶۳ میر محمد خان بیگلربیگی (درگذشت ۰)۱۸۸۶ برادر حاکم سابق محمود خان؛ 
پس از آنکه سردار محمد زمان خان از فرمانداری خود در آنجا دست کشید و به جناح 
در ۰۶۵/۱۸۶۳۴ توانست اقتدار خود را تا ۱۸۷۵ در سر پل حفظ کند (۲۵۱). میر حکیم 


خان (درگذشت ۱۸۷۶) که در ۱۸۵۶ شبرغان را به محمدزی‌ها از دست داده بود» ظاهرا 
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در اوایل ۱۸۵۹ به حکومت خود بازگشت (۲۵۲). غضنفر خان حاکم موروثی اندخوی 
(۲۵۲) و پسرش دولت بیگ در بدل "پرداخت‌های" سالانه به فرماندار ترکستان در ادار ه 
داخلی حکومت خود مستقل باقی ماندند (۲۵۴). حسین خان مینگ حاکم میمنه (حکومت 
۲ ات ۲ ۴ - )۸٩‏ در طول دهه ۰ پیوسته در کنار امیر شیر علی خان 
قرار داشت. در نتیجه» شهر میمنه در ماه اپریل تا می ۱۸۶۸ توسط سردار عبدالرحمن 
خان محاصر ه شد (۵۵ ۲ ). در درازمدت» موضع وفادارانه حسین خان در قبال شیر علی 
خان نتوانست از او در برابر سیاست‌های جاه طلبانه نایب محمد علم خان فرماندار ترکستان 
(درگذشت جولای ۱۸۷۶) محافظت کند. در اواخر اکتوبر ۱۸۷۵ نایب محمد علم خان 
میمه را محاصره کرد. او در ماه دسمبر میرهای سر پل» شبرغان و اندخوی را به تبانی 
با حسین خان متهم نمود و آنها را به کابل تبعید کرد. حسین خان زمانی که ارگ او در 
۴مارچ ۱۸۷۶ به دست نیروهای افغان افتاد» آنها را دنبال کرد (۲۵۶). با شروع جنگ 
دوم افغان-انگلیس دو سال بعد» شیر علی خان مجددا مجبور شد از حمایت رهبران سنتی 
اوزبک حمایت کند و در بدل حمایت نظامی به مقابل انگلیس به آنها قول استقلال در امور 
حکیم خان شبرغان و رستم خان مزار شریف شرایط امیر را پذیرفتند و بار دیگر در 
صحنه امور سیاسی ترکستان به میدان آمدند (۲۵۷). 


در بخش شرقی ترکستان دیده شد که حذف میر اتالیق از قندز ماهیت موقتی داشت. تا 
زمان مرگ امیر دوست محمد خان قتغن توسط اعضای خاندان سلطنتی» سردار عبدالغیاث 
خان (درگذشت ۶۲/۱۸۶۱) و سردار عبدالرحمن خان اداره می‌شد (۲۵۸). مير اتالیق در 
۴ توانست دوباره کنترول قندز را در دست گیرد. در زمان مرگ او در جون ۰1۸۶۵ 
حکومگ فلفن یه بای ستطان مراک (مسترل قتز )هار سیم هام« (مستوان فالقاخ با 
نهرین) و عبدالکریم خان (مسنول غوری) رسید. سلطان مراد همچنان منطقه قتغن را از 
امیر افغان به عنوان "تیول" در اختیار داشت تا اینکه در ۱۸۸۸ در کنار شورش اسحاق 


خان قرار گرفت (۲۵۹). منطقه همسایه آن یعنی بدخشان به شدت تحت تاثیر تغییر سیاست 
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در کابل و ترکستان قرار گرفت» زیرا دو رقیب - میر جهاندار شاه و میر محمود - که 
در آنجا در حال رقابت برای قدرت بودند» با جناح‌های مختلف خاندان محمدزی مرتبط 
بودند. مير جهاندار شاه که از نزدیک با منافع سردار محمد افضل خان در ارتباط بود» در 
ادن تاه ۱۶ خر تفکفان به ک کا رس ار فا تفارش سوه ان که 
از حمایت امیر شیرعلی خان برخوردار بود از حکومت متناوب بدخشان محروم شد 


.)۲۶۰( 


ماهیت اداره محمدزی‌ها 


در حالی که آنها اکثرا در مورد شرایط چهار ولایت ساکت بودند» تاج التواریخ» سراج 
التواریخ و اسناد برتانیه اطلاعات اندکی در مورد ماهیت اداره افغانی قندز و متعلقات آن 
در بین سال‌های ۱۸۵۹ و ۱۸۶۳ ارایه می‌دهند. گفته شده است که سردار محمد اعظم خان 
در ۱۸۵۹ حاکم‌ها» قاضی‌ها و مفتی‌های محل را در قتغن منصوب کرده است (۲۶۱). در 
همان سال تلاش‌های برای تأمین درآمد قندز و بازگرداندن اجاره نظامی در آنجا انجام شد 
(۲۶۲). ادامه اعطای خدمات نشان می‌دهد که - جدا از برکناری میر اتالیق - حضور 
محمدزی سطح بعدی رهبری در میان اوزبک‌های قتغن را به چالش نکشید. به همین 
ترتیب» انتصاب قاضی‌ها به احتمال زیاد تاثیر چندانی نداشت. در حالی که قاضی‌ها برای 
اجرای احکام خود نیاز به حمایت دولتی داشتند» آنها عموما از میان مردم محل انتخاب 
می‌شدند. این واقعیت که سردار عبدالرحنان قاضی قندز را در مذاکرات با مردم محل در 
۳ به کار گرفت. نشان می‌دهد که این رهبر مذهبی محترمی بوده است که از رابطه 


دیرینه با مردم محلی برخوردار بوده و یک تازه وارد به منطقه نبوده است (۲۶۲). 
در مورد فرمانداران محلی (حاکم) که توسط افغان‌ها ایجاد شده‌اند. مشخص نیست که آیا 
آنها رهبران محلی بودند یا توسط حاکمان جدید علاوه بر رهبران محلی منصوب شدند. 


بنابراین یک ساختار قدرت دوگانه ایجاد کردند. از یک سوء نشانه‌های وجود دارد که نشان 
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می‌دهد رهبری محلی توسط حکومت افغان تایید شده است. هم تاج التواریخ و هم سراج 
التواریخ بیان می‌کنند که همه رهبران محلی از حمایت عبدالرحمن اطمینان پیدا کردند 
لباس افتخار دریافت کردند و به روستاهای خود برگشتند. در اداره قندز» مدیران افغان 
سیستم اجاره نظامی و نرخ عواید را ادامه دادند که توسط مير مراد بیگ در دهه ۱۸۲۰ 
ایجاد شده بود (۲۶۴). از سوی دیگر اين احتمال وجود دارد که عملکرد رهبری محلی 
تغییر کرده باشد. نشانه‌های وجود دارد که جمع‌آوری عواید در قتغن از واسطه‌های محلی 
به مات و شیر اش افقان در ازش قفا متل فده ات که نک از اتکن‌هاین ساره 
سردار محمد افضل به قندز بوده است. این را شکایت عبدالرحمن مبنی بر اختلاس حاکمان 
محلی در زمان حکومت سردار عبدالغیاث خان نشان می‌دهد. جمع‌آوری کنندگان عواید 
نامبرده» افسران ارتش افغان مستقر در تالقان بودند (۲۶۵). با آن که تعیین دامنه دقیق 
مداخله افغان‌ها در سطح محلی دشوار است» شورش میر اندراب در ۱۸۵۹ به این احتمال 
اشاره می‌کند که سیاست‌های حاکمان جدید نه تنها به دلبل همبستگی با میر اتالیق بلکه به 


اين دلیل که آنها را تجاوزگر تلقی می‌کردند» مقاومت کردند. 


عبدالرحمن بر اين واقعیت تأکید می‌کند که او توانست شرق ترکستان را به گونه کامل در 
دوران فرمانداری خود در دهه ۱۸۶۰ زیر سلطه خود درآورد. اما در حالی که موضع 
رهبری محلی قطعا تغییر کرد این گروه به گونه کامل جابجا نشد. نگاهی به تحولات بعدی 
در منطقه به این و اقعیت اشاره می‌کند که مدبران افغان همجنان در آمور آذاری و نظامی 
به همکاری دلالان محلی متکی بودند. ضعف نسبی مقامات افغان تا حد زیادی در نتیجه 
ارتباطات ضعیف در سراسر سلسله کوه‌های بود که ترکستان را از کابل جدا می‌کرد. این 
امر» همراه با تلاش‌های نظامی امیر دوست محمد خان در جاهای دیگر باعث شد که 
حضور افغان‌ها در شمال هندوکش کمرنگ بماند. پیش از طرح‌های بزرگ اسکان مجدد 
امیر عبدالرحمن در اواخر دهه ۰۱۸۸۰ جمعیت افغان‌ها در ترکستان حدود ۲ تا ۴ درصد 
بود (۲۶۶). توضیف کشککی از قفن,و بذخشان نقان مي‌دهد که عملا شام متاضیب مهم 


اداری در سطح ولایت و نواحی در زمان عبدالرحمن به مدیران پشتون یا قزلباش واگذار 
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شده بود (۲۶۷). این تغییرات بر نقش سیاسی نخبگان خودمختار تاثیر گذاشت» اما از 
اعتبار اعضای آن در سطح روستاها کاسته نشد. افراد خارجی/پیگانه که در سطوح بالای 
حکومت منصوب می‌شدند» اغلب فقط برای مدت کوتاهی در منطقه می‌ماندند و برای انجام 
حتی ابتدایی ترین وظایف اداری. مانند جمع‌آوری مالیات و استخدام سرباز» به واسطه‌های 
محلی وابسته بودند (۲۶۸). فهرست کشککی از مردان با نفوذ در قنغن نشان می‌دهد که 
افزود بر تازه‌واردان عمدتا پشتون و قزلباش به منطقه» نخبگان سابق در دهه ۱۹۲۰ هنوز 
وجود داشتند. این فهرست شامل رهبران منطفه‌ای» از جمله اقارب سلطان مراد و نیز 
مردانی دارای مقام مذهبی بودند (۲۶۹). همین مورد را می‌توان در مورد بدخشان نیز 


ذکر کرد (۲۷۰). 


اهمیت نخبگان محلی را سیاست‌های حاکم محمدزی ترکستان» سردار محمد اسحاق خان 
پسر محمد اعظم خان (۱۸۸۰ - ۸۸) بازتاب می‌کند که همچنان بر نیروهای نظامی کمکی 
سازماندهی شده توسط رهبران سنتی اوزبک» هزاره و ترکمن تکیه می‌کرد. اسحاق خان 
با تاثیرپذیری از طریقت نقشبندیه» نسبت به دیگر اعضای نخبگان سنتی یعنی علما نیز 
جانبداری داشت. تداوم نفوذ نخبگان سنتی با واکنش اسحاق خان به سیاست امیر عبدالرحمن 
خان مبنی بر وضع مالیات بیشتر و مصادره موقوفات مذهبی بازتاب می‌شود. او از مداخله 
در اموال نخبگان روحانی امتناع ورزید و با حمایت مدیران» افسران ارتش و رهبری 
محلی علیه امیر قیام کرد. شکست سپاهیان اسحاق خان در غزنیگک در ۱۸۸۸ به شورش 
پایان داد و جانشین اسحاق خان اصلاحات امیر عبدالرحمن را با موفقیت تحمیل کرد. با 
این حال» او نمی‌توانست به گونه کامل از همکاری واسطه‌های محلی چشم‌پوشی کند. 
نخبگان سنتی به عنوان واسطه به کار خود ادامه دادند» اما نقش آن‌ها در سطح روستاها 
کاهش یافت (۲۷۱). 


83 


تنظیمات سیاسی-اجتماعی در قتغن و بدخشان 


سراج التواریخ و تاج التواریخ عمدتا به رهبری قتغن به عنوان «روسای ولایت». «اعیان 
ملک» و «اشراف هر قوم» اشاره می‌کنند (۲۷۲). اصطلاح دیگری که برای رهبری 
محلی قتغن به کار می رود «ریش سفید» (اقسقال) است (۲۷۳). کشککی همچنین القاب 
میرء خان» بیگ (بای) و مینگ باشی را فهرست کرده است. اين رهبران محلی چه کسانی 
بودند و از کدام گروه‌ها نمایندگی می‌کردند؟ در بخش بعدی سعی خواهم کرد تا بر اساس 
مشاهدات بازدیدکنندگان اروپایی در سده نزدهم و بیستم بر سازمان اوزبک‌های قتغن 
روشنی بیندازم. در مان انسان شناسان مودرن, آثار سینتلیوریز» سینتلیوریز-دمونت و 
رسولی-پالچیک بهویژه قابل توجه است. با آنکه مطالعات آنها اطلاعات ارزشمندی را در 
مورد منشای اوزبک‌های قتغن و شیوه زندگی آنها در سده نزدهم ارایه می‌کند» تصویر 
کلی موجود از سازمان قتغن همچنان فاقد عمق و ژرفا است. من به منظور قراردادن دانش 
موجود خود در مورد اوزبک‌های قتغن» نگاهی به ماهیت رهبری در میان تاجیک‌های 
بدخشان نیز خواهم داشت. بدخشان که مرز مشخص‌شده در بین منافع برتانیه و روسیه را 
تشکیل می‌داد» با جزنیات بسیار بیشتر از آن چیزی که موقعیت جغرافیایی حاشیه‌ای آن 
نشان می‌دهد» مورد مطالعه قرار گرفته است. با مقایسه نتایج مطالعات بدخشان با مطالب 
موجود در قتغن» استدلال خواهم کرد که خطوط کلی سازماندهی در هر دو منطقه مشابه 


بوده است. 

سازمان اوزیک‌ها 

اصطلاح «قوم» که به معنای واقعی «مردم»» «ملت»» «قبیله». «فرقه» یا «گروهی 
از پیروان» ترجمه شده است (۰/۲۷۳ در میان گروه‌های مختلف تباری در افغانستان رایج 
است. اوریوال ان را همراه با اصطلاح «طایفه» به عنوان «و احد اصلی شناسایی» جامعه 


افغان تعریف می‌کند (۲۷۵). این به گونه عمده به عنوان علامت تمایز در مقابل افراد 
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خارجی/بیگانه استفاده می‌شود و گروه‌های همبسته را با اندازه‌های مختلف مشخص می‌کند. 
با توجه به زمینه و در تطابق به فاصله اجتماعی در بین خبررسان و پرسش‌گر» ممکن 
ات مر اق تر یت سجن گاته سار مان معی انتاته شوه ( ۱۷۶ تفای این اسلا 
«فوم» می‌تواند بر حمایت متقابل واحدهای خویشاوندی با اندازه‌های مختلف تاکید کند که 
به «کل سلسله مراتب گروه‌های تباری تقسیم‌بندی شده از خانواده هسته‌ای تا کلیت تباری» 
اشاره دارد (۲۷۷). به گونه مثال» در میان ساکتان چیچکه‌ای فتفن در غرب محل تلاقی 
روک گهه و کسوس از تما کنر تت گر راتفر ویر عق‌های زرط 
اوقم اک گروی حنعقه قزر مقلان سیر اور یک فا فده قرو (۱۷۸)عر مان 
گروه‌های که تأکید کمی بر روابط اگانتیک یا تبارشناختی دارند» «قوم» ممکن است معنای 
جامعه‌شناختی گسترده‌تری پیدا کند که به معنای هر گروه همبسته يا «تجمع اقارب یا 
وابستگان» باشد (۲۷۹). بنابراین ممکن است به معنای انسجام در بین ساکنان یک محل 
(قوم-گذر) یا یک روستا (قوم قشلاق) باشد یا پیروان یک رئیس دهکده (قوم-ارباب) را 
محدود کند (۲۸۰). کوسمال در حالی که خویشاوندی را به عنوان اصل سازماندهی اساسی 
مجاز می‌داند» اصطلاح قوم را به عنوان نمایانگر جامعه‌ای از روستاهای مرتبط از طریق 
مان ریات دی مان تامیکهای تفن تمرف مت ( 3۱ 


به دلیل خاصیت انعطافی» نام‌های قوم» طایفه و اروغ در ذات خود اطلاعات کمی در مورد 
سازمان اوزبک‌های قتغن ارایه می‌کنند. مکچیزنی برای اوزبک‌های سده شانزدهم و هفدهم 
متذکر شده است که واژه قوم همراه با واژه‌های طایفه» ایماق» قبیله» بتن» بلوک» ایل 
اولوس و اهل فاقد هرگونه معنای متمایز یا فنی بوده است. اين‌ها فقط برای تعیین «گروه‌ها 
یا جناح‌های غیر چنگیزی که با نام خاصی مشخص شده بودند»» استفاده می‌شدند. در حالی 
که این گرو هبندی‌های اوزبکی ممکن است در امتداد خطوط قبیله‌ای سازماندهی شده بودند» 
اما همبستگی کمی در مقابل گروه‌های دیگر نشان داده اند (۲۸۲). مطالعات تاریخی در 
مورد سایر گروه‌های قبیله‌ای آسیای داخلی نیز به این واقیت اشاره می‌کند که تبارشناسی 
یکی از چندین عواملی است که سازمان آنها را تعیین می‌کند. بارفیلد سازمان قبیله‌ای را 
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نتیجه تعامل در بین ساختار خویشاوندی» اکولوژیکی/بوم‌شناختی و قدرت حکومت/دولت 
های مجاور می‌داند. بر اين اساس کنفدر اسیون‌های قبیله‌ای ترک.-مغول که با امپراتوری 
چین در تعامل بودند» پیچیده‌تر و از نظر سلسله‌مراتبی سازمان‌یافته‌تر از قبایل عرب شمال 
آفریقا بودند که با دولت‌های نسبتا کوچک منطقه‌ای مواجه بودند. در تنظیم ترک‌.-مغول» 
روابط در رده‌های بالاتر سازمان قبیله‌ای به شدت توسط مقتضیات سیاسی شکل می‌گیرد 
(۲۸۲). به همین ترتیب لاپیدوس اشاره می‌کند» در حالی که جوامع ترک‌زبان آسیای 
داخلی بر حسب خویشاوندی و نسب شناسی تصور می‌شدند» «عناصر واقعی سازمان 


اجتماعی مبتنی بر وفاداری به روسای جنگجویان موفق بود» (۲۸۴). 


به نظر می‌رسد که اين مفهوم با مشاهداتی که وود در میان اوزبک‌های قتغن در ۱۸۳۷ 
انجام داد» تأیید می‌شود. او نتيجه گرفت که به نظر می‌رسد آنها اهمیت کمتری به تبار 


نسبی/شجره‌ای می‌دهند تا نقش سیاسی‌شان به‌عنوان طرفداران میرمراد بیگ»: 


گر چه در میان اوزبک‌هاء قبایل متعدد و متمایز اند اما ما آن وابستگی را در بین 
افراد یک قبیله یا آن ارادت به رئیس مشترک آن را مشاهده نمی‌کنیم که تا به حال 
پیوند اتحاد در همه کشورهای است که اين ترتیبات ابتدایی/اولیه حاکم است. وقتی 
کش باه زاس از قیله کون باه مي گفتن با کعصب آکاهانن کر میک آهانه اسء اما 
مراد بیگ حاکم کندز یک قتغن است و افتخار قتغن به دلیل تعلق آنها به قبیله 


سردارشان است. نه بر نسب اجدادی خودشان (۲۸۵). 


افزود بر اين» لارد همراه با وود متوجه شد که رهبران قبایل در میان قتغن» جایگاه خود 
را از انتصاب میر مراد بیگ به جای نسب/تبارشان به دست آورده‌اند (۲۸۶). اما مطالعات 


جدیدتر مردم‌شناسی در مورد اوزبک‌های ترکستان نشان می‌دهد که نمی‌توان در مورد 
سازمان آن‌ها اظهار نظر کلی کرد. سینتلیوریز نشان می‌دهد که جمعیت ساکن اوزبک 


تاشقرغان ساختار نسبی/شجره‌ای خود را در سده نزدهم از دست داده اند. در مقابل» 
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اوزبک‌های قتغن همچنان به اصول نسبی/شجره‌ای پابند بودند (۲۸۷). ژورنال ۱۸۸۲ 
منشی این گروه را به جد همنام آنهاء قته نسبت می‌دهد. تقسیمات فرعی یا زیربخش‌های 
(اروغ) قبیله قتغن از ۱۶ پسر او سرچشمه می‌گیرد (۲۸۸). سینتلیوریز تقسیمات قتغن 
بورکه و تیموز (در منطقه نهرین-اشکمش)۰ سیمیز و کیسیمیر (در بنگی و چال)» جنگتغن 
(در رستاق) و هم چیچکه را به عنوان قبایل «دارای ساختار قبیله‌ای نسبی/شجره‌ای با 
انشعابات و تقسیم‌بندی های پیچیده» معرفی می‌کند. به گونه متال» بخش بورکه ساکن نهرین 
به ساختار قبیله‌ای اوزبک‌های قتغن به عنوان یک درخت شجره نامه پسران جد همنامی 
که شاخه‌های اصلی را تشکیل می‌دهند و پسران این پسران وغیره می‌بینند. تقسیمات فر عی 
به صورت سلسله‌مراتبی با توجه به ارشدیت جد موسس در میان برادران رتبه‌بندی شده 
اند. بخش‌های تشکیل شده توسط این درخت تبارشناسی با توزیع سرزمینی تقسیمات فرعی 
و بخش‌های آنها همزمان بوده است. طبق گفته سینتلیوریز» تقسیم بندی که منشای آن با 
برادر بزرگ در درخت شجرهنامه قرار دارد» انتظار می‌رفت که رسای قبیله یا قبیله را 
که به آنها بیگ می گفتند» تجهیز کند. فقدان سازمان‌های «قبیله‌ای» در میان اوزبک‌های 
قتغن احتمالا به این دلیل نسبت داده می‌شود که این ساختارها هميشه توسط بازدیدکنندگان 
منطقه به آسانی درک نمی‌شدند (۲۸۹). 


رسولی-پالچیک از سوی دیگر اشاره می‌کند که تبار شاید یگانه عامل تعیین کننده سازمان 
قتغن نباشد. مانند همسایگان تاجیک خود در بدخشان» قوم امروزی چیچکه اهمیت چندانی 
به ساختارهای شجره‌ای/نسب‌شناختی نمی‌دهد. رسولی-پالچیک نتیجه می‌گیرد که حداقل 
امروز» چنین دانشی تاثیر کمی بر توانایی رقابت برای منابع محلی دارد (۲۹۰). پیش از 
تهاجم افغان‌ها. چیچکه‌ها اسما به میر قندز وابسته بودند و به او خراج می‌دادند. کل گروه 
در تحت یک بیگ سازماندهی شده بود» در حالی که نیازهای سطوح پایین سازمان» یعنی 
واحدهای خویشاوندی فردی (فرع اروغ ها) توسط اقسقال‌ها (یا موسفید) رسیدگی می‌شد 
[۱ ۱ 
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به نظر می‌رسد "ذات/تولد" خوب مهمترین عامل متمایز کننده رهبری اوزبک‌ها باشد. 
طبق گفته های سینتلیوریز و سینتلیورز-دیمونت» بیگ‌ها (گاهی خان نیز نامیده می‌شوند) 
جایگاه خود را تا حد زیادی از پيشینه شجرهنامه» قدرت عددی خانواده و توانایی آنها در 
ایجاد موقعیت‌های قدرتمند برای خویشاوندان خود می‌گیرند. ثروت عنصر مهمی در تلاش 
بای کست رت اسب اما تخت کی یه تیا که یدای ال .و احه کر ان 
نمی‌کند (۲۹۲). آزوی تأکید می‌کند که دفتر بیگ ثابت نیست و به دو ویژگی اساسی نیاز 
دارد» «حیثیت» و "اعتبار". اولی با «نمایش رفتاری تقواء سخاوت و خرد» ایجاد می‌شود. 
دومی به توانایی خان در انجام کارها برای جامعه و ایجاد پیروان برای خود اشاره دارد 
(۲۹۲). مردان بانفود سعی می‌کنند موقعیت خود را با ترتیب دادن ایتلاف‌های راهبردی 
ازدواج با سایر خانو اده‌های برجسته تقویت کنند. به گونه مثال» در میان بورکه» ازدواج‌ها 
بیشتر در بخشی با ترجیح ازدواج با پسرعمو انجام می‌شود. در مقابل بیگ‌های همین 
گروه اغلب با دختران و خواهران بیگ‌های دیگر از بخش‌های مختلف ازدواج می‌کنند 
(۲۹۴). چنین استراتژی‌ها برای چیچکه قتفن نیز مستند شده است. بیگ چیچکه» صاحب 
نظر ایشی آقاسی پس از بازگشت از بخارا در دهه ۰۱٩۲۰‏ با ازدواج با خانواده سلطان 


در صدد بازگرداندن نفوذ خود در قتغن برآمد (۲۹۵). 


اطلاعات کمی در مورد نقش بیگ‌های قتغن پیش از حمله افغان‌ها وجود دارد. در سطح 
روستاء به نظر می‌رسد که اقسقال‌ها يا موسفیدها به عنوان میانجی در درگیری‌های محلی 
و سازماندهی وظایف اجتماعی-اقتصادی» مانند نگهداری کانال‌های آبیاری و ترتیب دادن 
جشن‌ها و عروسی‌ها عمل می‌کردند. مشخص نیست که چگونه منصوب می‌شدند و چه 
ارتباطی با خانواده‌های بیگ‌ها داشتند پس از اشغال افغان‌ها» به‌ویژه در دوره امیر امان 
ال خان (حکومت ۱۹۱۹ - ۰/۲۹ «ارباب»ها به گونه رسمی نمایندگان محلی در سطح 
روستاها به رسمیت شناخته شدند. اقسقال‌ها يا موسفید قشلاق جایگاه غیررسمی را به عنوان 
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همچنان نقش مهمی» هرچند غیررسمی. به عنوان میانجی در بین دولت و محیط محلی 
داشتند (۲۹۶). 


اوضاع سیاسی-اجتماعی بدخشان 


بر خلاف اوزبک‌های قتغن» کوسمال (۰)۱۹۶۵ هولزوارت (۱۹۸۰) و گریمایر (۱۹۸۲) 
فا ها متاظی مهار شا گنه کاس راکسا که مطالعایت انا 
اساس کار میدانی» منابع پارسی و مطالب گردآوری شده توسط دانشمندان روسی است. به 
گفته این نویسندگان» سه سطح رهبری سیاسی در بدخشان قابل درک است. از ۱۶۵۷ تا 
۰ فیض آباد توسط اعضای سلسله پارید اداره می‌شد. حاکم مرکزی معمولا لقب 
«شاه»» «میر» یا «امیر» را داشت. او که به «میری شاه» نیز معروف بود» به عنوان 
فرمانروای تمام بدخشان شناخته می‌شد» اما قدرت واقعی او محدود به مرکز بدخشان بود 
(۲۹۷). سطح بعدی رهبری در اختیار دو گروه از رهبران منطقه بود. مناطق حاصلخیز 
انز کم رای هر ری جر تسا کرو ینعی شاه رید درف فراع 
کوهستانی (اشکاشم» زیباک» واخان و شغنان) با موافقت مير فیض آباد بیشتر توسط حاکمان 
بومی اداره می‌شد. هر دو گروه لقب «میر» یا «شاه» را داشتند (۲۹۸). سطح سوم توسط 
رهبری محلی ارایه می‌شد که به عنوان واسطه در بین منافع محلی و منطقه‌ای عمل 
می‌کرد. 


رهبران محلی معروف به اقسقال‌ها شد. در حالی که در مورد واخان گفته می‌شود که 
مقامات محلی مانند اقسقال‌ها» قاضی‌ها و دیوان بیگی‌ها توسط مردم انتخاب می‌شدند و 


ای کر اک مد ها ی ی با ات خر 


حاکم محلی. به گونه مثال» اقسقال‌های سابق نواحی مرکزی بدخشان مانند زردیو و بهارک 
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به کوسمال اطلاع داد که خانواده وی به گونه سنتی توسط میرهای فیض آباد به این سمت 
منصوب شده اند. با این حال» کوسمال اين امکان را می‌دهد که اين رهبران توسط مردم 
محلی برای دایم العمر انتخاب می‌شدند (۲۹۹). این ابهام به کارکرد دوگانه اقسقال‌ها اشاره 
دارد. رهبر بدخشان می‌تواند قدرتمندتر از آقسقال اوزبک در راس سلسله‌مراتب محلی نه 
تنها یک روستاء بلکه احتمالا یک دره کامل باشد. از یک سو. او مسئول امور درون 
جامعه» ریاست شوراهای روستاهاء حل اختلافات بر سر حقوق زمین و آب رهبری جامعه 
در اخثلافات نظامی محلی» اداره مهمانخانه روستا وغیره بود (۳۰۰). از سوی دیگرء او 
پیوند نزدیک با متنفذین منطقه از طریق ازدواج و عضویت در شورای حاکم منطقه داشت 
(۳۰۱). افزود بر اين» ارتباط اقسقال با نخبگان به اين دلیل است که عنوان او به معنای 
فرماندهی یک قطعه نظامی بود. اصطلاح معادل «میر-هزار» نشان دهنده رهبری هزار 
سرباز است. ظاهرا اين لفب برای اعمال نظامی خاص نیز اعطا می‌شد. مثلا حاکم فیض 
آباد در میان سپاهیان خود رزمندگان موفقی را به عنوان اقسقال به مناطق خود منصوب 
می‌کرد. یکی دیگر از عناصر حیاتی در پیوند نخبگان و اقسقال این بود که عواید مناطق 
تحت اختیار خود را جمع‌آوری و به حاکم منطقه تحویل می‌دادند. آنها همچنین کار اجباری 
مورد نیاز برای بهره برداری از برخی معادن محلی را سازماندهی می‌کردند که عواید آن 
نیز به دست حاکمان محلی می‌رسید (۲۰۲). 


با توجه به پیوند نزدیک در بین اقسقال‌ها و حاکمان منطقه. کوسمال سطح پایین بعدی 
سازمان محلی را به عنوان نهاد واقعا بومی توصیف می‌کند. «موسفید قومی» از اعضای 
قدیمی خانواده‌های بانفوذ محلی بودند. آنها مقام رهبری خود را نه با فرمان از بالا و نه با 
انتخابات محلی بلکه صرفا بر اساس اعتبار خود به دست می‌آوردند. در بهارک و زردیو 
چهار موسفید وجود داشت که به عنوان واسطه در بین مناطق خود و سطوح عالی حکومت 
منم کرت انیا پوشنم فسها تفای سر براین اقسمال دافققی فلا اور 
موضعگیری به نفع مقامات بالاتر در مسایل حساس دور می‌زدند. موفقیت سیاسی آنها به 


نوبه خود باعث افزايش جایگاه آنها در میان پیروان شان می‌شد. در سطح روستا» موسفید 
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قومی» مسئول توصیه افراد برای سران روستا (ارباب)» ناظر آبیاری و چوپانی بودند. 
اقسقال بود (۳ ۰ ۲( 


هولزوارت و گریمایر با مطالعات قبلی موافق اند که جامعه بدخشان با تمایز سخت در بین 
اشراف (خواص) و مردم عادی (عوام) مشخص می‌شود. مردم عادی که به «دهقانان» 
(رعیت) و «بیچارگان» (فقرا) معروف بودند» غیر از ارایه محصولات کشاورزی 
مجبور به کار اجباری بودند. در شغنان برده داری نیز رایج بود (۳۰۴). از سوی دیگر» 
اشراف نه تنها از پرداخت خراج معاف بودند» بلکه حق جمع‌آوری درآمد را داشتند. 
اعضای آن در بدل خدمات نظامی و اداری عناوین و هم هدایای به صورت پول و زمین 
دریافت می‌کردند. ارباب‌ها و اقسقال‌ها به‌عنوان اعضای طبقه نظامی و خدماتی (نوکریه)» 
یکی از رده‌های پایین ین آشرافترا تفیل مودادنن: از آنجا که کار کردهای تظامی: و 
اداری هر دو به سمت مناصب موروثی گرایش داشتند» بیگانگان راه‌های کمی برای تحرک 
و 


شوند» (۲۰۵). 


رابطه در میان مير بدخشان و حاکمان منطقه از نوع «اول در میان برابران» بود. پاندیت 
منفول که در اواخر دهه ۱۸۶۰ از بدخشان دیدن کرد» تقسیمات سیاسی بدخشان را فهرست 


کرد و افزود: 


نی مت مات بت و اف تومیر با ع اسان بات تور تاه 
اجاره فیودالی و مشروط به وفاداری و خدمت سربازی در زمان نیاز نگهداری شده 
اند. دارندگان آن از قدرت برتر در قلمروهای مربوط خود و خراج کم یا بدون 


پرداخت خراج برخوردار اند (۲۰۴). 
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خودمختاری نسبی حاکمان منطقه با اين واقعیت بازتاب می‌شود که دربارهای آنها آینه 
نهادهای اداری دربار در فیض آباد بود (۳۰۷۲). یکی دیگر از علایم فقدان قدرت متمرکز 
این بود که کل ارتش فقط در زمان جنگ جمع می‌شد. کمبود نیروهای موجود در فیض 
آباد در ۱۸۷۰ باعت شد که پوتاگوس بازدیدکننده یونانی به اين نتیجه برسد که هر شورشی 
که بتواند ۱۵ پیرو جمع کند» از نظر تئوری می‌تواند قدرت میر بدخشان را سلب کند 
(۳۰۸). اقتدار میر مبتنی بر وفاداری اندک از حاکمان منطقه است» او در موقعیتی قرار 
ندارد که بتواند یک زنجیره فرماندهی اداری بدون وقفه برای جمع‌آوری درآمدهای دربار 
مرکزی تا سطح روستا ایجاد کند. در عوض, رابطه در بین فیض آباد و دربارهای منطقه 
بقد پانتانی ری فان رف ای کر ان ایا ای ی آ خی ای این رگن 
بیان می‌شود. هولزوارت وضعیتی را که میر بدخشان در تعامل با نخبگان منطقه‌ای و 
محلی اتخاذ کرده است» در نوسان در بین «عظمت خودنمابی هدیه دهنده و تقاضاهای 
شاهانه برای خراج» توصیف می‌کند. حاکم فیض آباد سالی یک بار ردای افتخار (خلعت) 
را در بین اقسقالان و دیگر افراد صاحب نفوذ تقسیم می‌کند. پذیرش چنین لباسی متضمن 
بیعت از طرف گیرنده است. در عوض. اعضای اشراف خراج رسمی به حاکم مرکزی 
تسلیم می‌کنند. در میان حاکمان منطقه. اين هدیه به میر فیض آباد بنام «تارتق» معروف 
است که چیزی در «میان هدیه و خراج» است. اتحاد رسمی موجود در بین میر و حاکمان 
منطقه با عقد ازدواج بیشتر مورد تأکید قرار می‌گیرد. مبادله ردای افتخار برای خدمات و 
خراج (اسمی) نه تنها برای بدخشان» بلکه برای قندز» بخارا و کابل نیز مستند شده است 
٩(‏ ۰ 1۵2 


از این منظر است که «اطاعت/تسلیمی» میرهای بدخشان به جنرال‌های افغان در 
۰ باید درک شود. سردار محمد اعظم خان با پذیرش «پیشکش‌ها» و پیشنهاد 
ازدواج» نقش یک متحد دوستانه. هرچند برتر را بر عهده گرفت. میرهای بدخشان با 
دریافت ردای افتخار و تعهد به تامین خراج و سرباز در مواقع ضروری با کابل رابطه 
برقرار کردند که گسترش صور فلکی قدرت موجود در قلمرو خودشان را تشکیل داد. 
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مقایسه بدخشان و قتغن 


هولزوارت عدم تمرکز سیاسی بدخشان را تا حد زیادی به عوامل اکولوژیکی نسبت می‌دهد. 
زمین‌های قابل کشت در نواحی کوهستانی بسیار کم بود. فقدان منابع طبیعی همراه با جنگ 
داکای ستکی عتعر هیکت مس تسین خر کسبه که راز ارنت: خی اشستاام 
«امرار معاش» برای آن هم یک تعبیر است. نبود هرگونه مازاد کشاورزی قابل توجه 
مانع توسعه نهادهای حکومتی متمرکز می‌شد. افزود بر اين» فراوانی آب به اين معنی بود 
که هیچ سیستم آبیاری پیچیده لازم نیست که به سیستم مدیریت گسترده‌تری نیاز داشته باشد 
همانگونه که در بخارا بود. قلمروهای کوهستانی همچنان مانع موثری برای ارتش‌های 
مهاجم بود که عملیات نظامی را برای حاکم مرکزی بسیار دشوار می‌کرد. از سوی دیگر 
قندز به عنوان کشور هموار» زمین‌های نامحدود زراعتی و سیستم آبیاری گسترده که 
توسعه بوروکراسی پیچیده‌تر و تحرکات نظامی را تسهیل می‌کرد» مشخص می‌شود 
(۳۱۰). مناطق شمال‌شرقی قتغن در واقعیت شرایط مساعدی را برای تولید گسترده 


کشاورزی فراهم می‌کرد. 


در حالی که شهر قندز در آغاز سده بیستم به صورت شبه جزیره‌ای به تصویر کشیده 
می‌شد که در «بحیره باتلاق» قرار داشت (۰)۳۱۱ مناطق اطراف به کمک کانال‌های 
آبیاری از رودهای قندز و خان آباد اجازه کشاورزی فشرده را می‌داد (۳۱۲). هرلان در 
دهه ۰۱۸۳۰ زمین‌های اطراف قندز را «بارور» کشت خوب و پر از باغ های شکوفا» 
توصیف می‌کند (۳۱۳). حضرت امام در شمال که در دشت پربار قرار دارد» توسط 
کانال‌های آکنوس آنبازی می‌شودر در شرق» متطقه اظز اف تالقان به بازروزی شهرت داقنت 
(۲۱۴). بنابراین» بر بنیاد ماهیت اکولوزیکی/اقتصادی این مناطق به درستی می‌توان 
«نفوذ غالب» مير مراد بیگ بر رعایای او (۳۱۵) و «حکومت داخلی منظم» اين مناطق 
ز) توضیع داد که‌یا مالکیت فورن او را نکیل مداد با زیر کقرول برش میز اتلیق 


و برادرش محمود بیگ بود (۲۱۶). اما تمام قتغن به این راحتی به نیروهای متمرکز داده 
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نشد» منطقه جنوب حضرت امام یک بیابان بی آب (چول) بود که فقط برای چراگاه در 
بهار استفاده می‌شد. نواحی مجاور فندز در جنوب شرق تا پایین هندوکش امتداد یافته و به 
صورت «تپه‌ای» و «کو هستانی» به تصویر کشیده شده است [ ۲ این مناطق تا 
خذوفی بر ام کشارزرژی نی اسکفانه مش آما خعته ارزیک‌ها تا با مرررفن 
گوسفند» اسب و شتر امرار معاش می‌کردند و درگیر حرکات فصلی در جستجوی چراگاه 
بودند. وود اشاره می‌کند که وادی شوراب در جنوب‌شرق قندز مملو از اردوگاه های 
اوزیک است (۳۱۸). هرلان گزارش داد که «طبقات کوچی» اوزبک‌های قتغن 
زمستان‌های خود را در غوری و تابستان‌های خود را در دامنه‌های هندوکش سپری می‌کنند 
(۳۱۹). بخش بورکه قتغن در بین نواحی پایین بغلان و کوههای میان نهرین و خوست به 
جلو و عقب می‌روند و حتی در سده نزدهم به بالادست هندوکش در اطراف کوتل خاواک 
صعود کردند (۲۰ ۲). 


شهر تالقان نیز صرفا به عنوان محل زمستانی برای اوزبک‌های منطقه بود که در تابستان 
با گله‌های خود به ارتفاعات مجاور کوچ می‌کردند (۳۲۱). در منطقه خان‌آباد» ۱۰۰۰ 
خانواده ساکن و ۴ هزار خانواده کوچی در دهه ۱۸۷۰ فهرست شده بودند. در میان 
چیچکه‌های خواجه غار» ۰ خانواده ساکن بودند» در حالی که ۳۰۰ خانواده در آن زمان 
ننیکا. ز نذگ: عشایری/کوچی را دنبال می‌کردند (۳۲۲). در حالیکه شرایط 
اکولوژیک/اقتصادی حاکم در اين نواحی به اندازه مناطق کوهستانی بدخشان مانعی برای 
پیشرفت گرایش‌های متمرکز ایجاد نمی‌کرد» اما باید سران محلی اوزبک و تاجیک را 
تشویق می‌کرد تا موقعیت نسبتا مستقلی را در رابطه با حاکم برتر منطقه مانند میر مراد 
بیگ اتخاذ کنند 


به هر حال» تشابهات معینی در بین سازمان سیاسی-اجتماعی بدخشان و قتغن در سده 


‌ 


اندکی برتر از قدرت نظامی بدخشان بود (۳۲۳). سازماندهی ارتش او بر اساس سیستم 
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اجاره نظامی مشابه بدخشان بود (۳۲۴). در قندز» مانند بدخشان» رابطه در بین حاکم 
اعظم و رهبری منطقه کمتر از یک حاکم مطلق بود که از رعایای خود مالیات مطالبه 
می‌کرد تا رهبر یک کنفدر اسیون؛ پدیده‌ای که باعث شد وود شخص مير مراد بیگ را به 
عنوان «رئیس سازمان دزدان» یاد کند (۳۲۵). حاکم قندز توانست با دادن بخشی از غنایم 
و زمین‌های رایگان به سایر بخش‌های قبیله‌ای قتغن» بیعت آنها را کمایی کند. میر مراد 
بیگ و جانشینان او مانند حاکمان بدخشانی با پذیرش هدایا و اعطای خلعت به بیعت رهبران 
محلی دامن زدند. به اين ترتیب رابطه در بین حاکمان قندز و پیروان آنها نه به عنوان 
سلسله‌مراتبی که یک زنجیره فرماندهی روشن ایجاد می‌کند» بلکه به عنوان یک دوستی 


که مستلزم تجدید دایمی با مبادله هدایا است» تصور می‌شود (۳۲۶). 


کمبود ارقام موجود اجازه نتیجه‌گیری قطعی در مورد وضعیت رده‌های پایین جامعه قتغن 
را نمی‌دهد. الفنستون با مقایسه وضعیت اجتماعی اوزبک‌های ترکستان با اوزبک‌های 
بخارا به این نتیجه می‌رسد که اولی‌ها «به اندازه جاهای دیگر تابع/مطیع اند» (۳۲۲). 
وود» اوزبک‌های قتغن را در مقایل افغان‌ها قرار می‌دهد و به موقعیت نسبتا قوی سران 
اوزبک اشاره می‌کند: «اوزیک‌ها از آزادی که افغان‌ها از آن برخوردارند» چیزی 
نمی‌دانند. آزادی برده‌ای که اسیر می‌کنند» بیشتر از آن نیست که جان خودشان در دست 
رئیس يا بیگ است» (۲۲۸). 


هرلان همچنین خاطرنشان می‌کند که رهبران عموما از احترام زیادی برخوردارند. اما؛ 
به استثنای میر مراد بیگ. هرگز برای تحمیل اقتدار خود به اقدامات خشونت آمیز متوسل 
نمی‌شوند: «مردم مطیع اند» احترام به مافوق خود دارند» هوشیار و حیله گر از لزوم 
محافظت در برابر هوس‌های حاکمان خود اند. روسای آنها به ندرت از قدرت خود سوی 
استفاده می‌کنند» در واقعیت پدرسالار اند» آنگونه که در نظر اند. بنابراین بعید است که 
جامعه قتفن شکاف مشخصی را مانند شکاف در بین «عوام» و «خواص» داشته باشد که 


در بدخشان مشاهده می‌شود. تنها موردی که در آن فاصله اجتماعی و نسب‌شناسی روشنی 


39 


در بین مردم عادی و حاکمان ثبت شده است. ناحیه قندز است که وضعیت آن به احتمال 


بزرگ از نواحی دوردست و مقاوم آورده می‌شدند» [ ۲ 


سازمان اداری افغان‌ها 


اکنون از تنظیمات سیاسی-اجتماعی در ترکستان به شرایطی می‌پردازم که مهاجمان 
محسخری قح ان عم کر تناکا فان ها به مت سل الا یه و رن 
قدرت محمدزی‌ها بود. اما در حالی که اشغال این و لایت جدید به معنای سود خالص برای 
امیر دوست محمد خان بود» وظیفه اداره آن باعث تشدید جنگ قدرت در میان پسرانش 
شد. موضوع دیگری که باید مورد بحث قرار گیرد» وضعیت ارتش افغان در ترکستان به 
عنوان بازتابی از وضعیت امور اداری است. در نهایت» من به گونه مختصر به پرسش 


تاثیرات اقتصادی حضور محمدزی‌ها در شمال هندوکش خواهم پرداخت. 


تاریخ حکومت افغانی ترکستان از ۱۸۴۹ به بعد عمدتا با رقابت در بین دو پسر قدرتمند 
دوست محمد خان و برادران کامل آنها مشخص می‌شود. غلام حیدر خان ولیعهد» نقش 
بزرگی در اشغال تاشقرقان در ۱۸۵۰ ایفا کرد. غلام حیدر خان پس از بازگشت به کابل 
در بهار ۱۸۵۱ و پس از مرگ برادر ناتنی خود محمد اکرم خان در مارچ ۰۱۸۵۲ نفوذ 
خود در تاشقرقان را با انتصاب برادران کامل خود» محمد شریف و محمد امین در حاکمیت 
پی در پی آنجا حفظ کرد (۳۳۰). برادر ناتنی و بزرگ ترین رقیب غلام حیدر» محمد 
افضل خان از سوی دیگر» کنترول بلخ را در دست گرفت. محمد افضل اندکی پس از 
انتصاب در ۱۸۵۲ تلدش‌های خود را برای بیرون کردن برادران غلام حیدر از تاشفرقان 
آغاز کرد. باوجود همکاری محمد شریف با محمد افضل در اشغال آقچه در ۰۱۸۵۲ محمد 
افضل بارها از رفتار خصمانه او به کابل شکایث کرد. محمد افضل در ۱۸۵۴ و ۱۸۵۵ 


محمد شریف را متهم کرد که از ۱۸۵۲ به بعد به گونه مداوم حکومت او در بلخ را تضعیف 
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کرده است. در ۱۸۵۴ یکی از ماموران غلام حیدر گزارش داد که محمد افضل برنامه 
دارد تا محمد شریف را با زور از تاشقرغان خارج سازد (۳۳۱). ظاهرا محمد افضل از 
حضور برادران ناتتی دیگرش, ولی محمد و محمد زمان, به ترتیب در آقچه و نیملیک 
احساس خطر نمی‌کرد (۳۳۲). این دو مرد تا زمان مرگ امیر دوست محمد خان به عنوان 
حاکمان محلی برای محمد افضل خان کار کردند و از گسترش نفوذ افغان‌ها در چهار 
ولایت سود بردند. در ۱۸۵۴ حتی شایعه شد که محمد افضل خان قصد دارد با همکاری 


ولی محمد و محمد زمان علیه دوست محمد قیام کند (۲۲۲). 


درگیری در بین غلام حیدر خان و محمد افضل خان در جون ۱۸۵۵ بالا گرفت زمانی 
که محمد افضل برای مذاکره مجدد در مورد شر ایط فرمانداری خود در ترکستان به کابل 
رفت. جالب این که توجه چندانی به رهبران اوزبک که محمد افضل را به کابل همراهی 
کرده بودند» نشد. در عوض. بیشتر انرژی دوست محمد خان در تلاش برای ایجاد تعادل 
دو بین ادخاهاین متخناد قدر تتتترین سر انش مصرف قد متاقصته مزرعه کر کتان که 
طی دو ماه آینده انجام شد نه تنها رقابت غلام حیدر و محمد افضل را آشکار کرد بلکه 
در مورد نحوه انجام تجارت در دربار کابل نیز آموزنده است. محمد افضل در ۲۸ جون 
اندکی پس از ورود به کابل» «اقلام کمیاب» ترکستان به ارزش ۶۰ هزار روپیه به امیر 
دا بو اف ها ککه تشه اس که ابا فر ایام وت در مت متطمی اه ده ات با کر اما 
مذاکرات بعدی نشان می‌دهد که محمد افضل استان ترکستان را به مبلغ ۲.۵ ملیون روپیه 
(۲۵ لک) در سال گرفته است که از آن هزینه‌های اداری و نظامی کسر می‌شود. افزود 
بر باقیمانده درآمدهای ترکستان» محمد افضل احتمالا تا حدودی کنترول جاگیر سابق خود 
در زرمت را نیز حفظ کرده بود که فرمانداری آن به برادر کاملش محمد اعظم رسیده بود 
(۲۲۳). 


در ۱۰ جون» دوست محمد خان روند مناقصه را با درخواست از محمد افضل برای تعیین 


حوزه نفوذ او در ترکستان و "نعیین درآمد آن" آغاز کرد. محمد افصل پیشنهاد کرد که 
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درآمد فعلی حفظ شود اما یک لک روییه به منظور تأمین مالی لشکرکشی برنامه نظامی 
علیه قندز کسر شود. او در مورد حوزه نفوذ خود درخواست قبلی خود را تکرار کرد که 
ترکستان باید تحت کنترول انحصاری او قرار گیرد و "هیچ همکار با او در حکومت همراه 
نباشد". به این منظور» او و برادر کاملش محمد اعظم باید اجازه داشته باشند که جاگیر های 
خود را در زرمت» کرم» خوست و لوگر با قلمروهای مشابه در ترکستان مبادله کنند. او 
همچنان خواهان استقرار ۶ هزار سرباز دیگر کابلی شد تا در ولایت او به گونه دایمی 
مستقر شوند. غلام حیدر در پاسخ به تلاش آشکار محمد افضل برای ایجاد یک پایگاه 
مستقل قدرت در شمال هندوکش با ارایه «اصلاحیه» گفت: یکی از برادران خودش باید 
هميشه در ترکستان حضور داشته باشد و محمد افل باید همان مقدار درآمد را بدون 
درآمد حاصل از تاشقرقان بپردازد. اما محمد افضل حاضر به دست کشیدن از موضع 
جاه‌طلبانه خود نشد و بر جدایی کامل حوزه قدرت خود پافشاری کرد: «اگر شما فکر 
می‌کنید که مزارع ترکستان خیلی سودآور است» فرض کنید شما و برادران تان آن را 
گرفته و کابل را به من و برادرانم واگذار کنید» من در این صورت ۲ لک در سال بیشتر 
از آنچیزی می‌دهم که شما اکنون برای آن پرداخت می‌کنید». چهار روز پس» دوست محمد 
خان درخواست‌های محمد افضل را با این شرط پذیرفت که مجموع عواید ترکستان به ۲۷ 
لک افزایش یابد (۳۳۵). 


اما این به مانور هر سه طرف پایان نداد. غلام حیدر با خشم اعتراض کرد که به عنوان 
ولیعهد باید نقش بیشتری در امور ترکستان به او داده شود. دوست محمد خان تصمیم خود 
را با استناد به "خدمات برجسته" محمد افضل در اشغال ترکستان و تقدیم هدایای ارزشمند 
به دربار کابل توجیه کرد. افزود بر اين» محمد افضل به عنوان برادر بزرگ» هرگز به 
دستورات غلام حیدر گوش نمی‌داد. با این حال» اگر غلام حیدر اصرار می‌کرد» می‌توانست 
حکومت ترکستان را در بدل دو لک روپیه اضافی به دست آورد. در ۲۳ جولای» دوست 
محمد خان به محمد افضل اطلاع داد که غلام حیدر ۱.۵ ملیون روپیه بیشتر برای مزرعه 


ترکستان پیشنهاد داده است. اگر محمد افضل می خواهد به فرمانداری خود ادامه دهد باید 
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به مقدار مساوی پول تسلیم کند. وگرنه باید برتری غلام حیدر بر ترکستان را به رسمیت 
بشناسد. به دلیل امتناع محمد افضل از شرکت در مناقصه بیشتر» غلام حیدر به گونه 
رسمی با حکومت‌های ترکیبی کابل و ترکستان تعیین و در ۳ اگست به عنوان ولیعهد تایید 
۱۳۶ اما هو هه چین آمیر فی راکش به کر مماسنه میتته ترسط بر سیان و 
متقاعد کردن غلام حیدر که او در موقعیتی نیست که دو ولایت را به گونه همزمان کنترول 
کند» این توافق را حذف کرد. محمد افضل که تنها «لایق» اذاره ترکستان بوده با فرخ 
افزايش درآمد به او داده شد. افزود بر اين» قرار شد که محمد افضل خان و محمد اعظم 
خان از جاگیرهای که در اطراف کابل داشتند» دست بردارند. در ۱۷ اگست» دوست محمد 
خان به غلام حیدر دستور داد تا یک خلعت برای تعیین محمد افضل برای حکومت ترکستان 


انتخاب کند (۲۲۷). 


در اعطای حکومت ترکستان به محمد افضل. غلام حیدر رسما منصب برتر از برادر 
بزرگش را بر عهده گرفت. از سوی دیگرء محمد افضل به آنچه می‌خواست» رسید. در 
حالی که ظاهرا جاگیرهای مورد بحث هرگز منتقل نشدند (۰)۳۳۸ سایر درخواست‌های او 
پذیرفته شد. در زمستان ۰۱۸۵۵ دوست محمد خان» عبدالرحمن پسر محمد افضل را به 
جای محمد امین» برادر کامل غلام حیدر» والی تاشقرغان منصوب کرد که به کابل بازگشته 
بود (۳۳۹). به این ترتیب حوزه‌های نفوذ قدرتمندترین پسران دوست محمد خان در کل از 
هم جدا شدند. موضع قوی محمد افضل و محمد اعظم در ترکستان این بود که برای مدت 
طولانی پس از مرگ امیرء مانع از ظهور قدرت مرکزی تحت رهبری شیرعلی برادر 
کوچک غلام حیدر شدند. بازی مناقصه که در بین دوست محمد خان» محمد افضل و غلام 
حیدر در تابستان ۱۸۵۵ رخ داد» نشان دهنده رابطه امیر با پسرانش است. در حالی که 
دوست محمد خان موقف یک داور بی طرف را بر عهده گرفت در واقع با افزایش قیمت 
فرمانداری ترکستان با هر پیشنهاد جدید» رقابت در بین دو پسرش را تشویق کرد. معلوم 
نیست که آیا افزايش دررآمدهای حاصل از این روند هرگز توسط محمد افضل خان ارایه 
شد و باعث افزایش خالص درآمد امیر گردید یا خیر (۳۴۳۰). اما تعامل دوست محمد خان 
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با پسرانش نشان می‌دهد که او آنها را رقیب قوی می‌دانست. روند مناقصه که موضوع 
اصلی دربار را در طول دو ماه تشکیل می‌داد» به امیر فرصت داد تا با هر یک از پسران 
خود مصالحه کند و همزمان آنها را در امان نگه دارد. او با تأيید غلام حیدر به عنوان 
ولیعهد» حمایت او را در اداره کابل و تهاجم تعویقی/انتظاری به قندهار جلب کرد. از سوی 
دیگرء انتقاد محمد افضل از موقعیت ممتاز غلام حیدر با دستیابی واقعا آزادانه به مناطق 


شمال هندوکش خاموش شد. 


در حالی که ترکستان رسما بخشی از متصرفات دوست محمد خان شده بود» واقعا قلمرو 
محمد افضل خان و اقارب نزدیک او را تشکیل می‌داد. محمد افضل در دوره فرمانداری 
خود دسترسی مستقیم به عواید بلخ» مزار شریف» تاشقرقان و قندز را در دست گرفت. 
متأسفانه» جزئیات کمی در مورد میزان درآمد بدست آمده و نحوه جمع‌آوری آن در دسترس 
است (۳۳۱). عبدالرحمن صرفا اطلاع می‌دهد که پس از برداشت‌های بد برای مردم محلی 
مرتبط با حکومت او در تاشقرقان» تخفیف‌های مشخصی در مالیات (تخفیف مالیاتی) را 
مجاز کرد. اما زمانی که سردار محمد افضل حدود دو سال پس از بازگشت از کابل به 
تاشقرغان آمد تا حساب پسرش را بررسی کند» دست کم تا حدی این لطف‌ها معکوس شد 
(۳۴۲). سردار محمد افضل خان با اين استدلال که هزینه‌های ارتش بیشتر از درآمدهای 
استان است» ۱۰۰ هزار روپیه از «دهقانان» محلی (رعایا) پس گرفت (۳۴۳). سردار 
عبدالرحمن خان که در آن زمان در برابر اقدامات پدرش مقاومت کرد بعدها در جمع‌آوری 
درآمدها مانند سردار محمد افضل زیرک شد. او مدعی است که رهبران قتغن پس از 
شورش ۱۸۶۳ از او به دلیل اعمال جریمه صرف ۱.۲ ملیون روپیه تشکر کردند. افزود 
بر این؛ او مبالغ هنگفتی را از زمان معوقه جمع‌آوری کرد (۳۴۴). 


به گفته سردار عبدالرحمن خان» او از معوقات جمع‌آوری شده برای پرداخت لشکر زیر 
امر خود استفاده می‌کرد. گزارش‌ها در مورد تعداد نیروهای مستقر در ترکستان متفاوت 


است. در ۱۸۵۶ غلام احمد مامور انگلیس اظهار داشت که در مجموع ٩‏ هزار سرباز 


منظم زیر فرماندهی سردار محمد افضل خان و سردار ولی محمد خان» متشکل از ۶۳۰۰ 
سوار و ۲۷۰۰ پیاده در ترکستان مستقر بودند (۳۴۳۵). سردار عبدالرحمن که باید از امور 
ترکستان اطلاع دقیق داشته باشد» اما احتمالا علاقمند به اغراق در قدرت نظامی خود نیز 
بوده است» ادعا می‌کند که ارتش ترکستان متشکل از ۱۵ هزار سرباز منظم (سواره پیاده 
و تویخانه) و ۱۵۵۰۰ شبه نظامی (اوزبک» درانی» کابلی) در ۱۸۵۷ بود (۳۴۶). 


عبدالرحمن روابط در بین حاکمان محمدزی در ترکستان و سپاهیانش را با عبارات عاشقانه 
توصیف می‌کند. او پس از بازگشت به قتغن در ۰۶۲/۱۸۶۱ سپاهیان را مورد بازرسی 
قرار داد و اين پیام را از سردار محمد افضل به آنها ابلاغ کرد: «پدرم همه شما را پسران 
خود می‌داند و همان عشقی را که نسبت به من دارد» نسبت به شما دارد». ظاهرا سربازان 
با همان گرمی پاسخ دادند و فریاد زدند که هر یک از آنها آماده است جان خود را برای 
پدرش سردار محمد افضل خان فدا کند (۳۳۷). با وجود اين اعلام وفاداری» در ارتش 
ترکستان همه چیز خوب نبود. به‌ویژه آن دسته از نیروهای که در ۱۸۵۰ از غلام حیدر 
به جا مانده بودند» با سردار محمد افضل درگیر شدند و بدون اجازه او در ۱۸۵۴ عازم 
کایل شدند (۲۴۸). 


در اگست ۱۸۵۸ افسران ارتش سردار محمد افضل به دوست محمد خان شکایت کردند که 
آنها را یکنیم سال بدون دستمزد نگه داشته اند. گلایه دیگر اين بود که به رهبران محلی 
اوزبک نقشی در ارتش داده می‌شود (۳۴۹). در زمان فرمانداری عبدالغیاث خان در قتغن» 
عواید در نظر گرفته شده برای پرداخت حقوق سربازان توسط تعدادی از افسران ارتش 
اختلاس شد. استقبال سربازان از سردار. عبدالرحمن شاب به این دلیل بوده باشد. که آنها 
امیدوار بودند حقوق ۱۲ ماه گذشته خود را دریافت کنند. افسران مسئول در خان آباد پس 
از بازگشت سردار عبدالرحمن که استقلال خود را از دست دادند» خشمگین شده و اندکی 


پس از مرگ امیر دوست محمد خان قیام کردند (۳۵۰). 
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اثرات اقتصادی حضور محمدزی‌ها 


از حمله سردار محمد اکرم خان به ترکستان و مرگ امیر دوست محمد خان تنها ۱۴ سال 
می‌گذرد. در اين دوره اولیه تسلط محمدزی. تعیین دقیق اثرات اقتصادی و اقدامات مالی 
توسظ افقانها تقوان اس نان ها ماه اد گر کتی‌های مکرو ام بر اف اقا 
ترکستان به راحتی آشکار می‌شود. اما حتی پیش از ظهور افغان‌ها فیریر خاطرنشان کرده 
بود که «جنگ دایمی» در بین «خان‌های کوچک» مانع توسعه منابع کشور شده است 
(۳۵۱). در شمال‌شرق. تنها دوران قلیچ علی بیگ نسبتا آرامش نسبی داشت (۳۵۲). پس 
از آن غارت‌های مستمر مير مراد بیگ خسارات ماندگاری به بار آورده بود. در ۱۸۳۲ 
موهن لعل دکر کرد که مناطق اطراف مزار شریف عمدتا غیرقابل کشت است. او دلیل 
این وضعیت را آن دانست که بیشتر مردم توسط مير مراد بیگ به بردگی برده شده اند. 
احتمالا وضعیت رکود کشاورز ی باعت آن شنه بود که اقتصاد محلی شبیه اقتصاد کندز 
شود: «دوم» روستاییان که به غارت اعتیاد دارند» در مورد کشاورزی بسیار بی‌توجه اند» 
هر مرد روستا چند اسب برای سواری و چپاوها [تهاجمات غارتگری] دارد» (۳۵۲). در 
غرب ترکستان» لشکرکشی‌های پار محمد خان در دهه ۱۸۳۰ و حملات بعدی ترکمن‌ها 
ظاه ) کش ای این اه اش مر تن کار ی شیر کر کی ها 
غارت‌گرانه ترکمن‌ها به‌ویژه ممکن است به موقعیت اقتصادی شهرهای اين منطقه آسیب 


رسانده و به احیای نیمه‌کوچنشینی دامن زده است (۳۵۴). 


این پرسش که آیا وقایع سده نزدهم تاثیر روشنی بر سبک زندگی جمعیت ترکستان داشته 
است را نمی‌توان به گونه رضایت بخش پاسخ داد. برای منطقه هجده نهر» مکچیزنی اشاره 
می‌کند که یک تغییر کلی از کشاورزی به دامداری ممکن است خیلی پیش» بیش از یک 
سده قبل از زمان مير مراد بیگ اتفاق افتاده باشد. دلایل دقیق این توسعه مشخص نیست. 
مکچیزنی این احتمال را مطرح می‌کند که تحولاث اقتصادی در منطقه وسیع‌تر ممکن اسث 


یک عامل آن باشد. افزایش تقاضا برای اسب در تجارت با چین و هند احتمالا دامداری را 
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به بهای هزینه کشاورزی تشویق کرده بود. از سوی دیگر مبارزات مداوم برای کنترول 
بلخ و تضعیف ساختار سیاسی محلی ممکن است به دامداران بیشتری اجازه ورود به منطقه 
را داده باشد (۲۵۵). 


اما حتی اگر افغان‌ها روند اقتصادی کنونی در منطقه را آغاز نکرده باشنده حضور آنها 
کمک چندانی به خنثی کردن ویرانی‌های پیشینیان نکرده است. در دهه ۱۸۸۰ یات مشاهده 
کرد که تنها چیزی که منطقه بلخ فاقد آن است. کشاورزان است: 


هر چه انسان اين دشت ترکستان را بیشتر ببیند» زمین حاصلخیزتر به نظر می‌رسد. 
رود بلخ... که از دره‌ای در رشته کوه البرز» در ۱۵ مایلی جنوب بلخ» در دشت‌ها 
بیرون می‌شود و به سمت شمال غرب به آقچه می‌رود و حجم عظیم آب در صحرای 
آنسوی آن سرازیر می‌شود» اگر مردم وجود داشته باشند» می‌توان از همه آنها 
استفاده کرد. اما ظاهرا همه مردم کشته شده اند. 


یات برای نشان دادن یک مورد» سرنوشت نیملیک در نزدیک بلخ را بازگو می‌کند که نه 
تنها متحمل دو حمله نظامی توسط افغان‌ها شد. بلکه به معنای واقعی کلمه پایه‌های خود را 
از دست داد» زیرا سردار محمد افضل خان از چوب و سایر مصالح ساختمانی آن برای 
ناکت پانتخی کرد در تقایل اوه کر ۱۳۵۶۱ سای رز اقبازمی‌گند که قیرهاق 
ترکستان در زمان لشکرکشی‌ها به ترکستان در دوران حکومت دوست محمد خان و 
شیر علی خان دچار رکود و پسرفت شدند. به دلیل سطح پایین نفوس اعم از شهری و 
روستایی و هم ناامنی ارتباطات» تجارت غلات عملا در اين دوره متوقف شد (۳۵۷). اما 
در درازمدت» به نظر می‌رسد حضور افغان‌ها تاثیر محرکی در توسعه تجارت در ترکستان 
داشته است. تا زمان امیر عبدالرحمن خان تجارت کاروانی که از مسیرهای بزرگ زمینی 
عبور می‌کرد» به ندرت بر توسعه اقتصادی محلی بدخشان» قتغن و هزاره جات تاثیر می 


گذاشت. بر این اساس؛ تجارت محلی توسعه ضعیفی داشت و عمدتا مبتنی بر مبادله بود. 


ارز نقدی به سختی شناخته شده بود. خراج و اقلام تجملی اغلب بر حسب برده» اسب و 
گوسفند محاسبه می‌شد (۳۵۸). یکی از ارات جانبی و مثبت کارزارهای نظامی افغان‌ها 
در منطقه» تقاضای بیشتر برای گندم» گوشت و علوفه و ایجاد بازاری برای محصولات 
محلی بود. افزود برآن» ایجاد گارنیزیون‌های افغان در بلخ» تخته پل» تاشقرقان» نهرین؛ 
دهدادی» رستاق و ینگی قلعه بازرگانان متعددی را از کوهستان» جلال آباد و شهرهای 
بزرگ ترکستان جذب کرد. این روند باعث تشویق نفوذ تجاری به مناطقی شد که قبلا برای 


اقتصاد باز ار حاشیها دند ۲۵۹۱). 
بازار حاشیه‌ای بودند (۳۵۹) 
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من در اين فصل/اثر به تحلیل شرایط سیاسی-اجتماعی منطقه‌ای معروف به ترکستان در 
سده نزدهم پرداختم. وقتی دوست محمد خان از اواخر دهه ۱۸۴۰ شروع به گسترش نفوذ 
خود فراتر از هندوکش کرد اين منطقه شامل تقریبا ده‌ها حکومت کوچک بود که 
قدرتمندترین آنها میمنه به رهبری اوزبک‌های مینگ تاشقرغان تحت رهبری اوزبک‌های 
مویتن و قندز زير فرمان اوزبک‌های کیسیمیر بودند. ایجاد اين خانات اساسا مدیون 
زمین‌های کمکی/بخششی اعضای سلسله توقای- تیموریان (۱۵۹۸ - ۸۵/۱۷۳۰) به 


رهبران نظامی اوزبک خود معروف به امیران بودند. 


با افول سلسله توقای- تیموریان از اواخر سده هفدهم به بعد» اين امیران توانستند نقش 
سیاسی مستقلی را ایفا کنند. به نظر می رسد جدایی آنها از حاکمان چنگیزی شان زمانی که 
از کشا فرط اح امس عفر ۲۱۵۱ الق گیل ناسحا نها ی 
این منطقه به امپراتوری سدوزی به شکل قابل توجهی بر ساختار قدرت محلی تاثیری 
نداشت. رهبری اوزیک‌ها در حالی که ادای احثرام اسمی به پایشخت سدوزی داشنند» کم و 
بیش مستقل باقی ماندند و به حفظ روابط فرهنگی خود با بخارا و سمرقند ادامه دادند. از 
سوی دیگر» حاکمان اوزبک بخارا حاضر نبودند از ادعای خود در مورد حاکمان سابق 
بلخ چشمپوشی کنند و به گونه متناوب تا میانه سده نزدهم حضور نظامی آنها احساس 
می‌شد. با افول امپراتوری سدوزی, اوزبک‌ها توانستند استقلال متزلزلی را در بین منافع 
رقابتی کابل بخارا و هرات حفظ کنند. 


تنظیم یا موقعیت در ترکستان اوایل سده نزدهم را می‌توان به عنوان یکی از «قطعه‌بندی 
های سیاسی» توصیف کرد. اگر چه قدرت اقتصادی و نظامی نسبی هر یک از حاکمان 


اوزبک متفاوت بود» حتی قدرتمندترین آنها نیز نتوانستند رقبای خود را به گونه دایم از 


قذررت کلم که و مور ترفتخ آقعاهای خرن بوای آفتان را بز اسان ریک بقتق سس 
ره او ی در واه دی رای قرف ارو کردست تقیایهگاش تیان 
به عنوان سلسله‌هراتب که زنجیره‌ای روشن از فرماندهی را ایجاد می‌کند» بلکه به عنوان 
فوسگی‌ای که سم فحتلا سازم ها میاه مهاب اه تور خ‌قود. از نظز سای 
روسای کوچک مجبور بودند برای وفاداری خود با گرفتن زمین‌های رایگان و سهمی از 
عفانم کت حوتاق نکن کشی‌های تظ اف به هت ماس دا کی اتف آیق سا اعطای: 
خشماتت و آفحاد‌های سک باعت ند که تیرر‌های قستا کمی به گرته دایم در دربار محاگ 
حور داتفه تا ادها پوتر ی از مه نی از دنکن ری کافی ور اس نع تاار 
قراردادن پیروان خود و مدیران یا حکومت‌های همسایه بستگی داشت. به محض اينکه 
تردیدهای در مورد نفوذ سیاسی یا حتی سلامت جسمانی او مطرح می‌شد. وفاداری‌ها به 
نفع مدعی دیگری برای قدرت تغییر می‌کرد که وعده بیشتری برای تأمین منافع کافی برای 


پیروان خود نشان می‌داد. 


در طول حمله دوست محمد خان به ترکستان» نمایندگان امیر توانستند از رقابت‌های موجود 
بر خانات مختلف اوزبک استفاده کنند تا آنها را یکی پی دیگری اشغال کنند. تا ۱۸۶۳ 
تنها میمنه در غرب و بدخشان در شرق مستقل باقی ماندند. تحمیل دولت محمدزی با مداخله 
بی‌سابقه افغان‌ها در امور محلی همراه بود. سردار محمد افضل خان حاکم ترکستان» ابتدا 
در بلخ مستقر شد و بعدا پاینخت جدیدی در تخته پل برای خود ساخت. افزود بر اين» او 
فرمانداری‌های منطقه‌ای در شهرهای بزرگ ترکستان ایجاد کرد. به استثنای اندخوی» اين 
در ماتتار یهافر اقانار اعضیای کناندان سای و تفر مووی‌ها ده آمود شخ اوه 
تا حدودی در جریان جنگ قدرت که در میان پسران دوست محمد خان پس از مرگ او 


در ۱۸۶۲ شروع شد. معکوس شد. 


با این حال» تحولات سیاسی دهه ۱۸۵۰ بود که بنیاد «افغانیزهسازی» را بوجود آورد که 


در دوره امیر شیر علی خان ادامه یافت و با حذف حکومت امیری یا میرها در چهار ولایت 


سر پل» شبرغان» اندخوی و میمنه در ۵ به اوج خود رسید. اما حتی در مناطقی 
که نخبگان سابق اوزبک از قدرت خود محروم شدند» مقامات افغان همچنان به همکاری 


رده‌های پایین بعدی رهبری محلی در جمع‌آوری درآمدها و افزایش نیروها متکی بودند. 
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سرچشمه‌ها و یادداشت‌ها 


06702. 1۷: 5-۰. 


ب 


2. ۷۷/۵۵4 1841: 0۰ 


1 246 207 وه ۲۵۲ ۳/2۵۵۲ 0۲۵۷1060 مورک موز طقل رد۲ مطا موی طممعمع ۵۷و مطٌ 12 
مصمعصتط ما۲ تسامم طاممعاممته مطا ۵۶ 06620 )1179 مط هصتتا نا .راتصتم۷1 عا1 ما ۷11128205 
4ات2 بحتاصامی فطا کقط) ممتمممگصد مصقطع‌صمععو ۵۶ فتععطاً فص ۵ ۲۵۵0۲۲۵0 
طم[۲۱ معط 18805 عمط ما ,صصماووه عولط طملز۳۱1 مطا 0 ۷۷۵۲۵۲۵۵ ۷11128265 360 21860اهع 
21 :1991 ۱۷]۵0/۵586۷ :183 :11 1972 موم)عصتطاص۳۲۱) .ومعع۷111 185 160 زامن موه هل 
(26 

0702. 1: 1-2. 

60۳6۷۵۴0۵9۲ 1982: 22-47 

۲010, 94-95: ۳۱۵17772708 1980: ۰ 

۲۱200۱۷ 1966: 14-۰ 

۲۱۵12772244 1980: 181-183: 0113508 1904: ۰ 

60۳6۷۵۳0۵9۲ 1982: ۰ 


. ۲010. 10-1 1, 249: ۳۲۵۱277۷72۲08 1980: 179: ۳۵۵۲۶6 1898: 107-۰. 

. ۷]60659067 991: ۰ 

.155-6 :1972 وع۵11۷۲ . 

. 702. ۷: ۰ 

,207 -206 1841 ۷۷۵۵۵ :19 :1979 ۷۷۳۵۵۱6۲ :18860 ۱۷61 :41 :1939 صهانه۲1 :20 :1 ,1910 . 


۲ 10۳201000 ۱7/۵۲۵ 0تمصط 4صه مهطمنهه م0۷۵۷ رصهاعع۲1 ما عصتل:0ع۸۵ 410-411۰ 
۰ مه مفطمتعو ۵۶ مماهاتامو فطل ومامصرع1وعل مقاچ اهنا (44 :۱939 صهاته۳۱) .ععاهها2 ۲۲ 
(54 :1977 1,۵1) 


,انعم رامطع۱۵ رعصتاط متلفصتط قاتا ]۲ رومتاتهم . 

۰ :18392 1,0۳0 566 ۸150 .266 ,257 :19762 ومللاصهن) :29-32 :1975 ومتاامون . 

. )710۷۵۳۱۵۷۵۲ 982: ۰ 

صقطا اقوه عطعنظ مجمن ]۵ 10 فومتاهاتاموص »۱۲2۵۵1 2 وقامظ رع۵۱7۵۷ روع11۲ون) . 


صمحودای2021ظ ص اممعزوعع ومممطام مات 1 فص رقممل)موم)ره ۵۲ 2 حصم انمض .۴50 
(28 :1975 و0۵117۲۵)) .عامطو۱۵ ۵۲ قلتتا ]۳ ۲۲۵۲۵ 101۳۵۵۵۲ 


:7 1 -145 :۱9840 تصحتطمطه :134 :1876 060۵۲008 :448 :1872 م۷۱۷۱ ص1 آنطام‌جنه/۱ )01و . 


۱001841: ۰ 
[16۱5519211 19650 1۰ 


۵ 15)20مک1 مرج آناطامکا مصم فم‌لمممو مه۳۵۳91 ۷۵۲۵ فنامصصمطاو عم قتاناماکا" مظ 1 . 


هصامع(ه ما ها کنا0جاج )هنامز 11مصصنبت مه ۵۶ ووییهععه 18208 688 صا مهافت 1 40 220۷۵0 
18 :130 :19760 و0۵۵111۷۲۵)) .92۲0276 20221صصصصیهطن )۱( فط عصمصصه ماممنا0ه ۵۵۳۲۵۲ 


ما صاصمهنصه نانطا؟ ۵۶ تعجاحصینه فطل 8منتعص مصقه عطا عصتتنظ (451 :11 1841 ۲۲۵۵60 6 
۲۵۵201128)) .2,000 ۲6۵2001882 ۲وحاحصتاه آهام) عمط رزآاصمنصونو 102800 هتقطباظ 
۱ 1 وتصماوتطام1 10,000 ۷۸۵۲۵ 876 هظ) 0ممصصتایی صهانه۲ و1830 مط ما (52 
۶۲ ۸۱ 0۲ ۱۵۷۱۵۵0 عمنه) اهززمازها اصهازهازمرع۱ جمر۳۵ 1160 0قظ م۲۳ م۵210 

(65 :1939 ۲۱۵۸/۱28) .ص162 0محصجصچطن]۷( 

0 ۸660۳010۵ و 1 5 - 5 11:4 1841 ۲۲۵۵6۵ ۵ ز۶منمیم۲۵ :130 :19760 فمعتامعن) 

کلتا ۲ رانا عام020] عم رها نام 62160 72۵ مهطافص(02عظ ص1 معا فطع ۵۶ )توه رفن۲ 
(105 :1989 12101و1۱) .عفتتنیه[ظ 200 

۲۱2۲۱28 1939: 5۰ 

060011۷7۲65 19760: 0۰ 
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:۲ ,۱۷۵0۵50۵۲ :26 :1986 ۲مطما۳۱ :183 :1935 5218010 :214 ,206-209 :1992 ۳۲2۲116018 
116 

114-5۰ :1991 07#ه۳۱ :212 :1992 ۲7۲1610 

۳۲2۲11618 1992: 207: 270010 1956: 44: ۱۷۲۵0۵۵۹۴۵6۷, ۳۱۲: 176-۰ 
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۲1616508 960: 1 

176-۰ :۲۱۲ ,55-56 :1991 07وعط۱۷]۵ : ,۲010 
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۲010. ۰ 
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(685-688 .00 ,1847 ۷۲2۲۵0( 

163۰. 106۲ 1974: 105: ۵5۳2 1957: 130-131: ۴۵6012 1990: 199-1۰ 

164. 622 1۷: 572-573: ۷۷۵۵۱6۲ 9: 0. 

165۰ 9] 6۰ 

1۰ :979 ۷۷۵۵۱۵۲ :(47 0۰ 1851 )کباهنت۸ 29 ,66 ,۳۵۲) 1851 ]عباهیت۸ 9 ۳ 166۰ 

101. ۷۷6۵۱6۲ 99: ۰ 

(.10 ۲0۰ 1854 1017 28 66۰ ,۳۵۲) 1854 مصبال 5 1 168۰ 

1609۰: ۲65۳014 1957: ۰ 

110. ],66 1987: 133: ٩81 208-7210,227-9- 

ونطا تعطامط/۳ نومه )هط و1 1 ,201 :1990 ۵5۳012 :131-132 :1957 1612 1171۰ 


6 07 اجره کتاممصصتمصصورمن اهصصرم مص ممرمی 0محصصصرمای قمناصه ۲۵۷ اتصرماباه من صمتهعتاهاه 
۵ 2 2 12۸ 24صصمرهطه]۱ عون رها 1۳920500 مرععها هط عم هتم ٩200221‏ مظ) همست فا( 
.6 1۲6061۲ 


12 ٩ 6 

1734 1010. ۰ 

114. (۷]6065067 1991: 257-60۰ 

فص 0 کل1تاصصا 1 -0۵1] مط) 0 ۳۵12160 ۳۷25 (ظ 1۱21721 ماج ۲۷ ما عم زمعمخر .113 


(147 :11 1872 7«تاطاصصته ۷) .9106 2۵61821 
:5 :1957 ۲65۳14 
۰ :990 ۲۵۹۲۱612 .116 
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۴ 110۷۵۳۵0۵ آکا:(76 .18500 ۱۷۲2۲۷ 31 .1850)۳0۲,866 18۸۵0۲11 1 17 
51 ۱۷۲2۵7 30 .۹66 ۳۵۲۰) 1851 ۸۵۲1۱ ۱۷۵۲۵۵-15 30 اک :ٍ(28-29 ۱۵۶۰ 1850 1266 27 ٩860‏ 
(54 .۱۱0 

178 ۱۷۷/66۱6۲ 1979: 21: 1 ۰ 

61 :149 :1871 ۱۷2۵0۲6820۲ :231-232 :1996 6۵ب۲] :57 :1871 طفاباظ 2ز۳۲2 :179 
فص انامه مولع صقطک اقطه 0مصصهطه۱ عقط ممتصتمن معط ۵۶ و1 جع]۷/۳۵۵ .21 :1979 
0 21-11 ,۱0۷7/۵۷۵۲:۹۳۱012 روعنا ۵ عصت0۲عع۸ .محصص فلط )2 هه -۱۷۲22۵۲ ۵۶ ۱۷۲۵۱۵۷۷۵۱11 
۶ موجه وصصواخ ممصصهطه۱۲ تهلنهو مه عمز0 ,1849 ۵۶ مصصتتابيه فط مد 0160 و2۳۵2 

0 7۵ وصتامگص6۵ ۱۷۷۵۵۱۵۲ ۳/۵۲ تقماه )مه و1 11 فبتط] (222 :1996 عب) ,11ظ 
۰ 1 2 طمع0 مه غیامر و۳72 تاه هزبطاو صقط) تمطاه ممفمم و عمط ۵۲ رقاموبن 

ص۳۵ ۱۲۲ مه ۱۲۵۱۱ 21 صه۱۱12 ۵۶ وت مط 20727060 مق هه اوور1 .180 
1 .03222019116120 و۵ هاباجنا-1ه صتحصض ۵۶ م21 مطا ره 1هعو ج ۷۵۵0مناوعها 20 صهدگ] 
۵15 م۱۲ 0ماواووج معا قععای م۲۲2۵ ۲۳7۵ ووفط رتاطاومک ما ۸۵۵۵۲0 (210 
1 2 1077۶ ناج ا مواعم 0هصصصصهط ۱ فمع گنف مصصهطه۱ فتعطمعها 21۶ 

-203 :1990 ۵5۳612 :133 :1957 ۲۵۹62) ,۳۱۵2۵۲۵1۵6 6 م1 تقد 0یمصطه۷ وه 105)12۵00 
(204 

تاج ۲۵۵۵ وم‌مصهموومهه وتصفطلک؟ مصیهله 0هحصصصهطت]۳۱۷ 24 فظ 1850 1و۸ 18 181۰ 
0 ۱۷2۵۷ 31 ,۹6۲ .۳۵۲ ,1850 ۸۵۲۱۱ 18 ) .ص10 1 کنام فک مهاب ۱۱219 قمع صقطل 
(76 ۱۱0۰ 

0 ۸۵۵0۲01۲8۵ (100 ۱۵۰ 1855 12010277 26 ,66 ,۳۵۲) 1854 هام06 24 1 182۰ 
صمطم ونر مه رهم ون تعنامم ۷۷۵۱۲ ۱۲ عصاوصهم‌جممممع ومممع فص رتوتاصه تمطامصه 
۰ ۲0۷۵۴۱0۵۳ 24 ۸ ۹66۰ ,۳۲۵۲ م1854 ۲عطاصمامع9 6 ۲) بصمجطر 8,000 6۵ 0متصنام210 


14( 

7 اد 16 ز(29 ۱6۰ 1850 ومع( 27 ,566 ,۳۵۲) 1850 تمطمامطرع۵۷ 19 6 .193 
۰ 1851 017[ 25 ,۹66 ,۳۵۲) 1851 مصبال 30 آکا :*(42 .ول 1851 ۱/2۲۵۲ 28 .66 ,۳۵۲) 1851 
.(54 

184 ] 686 996: ۰. 

5۲ :(14 .۱0 1854 تهطاموع۳۲۵۷ 24 ۸ .866 ,۳۵۲) 1854 ۲عطاصصمامع8 6 1 185۰ 
۰ :979 ۷۷6۵۵۱6۲ :150 :1871 

4 19166601000۳ وامرصع 1 و ۲0۳/۵۲065 :1854 م1۵۵۵ 1 ۲۵۷۵۵۵۵۲-1 8 > .186۰ 
۰ :1979 ۷۷۵۵۱۵۲ :(111 ,59 ,۱05۶ 1855 7«تقناصع[ 16 ,۹66 ,۳۲۵۲) 

۲) 1855 ۱۷۲۵۷ 21 ااک:(16 ۵۰ 1855 ۸۵۲۲۱ 27 .66 ,۳۵۲) 1855 بصع 21 1 .187 
(58 .۱۷0 1855 )عباع۸ 31 .866 

6 ۰ ,۳0۲) 1854 ۱۸۵6۵۵۴۵۵۵۲ 19 امه[ 0 ۳۵/۳/2۲05 :236-238 :1996 ۲,66 188۰ 


7۲ 0 287000 فطل نز۲۱۵ ۱۷۲ رعمتنامو تمصع مه مهصتقع0ع۸۵ (59 ۵۰ 1855 2011217[ 
۴ ۶ تطعم۱) ,صقطام منطو مه تیه مقطعکه مطا ۵۶ قح فص ۵۶ وعقصهمه معط 
5 1270101277 26 ۵6۰ ۳۵۲ ,1854 ۱۵۵۵8۵۲ لمومامصه ۱۱۵۲۷ معامن ۱۷۵[۵۲ م1 صقطک تج خر 


(109 .۱۲0 
(810 .0 ,1856 0۴176 25 ۲6۰ 1/165/5/227) 1856 ۸۵۲3۱ 10 16 .189 
(833 .0 ,1856 ته۳۵0 0۴22 ۲6۰9 1/6۹۲5/226) 1855 1۱۸۵6۵۵۴۵06۲ 6 ۲1 .190 
0۶۴22 12 ۱0۰ 1/۳۹۲5/226) 1856 121277 1855-8 توجاجصععع 31 الکا۲ 191۰ 
(926-927 .00 ,1856 
304-1 .00 ,1856 ۸0۲1 0۴22 16 ۱0۰ 1/1۹15/227) 1856 ۳۵۵۳27 5 لااکا۲ 92[ 
1856,00.603-1 7۳۷127 710.21011 ۲9122 1۱856)۲/۱۲ مها ۲۱۱۱۲29۲ 193۰ 
:(608-609 .00 ,1856 ۱۷۲2۷ 0۴17 21 ۱6۰ 1/۳6۹/5/227) 1856 ۱۷۲2۲۵۲ 17 لکا۳۲ 194 
154-5۰ :1871 ۱۷26001680۲ 
5۰ :71 ۱۷۱200۲6820۲ ,195۰ 
7ب 1850 ۱/27 ۸۵۲۱1-1 10 16۲ :248-249 :1996 عم :133 :1987 1,66 196۰ 


17 28 .1/۳6۹/5/228(0) 1856 ۱۷۵۷ 25 ۲ :(810-820 .00 ,1856 مصا[17 0۴ 25 .م۱۱ 
(25-28 :1979 ۷۷۲۵۵۵۱۵۲) .286210 0119086۲ صم2] ۷۵۵ 0۲۵0 صقطقوا ,(67 .۵ ر1856 ناژ 
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2 44 ۱0۰ 1/۱۳۶۹/5/228) 1856 ابا 4-16 ۳ :158-160 :1871 ۱۷۲2007680۲ 197 
2 4 ۱0۰ ۳6۹/5/229/]) 1856 ]5ناع۸ 3-14 ۲6 :684-690 .00 ,1856 ۲عطماعصمامعه 
(251 ,247 .00 ,1856 تعطاماع0 


(1660 ۱۷۲27 ۸۵۰ ,۴۵۱ 0۳۵۲۰ 1860 ۸۵۲11 23-29 ثلک :272-275 :1996 ۲,66 .198 
300-6۰ :1983 7اماصصتج ۷ :246-249 :1864 حارج ۷ :199 
صمک 0محصصهطت۱ ۷۷/۵۱۲ ت2تهو: 1855 )عباهیتم ظ] ,263 ,254 ,244 :1996 ۲,66 .200 


٩۳0۲ 50‏ ۵ 21107 ۱۷۲21۵9202 1۵60متا0ع۵ 20 صمجور ۵۶7,۵00 توصره صقلوتهظ ه )2 ۲۵۵0۲۲۵۵ 
۵۲ 6-)وناع ۸ 16 6۲) .107مطبیج وت گم صقط؟ )ممصییهآ۲۱۵ ۲۵۱167۵0 زاته۲ومرججع؟ 2120 
۰ ۳۹۲5/2260 ,1855 0۵۲۵0۵۲ 21 االکا۲ 72 ۱0۰ 1855 1۸۵۵۵۴۵۵6۵۲ 28 ,566 ,۲۵۲ ,1855 

0 ۸22۵ 24صصمصوطت ]۱ لته 1850 تمعن مز (526 .۵ ر1856 تقناصعل 0۴22 3 
0 2 ۷۷۱0۶ ۱620112110 071 ۲ 0 ۵ ۱ 0۴ ۸۸۵110 ۱۷۱۲ صرح مصهحمته/۱ ۵۶ مع20ع1 عطا 
6 ۲6۵6۵۴۱00۳ 16 >۳) .0۵0۵2۵616012 ۵۶ وتتتاورهع مطا کناوهاه وعتیاووعطط آتععصهع! 

۶۵1 24صمصوطن۱ مهو تماقا میهع 1۳۷۵ (1857 ۱۷۲27۵۲ 0۶۴21 14 ۱0۰ 230 [۲۱۳69۲9) 

0 ۳۵۲۹۱۵ 0۶ ممحصصرع۵۲ع مطا م6 ۵0))زصورطاتای 20 مق غهصصربلی ۱۷۲۲ 62۲ ۲۵۵0160 صقط 
کا عصتیسل «اتنماتانه همع بوزهم0 مطا افتوعه مه مه ومنامم۲۵7 روم ما کا0مت00ه 
٩۰ ۰6‏ ۲۵۲۰ ,1858 ]۸۱۵۱5 15 لاکا) .حول ] 1 فصمتهم‌صهه بوتمانانهه 0مصصقام 
لک 3 ,۱۵ 1859 ۲۵ ۰27 5۰ ,۳۲۵۲ ,1859 نهنا:۳۵0 13 لک :21 ۱۵۰ 1858 مهبم 
( 6۰5 1860 06۵۵06۲ ۸۰ :۴۵۱ ,۳۵۲) 1860 اعناعتتظ 20-26 

,1856 ۳۵۵/۱۵۵۲ ص1 012215مصصصصهطن] ۱۷ معط پوها 061624 وصقطکا مصن(۳۱۵ ۵۶ محصتاً مطا اضر 201۰ 
2 0 1 چ ظ با فط 0۶ زممزتاک فص کدمنامو تباطا0صه 4ج مصقصصتع۱ گم عصمصصنت ۲1 مطا 
9 ۳۲۲) .1856 ۸0۲۱۱ ۱11 1855 1 هم ۳۱۵۲۵۲ ۲۳۵۱۵0 ۷۲۵ 9200221 صقطکا ناوت 6۱۷۲ 
8 ۳۵0۵۳۱۵۲ م] (603-604 .۵ ,1856 و۱۵ 0۴17 21 ۵۰ ۷۷۳۶۹۲5/227 ,1856 تهتاهاه۳۲ 
6 افصلجوه همصماواوعه 10۲ فطل م۸2 هط تمل‌تجو 0معافه مصفصصتها ۱ ۶ ۱۲۲ فطا 
7 ۵ ۸۵۵0۳010۵ (17 ۱۵۰ 1858 ۱۷۲۵۷ 28 ,566 ,۳۵۲ ,1858 هب۳۵۵0 16 16۲) .عصهزو۳۵۲ 
(۶) 1859 1 صقطگ؟ 0محصحصهطی)۱۷ )105 عتصصنه مه 1)660جطرطانهی صق! غهصصیابا۲۲ ردایاباظ 
0 (56-59 :1871 طفلباظ ۳212) .عصت! مقطعکه مطا هم هاییجناتاه هرطاو متا مط هصانتوعع۲ 
۵۱ 4محصجصهطن ۱۷ تملتوی ها عتاقوهتم که لته ما 0عامحصمتاه مصعصته۱ ۵۶ تا عط 1860 
-1657 ۲) ۲۵۳۵12۵1 صقدل 0ححصطمه مم)لناه رکهه۲ ۵۶ ماب مه مطا ما عصتتططانه ها مق 
0 2221 ۱۵1۴۵202 ۵۶۴ ۱۷۲۱۲ ط) رلعتنامو اهتم۲۱ ظ۳16 متطفصمتاهاه مط صقط ۱۷۷ 18603۰ 
0 18 ۳۵ (280 -276 :1996 1,66) .1620 ۸221 4مصحصجطن۱ تملتهو ما معصهزع 2116 
۰ 224 1861 1 اناطافک ۵۶ اصع50۷۵۲۵1 فص 20000000 101۵1۲ و2۲۷ ما 1۲۵۵0۲۲۵۵ 
(157-1558 :1871 ۱۷۲۵00۲6820۲) 

مط رها متام وعناقوععج ۵۶ الناعع؟ مط دام امظ ۲۵۲۵ ماصمجورع ۳۵۷ هه ]" 202 
مطا عطمصصج فمتتله۱۷ ها کنامجاج )مرها مقله م۲ باه معباوم تماهمتع مصا‌صامتاه 

0 016۵ 1 مط 9101-1650 مط ما .عممز01۷18هابای تفص میج ومماییا ممصصنی 1 فنامتنه۷ 

مه( مره ممهات ۱۷ م4 ومه امد متفه ما متتهه مط 1۵۲۵۵۵ فتط 1 ,۱۱۵۲۷ ۵۶ امتاصمع 

فص 0۶ معممناگومه وطا که 10و۲۵ مط مر ۵160و و27 0 ۲۵۵0۲۲۵۵ ۲۷۵۲۵ 1007 18805 عصا ۲2 

و۵7۵ مطا برها 0متمت2مو «امتتاصع اومحاج وتو تماق م1 ,ق۱۲۵۲ م۱۷ مه وین 
جمعه 20 حصعطا ۵۶ چاتنمزههه مط 18805 مطا م1 .مه مط ۵۶ طفیامر همه نمی مط فصه ۱۷۲۵۲۷ 
0 و101 0۶۴ موه رتماننها مقطعکه وم .مملاعع0عگوهمع معلام 1 فط مصاً 10260100124640 

مطا ۶ نامز رطجفطمه۱۲ عصا ۵۶ مفتنامی بممروزنا فطل مق 20همننع]۷( تمه صنام وه مت ۱۷۵۲۵ 

۶ ۷۱6۱۲10۷ 16 1 5و۲ وقاچ ۱۷۵۲۵ و2۳0 9211 .52710 مط توطا 1060صاقطصا م۵1 

۲ 0 011۲1۲0۲۲ صجتقطلاباظ جر ۱۱۷۵۵ تتمورظ مطه ۵۶ تدم زمجه مط 1 ,)۲۱۵۲2 جرج مصهمصزه]۷( 
۴۲ ۵ ۲۵۵0۲۲۵0 ۷۷۵۲۵ ۳۲۹۵۲ ۵۶ ومتا210 18805 220 186709 66 1 .قنر0۵ فص ۵۶ 0صقظ 
۰ 24 هطهم۸ ۵۶ ۵۵۲0 مماوع ۱01۲۱۷ فص قمع تبتط!0صه صنامعع صمتععه فطا 
35 :1962 ۲۲00۱0 :316 :1983 تعصله) .۵11611 عمط ۶م مححمط هع مقاه عه/ اهر 
طامتل|۲۱۵ :83 ,68 ,55-57 :1980 ۲۱06۵0۱9۵۷1116 ع(1 :47 :1۷ ,6۵7 :221-224 :1 1879 ۲00126۲ 
127-130 :18680 ۱۷۲2۳۷718 :565-567 :1885 068عصصنا :36-50 :19390 عصتتهل :282 :1885 
٩0۵7۷۵۲ 1881: 531,534:‏ :267-270 :1899 ووم۳ 6 عصتعل :17 :1982 «صطه‌وماوم ۳ 
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0 اصهع۸ ۱۷۵5۳۳820 :89 184-1 ,117,157-158 ,101 :18880 ۷2/6 :396-401 :1885 تاطاصه ۱۷ 
(208 ۱۱0۰ 1876 101۷ ۸۵۰ ,۴۵۱ ,۳۵۲ ,1876 ۱۷۲۵۷ 23 معقعهم [" 


٩00۲0۳00۳ 9‏ 21-23 «اک :342 ,135-142 :18880 ۷21۵ :282-284 :1976 ۳۲۱۵۵801 203 
۰ ۱۷۲27 ۸ ,۴۵۱ ,۳۵۲) 1871 ۱۷۲2۲00 10-13 دراک ز(283 ۱۵۰ 1869 ,06۲ ۸ ,۲۵۱ ,۳۵۲) 
56(۰ 

مصتماه :139 ,128-130 :1880 2/۷7 :416-418 :1996 1,66 :22 :1990 ۲۱۵۲۵۱۷1 .204 

1095 1899: 284286: ۷2/6 18880: 7۰ 

205. ۲۳ 19 ۳۵۵۳۵۵۲۷ 1855 )۳۵۲, 866. 25 ۱۷۲۵۷ 1855 0۰ 37( 

206. ۲۲ 31 12۵۵۵۴۵۵۵۲ 1855 )1//۳6۵۹۲51226 ۱۲۵۰ 12 ۵۶۴22 ۳۷۲2۲۵۲ 1856 00۰ 925- 
926(: ۲ 21 [2277 1856 )1/۳۵]5/227 0۰ 16 0۴22 ۸۵۲۲1 1856, 0۰ 299( 

207 ۲۲۵۲ 29 ۳۵9۵۳۵۵۲۷ 1856 )]/۳6۹/5/227 0۰ 21 0۴17 ۱۲27 1856 00۰ 603-1 

208. ۲210۲66 1980: 356: ۲۵۹۳12 957: ۰ 

-21 ۲۵۵0 «0عععصعطک! اه۸2 0مصصهطت)۱ تمل‌تنوو: :732 ,690 :1856 20حصطه صهباهای .209 


0 1۵8۵075 15,000 ۵۶ 6۵۵915160 ط21۱ظ ۵۶ یج تهانتوع: مطا غقطا فحصتهاه فک صقصط۴ 
6 نا (10 1 ۲ و5 :1 8۷۲) .011112 ۲۵0۱11 20 تصرجنتانا با۱7206 15,500 ها 20016100 
وصمصک اهع۸ 4مصصهطن۱ تمهفهه ۵۶ عطوزا مط دا مافتاهع۳ مج قههم۵م2 9,000 ۵۶ 118178 
1۰ 1۲0۴۶ 1۵101016۵۲۵0 10۲ فاومنا1۵0 کصقاوجمع 


5 ل0ز(53 .۱0 1853 1۸6۵۵8۵0۵۲ 30 ,66 ,۳۵۲) (1853 ۲هطامه۵۷۵ 30 ر1206) > 210۰ 
۰ :1979 ۷۷۵۵۱۵۲ :(10 ۲۵۰ 1854 1۷ 28 ,۹66 ,۳۵۲) 1854 1106[ 

(72 0۰ 1855 12۵۵۵۴۵۵6۲ 28 ,966 ,۳۵۲) 1855 تعطاصصمامع9 6 > :2 

(862-863 .00 ,1856 ۱/2۲۵۲ 8 ۵۶ 11 .۵ 1,]۳۶۹]5/226) 1855 06۵06۲ 7 آاکا۳۲ 2 

(54 ۱۵۰ 1851 ابا 25 .866 ,۳0۵۲) 1851 ۱۷۲2۷ 1-15 ]1 219 

214. ٩91209. 

3۰ :1871 ۱۷۲200106820۲ :(833 .0 ,9 0۰ 1/۳6۹]5/226) 1855 ۱2۵۵۵۲96۲ 6 آاکآ۸ر 294 

6-۰ :1 ۷( 566 رصتا2660 0166۲601 ب«ااطعتلو 2 ۳۲0۶ .227 ٩91‏ 216۰ 

۰7 ۳0۲,۹۰) 1859 ۱۵۲۵0 17-23 121212020 26 فک ول زنیه۲ ۱۱۵۵۵ ۵۶ ونهزر[ 2 


0 که 2762 ۵0و15 مطا وماهصع1وع0 صقطک ممل‌زننه۴ م۲2 (7 ۵۰ 1859 ۷۲2۲7( 
00011 0۶ رهم۳1( مط کقط) «ای(۱۱ وعمجظ و1 16 کباظ .(صقافت ۲ مماوع۳۷ 1۳ 1062160) 
م۱۷ تقو موه ممتاصمتومی ۵۶ عمج فص ۵1۵0 ما00 گم طابامو 0عنلهع10 


0۰ ۱۷۲۱۳ 200 مقطک 1221 

.(21 0۰ 1858 ۳۱۵۷6۵96۲ 26 ۰ 5۰ ,۳۵۲) 1858 ماود 3 اک 218 

:9 157(:۷۷۳۵۵16۲ 0۰ 1853 ۱/۵۷ 27 .66 ,۳۵۲) 1853 ۸۵۲۱۱ 9فطمتع]۱ 27 1 219 
21 

(44 ۱0۰ 1855 ۵۷۵89۵۲ 30 ,566 ,۳۵۲) 1855 ]عباهیت۸ 9 1 .220 

(72 0۰ 1855 12۸6۵6۵۴906۲ 28 ,866 ,۳۵۲) 1855 )فتاعنتم 16 1 7/9 

0 م12 0مصصصصمطنت ]۱۷ )دور مه مق ۸۶22۲ 0هحصصهطت ۱۷ :161 :1871 ۷۲260۲620۲( 222۰ 


,121212020 »۵ صقطک عمل‌زنه۲ ۱۲2/۷۵۵ (19 ۵۰ 1859 آترو۸ 29 ۰ ۹۰ ,۴۵۲) 1859 بوتهنارطاه۳ 
٩۰ 0۰ 27 ۱۷۲2۷ 1859 0۰ 7(‏ ,۳۵۲) 1853 ۱۷۲2۲۵۲ 19-23 

۵ کع ]1 656ظ) رصق مقصطق؟ 21 ۱۵۸۵۵ م4 عصت0۲عع۸ .17 ,114 13:1 ,9 :1 8 او 22 
وا ۱ 
1 0197 0) )فصلهعه ۱۷۵۲ مقعکه مط مه تقاط مد عمج ما 0011و قهه طقاانعهآ 
۵۵۵ ۲۵۴۵0۲۵۵۵99 عصا نام غصامج مت 15 006عمصع وتطا ۵۶ اصمتاصا پجتقصصتنن مط ومرمطرعظ 
0 ف نا 0۴ 200002060 ونظ وه ۲6۵۲۱۵۵۵0 و2 ۲۵1۵۲ 2 وج ومتلن120 000۲ ۸۵1105 ۱۲ 200 
99 

224. ٩81 235-236: ۷1: 21-4. 

5۲ ۸۱۱۲ 220 صقطک امه م۱ تمه ما دومصو منامام ۷۲1۲( 22 
0 مطا م۱۷16 وتلفته ۱۲۲ ۵۶ تمطامها چ" وم 065011060 طا0ها وه فک ممصهطت ]۱۷ 
5 ۸۱2110 ۱۷۲۴۲ 0۶ اه۵۷۵۲و ۵۲ موم تمطامط7 تقماه )۵ظ و1 16 ر۵۲۵۲01۵ظ1۳. ,ومصصقط رصح ۵۶ 
مهافت 1 ۵۶۴ 2۵۷۵0۲ معط ما متلقام ۱۲۲ وه کجمو عمطامرها فظ1. .عمتهووتموه فنط وه 20160 
,0 6000۲۵0 0668 2۷188 ۲۵۲ متاجماه ۱۲ رها فلم ماه اتمه 0ماا1 و7۷2 
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0 01951010 0072صتا0) مط 106011621 متج 10860اصممط وماتهوولمصه مه ۲۴ (227 9۲) ,صقطک و۸2 
مافلتاظ ۲۵۱۸2 .صفطلک هه 0هحصصصهطت )۱۷ مه عم فص ما عمتجر معقام مه و2۲7 افبامه 1۵01 
5 62717 وه طماانمصطرو] تعط‌مترها فقظ ۱0۱160 نامه ۱۲۲ 2 فحصتهاه رصق ععطام فط قم 
۲ 10۲ :58 :1871 وعاظ .۰ ۸۶۸۵ م۱ تلع 1 0ماههمرروی عطا 2 ۶۵۲ 1853 
(70 0۰ .1010 566 ,00006۵۲5 ۵۱۵110۲ ۱۲ ۵۶ 

۶ صیامی مطا کج ممتوویه ول 0۴ 0عزهاناو ۵ ۲۵۱8260 20 2ب0صتام) تمنومجمع مه هام فظ [ .226 
:40 .1855۳10 )60 28 ,۵6 ,۳0۵۲ ,1855 147017 1) .1855 تمحصصصتای ممصله آناما۴۵ 
(44 ,0 1855 ۱۱۵۷۵۵۵۵۵۲ 30 ,9۵6 ,۲۵۲ ,1855 «اتال 23 ۲ 


۰6 ۰ ,۳۵۲) 1858 همع 4اعناعت۸ 11 ۲ :161 :1871 ۱۷۲260۲620۲ 2 
(21 ۱۵۰ 1858 امعم 
٩1 229-237, 239 7‏ ص1 کصتامعمع م10 ,14-29 ۲۲ :10-27 :1 8۳۷ .228 


واتماع محصمو صاً مصمتاه۷21 ۱۵۱۷۵۷۵ و276 فتمط 1 1 1 صا مزع و۷تامتنهط فص عماهصصتدم۲ممه 


۶۴ 0۲طانج مطا عط) 0مصصیاووه «اوکهء و9 )مصصهه 16 رم۲م۴ع۵۲ظ ]. .عمصصنهه ۵ عصتااهمو مطا 2040 
1 00 01۳60117 اصنا0عع2 وظ 02860 ٩‏ 


229 [۷]: 0:29: 5۰ 

230. رک‎ 2-8 1۲7 1859 )۳۵۲, ٩۰ ۰ 26 ]ویاعباظ‎ 1859 ۲0۰ 9(: ٩۱ ]: 11-14: 8] 220- 
230: 1۲ 15-7, 

06۵۵۲ 0۰28 8۰ ,۳۵۲) 1859 تعطصواوع۹ 5-افنون۸ 29 (1 :21 1 1 :18 ٩۳/1:‏ 231۰ 
(8 ۱0۰ 1859 


۰8 ۹ ,۳۵۲) 1859 )56۵ 5افباعتت۸ 29 بل :18 ] ]231:7 91 :14 :1 8۳ 2 
(8 ۱۲0۰ 1859 06006۲ 


۲ وه ۲۱۱۱6۲ اطاقامی مطا ۶ه مصصهه مطا ومتزم ]9 ,18-19 ]۰1 :232 9۲ :15 :8۳1۲ 233 
٩2172 ۰‏ 


صححصع 2 0محصحصقطه ۱۲ تعل تقو رو ما عصتلعمعع۸ 19 1 :232 8۲ :15-16 ٩۱/۲1:‏ .234 
۰ 1۱ )01ج هط که صهن1211 ۵۴ مرمع و۷2 مق 

۶۴ )2 حصم عموتم0۳۷ 91 ما تیامح مطا رتصتوم فلطا ۸۵۲ .20-22 ۲1۲ :17-19 :1 ٩۳۷‏ 23 
۶ طا۵ه وتمصموتنم مه ۱0مظ مه امومع مق مقصطق۴ اج ۵۸۵۵ ,51 40 1۸۵۵۵۵۲01882 7 
1) ,۷۵ 600001160 0۲۵۵۵۲۱۷ 01 ۲۷۷۵۲۵ 217625 80 مفبت2عع0 صهتاعطل2021ظ 48صه صهوتاه ] 


233-234( 

230 81: 19-21: 81 234-235: 22-4, 

0 016160 ۷۵4 92 ۱ ۵۶ متطمنه مطا 51 ما عصل۸6001 :27 11 :25 :8۳۲ 27 
(236-237 81) .۵2112426 1 حصج۸2 0مصصصصج‌طن] ۷( 

23 1 ۰ 

(1660 ۱۷۵۰۲ ۸۰ ۴۵۱۰ ,۳۵۲) 1860 ۸0۲1 23-29 راک بل 2 

موه ۵ ۵۷۵۲ 460ص منم ومصتصهر 1۵1107 فص 8 4صع ۲ ۲ ما مصتل0۲ععخر .240 


۲ 282200 006 و( ۷۵۱1۵۷ 1۵1۵2 تومزمرتا فص مد ۱۵62۵0) ۱221 وزمرع1 ممه رامع 17۵ :01تاقه6 
٩ 239( 1 15 06 ۴‏ :۲۲29) .(ص2عقطایص) مات مقمرم مضه( ططفه/ورتصحتها ناو -عصعه) موه ز 
0 5۱۵۶ ۱۷۲۷۲۵0 ۱۷۲۲۲ 32۲ ۲6۵0۲۵۵ ۷۷/۵۵۵ 1837 1 ,۷۷۵۲۵ ومصتوهر موف ۲۵مت0 ۳0ج م۱ 
:66 :1841 ۷۷۵۵0) .0۲0111 0۴ »1201 10۲ ومصتوه 12211 وامره۱ 0صه ماب فط م۵1 متا 21۷۵۱ 
۲ ۷۷0۲۱۵0 ۵6010 0۲ 20 عمصتطط پرمانت مط فص متام ابطم‌صع] )01ص1867۳۴2 1 (315-316 
مصتص زطاب فص تمط‌تمه افص 0ماهاو عونت ,1923 1 .(443 :1872 ۷۱۵۱۵) ۷۵۵۲5۰ و0۳7 
:9 ۱2۱طو؟۱) ,1660مام0ه ۱۷۵۲۵ 90۲061 صهاوفیتک عطق من 610۵96 عم فص عمط صهعقطات ۵۶ 
۵5 0۲011 ۷۵۵۲۱۷ 106 200 صفحهر را رها ۱/۵1۵۵ ۱/2۵ مصرتجهر 122011 12۵15 عط 1873 م1 (174 
و1673 0610067 24-27 راک) .1۳۵۵6۵5 حول ممصصهطه] ۱ 60,000 60 50,000 26 0عهصصتاوع 
۰( 0۰ 1874 ۱۷۲۵۲۵۲ ,966 ,۲۵۲ 

345-364 :1978 صعصعمم]۴۲ :69-70 :1982 061۵۷۵۴۵۵۵۲ : 3 4 59 :1871 طاقلباظ ۲۵۱۸2 ,211۰ 
٩] 281,93: 1۳‏ :197 :1872 ۱۷08۲808806116 :309-310 :1996 ععب] :41 :1990 ۲۱۵۱2۱۷۵2۲08 
۰ 1869 ۳۵۵۳۵7 ۸۰ :۴۵۱ ,۳۵۲) 1869 نمچ 4 لک :36634 :1979 ۷۷۵۵۵۱۵۲ :83 80 
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65۲ 1-4 1۲ ر(285 ۵۰ 1869 061۵06۲ ۸۰ :۴۵۱۰ ,۳۵۲) 1869 هام5 30 1 ب(176 
۰۱ ,۳۵۲) 1871 200277 20-22 بلکا :ٍ(149 ,۵ 1869 تعماممرعبم بخ ,۲۵1 ,۳۵۲) 1869 
۰ 1670 ۸۱۵۱5۲ ۸۵۰ ,۴۵۱ ,۳۵۲) 1870 ۱۷۵۷ ۸0۲11-5 29 رک 489 .ول 1871 «تمنتهام۲ 
(23 0۰ 1872 اوتاعناظ .566 ,۳۵۲) 1872 ۱7[ 2-4 بلکا ب(28-29 

۶ مومع مق طهالیمه۲ آممجعم 0ماماومروه هدک صعاه 4مصمصمطت۱ ماتهل 242۰ 
۳۳۲۵۵۵ و339 :1875 0۵۲009) ۵۵861006۲۰ عقاو 2 مفصصتهموها 4تاطه]۱ ۱۲۲ تصهطفطلم0عظ 
۲ ۹۵۵ ,۳۲۵۲ و1873 تصیاز 17-19 راک :608 .۵ 1877 ۱/2۲۵۲ ۸ ,۲۵۱ ۲۵۲ ,1875 ۵۴ فاصه۲۷ 
اعناع۸ 25 22 بل :97 ۲۵۰ 1873 06۵۵0۵۲ ,56۵6 ,۳۵۲ ,1873 017[ 22-24 6 :66 .۵ 1873 
تام رم ۲۵5۵ )عقوم وفع مناطم ۲۵۷ ۲8 :(21 ۲۵۰ 1873 م۱۱۵۷ .866 ,۳۲۵۲ ,1873 
۵ 2001110 م1 ٩6۲6.‏ تصهاوطل(2021ظ موبوو مه طمیامام وم صتقع ۵۶ هو تصرهحاوطل021ظ 
0 2010000000 20 2/112820 ۵۵۲ 1۱۵۵۵5 5126 ۵1 نها (۵0ر ۵ 1۵7160 صقطک! هه 0محصمصچ‌طن]۷( 
۰ ,۳۵۲ ,1873 0۵1۵۵6۲ 24-27 ]6 ,۵008617017 0۲6و مصتصط تایسهاً تورعاً مط )1مامرم 
8(۰ 0۰ 18674 1۷270 

243۰ [2000۳ ۰ 

,296-7 1 :269 :1991 ۱۷6065067 :310-313 :1996 ععب] :4-5 :11 1957 ۲۳211 244۰ 
8 :1201012817 ۸ ۴۵۱۰ ۳۵۲۰) 1867 12۵۵۵۵۵۵۵۲ 23-واصرع۲۵۷ 29 بل :31 :1979 ۱۷۷۵۵۱۵۲ 
(49 .۱0 

و٩‏ 10 ۸۵۵0۲0188۵ :01627 0۲ 15 ۳۵ هاطلاه 1 ۵۶ ممتاعصنا؟ مطا ۵۶ م2 ۵201 0[ .245۰ 
2 20116060)وه معله صقطکا ۸2 4مصموهطه]۱ نله ,18523 12691 م1 0116 و۷2 لماامده عطا 
0 ۲۳6 ,1۳20 ممصصرطی 21-1 ۸۵۵ همه مطه ۵۶ ممتامنتتاعقا فطل ۲۵ معقطا آممطاعو 


عنط صا دعاهاه صقطک1 مقحصطه -۵1 ۸۵۵ )٩۲214(‏ .عیمع ععیطا امما آمانوی متناصع عمط ۵۶ 
٩00001, 06‏ 2 7۷25 ۳۷۵۱ 12142 )2 ۵۵0۲۵0 فعصتلانناه اف مط ۵۶ مهن قطا وامعصصمصهر 
5۰ 6271 1 «اماو0ا۳0ه رهطم تعماتطه گم )ومنومجمی فط مه غصمیانعوماناو صقوهها ممامتتاعصمن 


10۳۲۵5 عطا ۵۶ صمتامبتاوصومی مطا اقطا ممنصنون عمط ۵۶ قز فان ۴212 (7-8 11 :1-2 :1 ۹۲) 
(12 :1871 فعلناظ ۳۵۲2) .1858 1 موه آ۲ م12 ۵۶ 

0ص (1868 1 0مناهعرع) هک بای رعصمو مناج نطو ۵۶ 070۵ عصمتاصمم عم .246 
من مصتتطه مه ۵۶ ۱۷۲۵۱۵۷۷۵۱1 مط وچ صقطک مصهافیت؟! معصامتتموع ر(1878 ,0) صقطک حصهافعیی۴ 
قلصو7ه مطا 0۶ ۱21120760 ونط م1 ,(370 ر332-353 و337 و33 313 :1996 1,86) .1875 10 18067 
طملز۳۱۱ مج تمد ۱۵2۵2۲-1 ۵۶ عممعبمع مطا وه مقطکا مصهافه ۱۷۲۸۲ فمصصهم تفلک 0۴1867 
21 هزناطگ .۵ ممحتهاناگ 521۵ دروم طفطلقظ ۳۵۱۸2 1871 18 (5 :11 1957 211ظ16) .توا 

(10-11 :1871 طیاناظ ۳۵12) .0201جعاا2 20 مط وه مر 

0۰ ۲ :57 :1871 طوعلباظ ۲۵12 .217 

0 ۸۵۵0۲019۵ .25-26,31 :1979 ۷۷۳۵۵۱۵۲ :338-339 ,312-313 ,308 ,294 :1996 66,] .248 
مهطع نموه 1 ۵۶ مومع وه لته مهو 4مصاممج2 هک تله تفگ رهع۱۷ظ ملق 
7 ]6۳2) .1867 911 مز 50 ونط م )م۸ ۵۶ متطوزمصو7*مع فط 2727060 20 ۸/۵21 200 
٩2702 0‏ ط ۵6۵0۱0۵4 موه 2۷۵ 40 ۲۱۵۵۲۵۵ ۷/۵۲۵ ۵۶ صهاباطان 20 تاه موی (5 :11 
٩۵0۵۳۴006۲ 1868, ۳۵۲, ۵ ۸‏ 24 سالک :331 :1996 عع1) .1868 1211 ط1 هط صهحصطقط 2 

06006۲ 1668 ۱۲۵۰ 121( 

1876-7 1 (71 ,65 06۰ 1876 12۵۵۵۴006۲ ,866 ,۳۵۲) 1876 0۵1۵06۲ 17-30 رلک .249 
0 0۷۵۲۵۲ع صقطعکه اف مط قه 5۵۳۷۵0 مهد ۲۲2۵ 4محصصهط۱۷ مصفاطن 
(335 ]8 :373 358 :1996 1,66) 

250. 9 ۰. 

,1:5:],661996:290,294 1 8:179:161211957 ۳۱6۵5۴89۵0197 :1871:63 طوعلباظ ۳۵12 251۰ 
٩]. 261, 272-273, 298, 335: ۷۷۳۵۵۱۵۲ 1979: 30-33: 711-4‏ :459 ,313 ,307 ,301-302 
۵ ,۳0۲) 1870 96[ 17-20 راک :(45 .۱6 1870 ۸۵۲۱۱ ۸ :۴۵۱ ,۳۵۲) 1870 ۱۷۲2۲608 

54(۰ .0 1670 )5باعباخظر 

292 ۲۵12 طوعلباظ‎ 1871: 63: 166 1996: 268-269, 274, 296, 307, 311: ٩] 298, 355 

۱۷/۲ ۵۵16۲ 1979: 30-۰ 
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داوتانت ما مصت۵۲عع۸ .01627 06ظ و1 طقعل فک توکصجمفطان ۵۶ ملق ۵201 0[ 1 2 
7 1869 ۲اه ۵۲ 1868 1200 ص1 طهع0 انامه ه 0160 هک عمگصه 0۳22 رکاممصتهمل 
۵۱ ۳۵۲ ,1670 ما 2 لک :177 ۱0۰ 1869 ۳۵۵۳۵27۷ ۸ ,۴۵۱ ,۳۵۲ ,1869 2011217[ 
۱۵ عمج صقطک تعصه2ههن واونا همصصصصمطی] ۳۵۱۸ ۷۵۲ 44(۰ ۱0۰ 1670 )وتاعتاظ 
(335 81) .1875 صحصتانتج مد آناطای ما 1۳۷۵ ۵ 10۲660 ۷۵۲۵ ۷۲۵ 16206 

254 [۷۵/۳۷18 1880: 38-39: ۷۷6۵۵۱۵۲ 1979: 31-33: تلع‎ 17-19 ۲۵۵ 11173 )۳0۲۱ ٩ 
111/16730. 66( 

رال :12 :18862 ۷611 :325-330 ,313 ,306 :1996 عع,] : 43 41 :11 1957 1۳92/1 255۰ 
٩7 297-300: ۱۷۷۵۵۵16۲ 1979: 29-337‏ :95-96 :1 9۷ :147 ,75 :1956 

,سر 041 1876 ۱۷۲2۷ ۰ 16 ۳۵۲۰) 1876 ۸0۲1۱ م۱۷۲2 21 بلعا و3 12-1 :188602 >[۷]۵۲( 2350۰ 
:6 ۱,6۵6 معو ۱۷۵۱۵۵۵۵ و0 ]1160و فا 20 معمو مطا ۶ه اصنامعمج ملطامرجرع 2 11(:101 108-1 
(335 81 :596 :1981 0۳۷027) .1873-74 1 واجع۵۷ معقطا ممهام 5 0صج تهطانیطن ,359 344 


.362-۰ :1996 66,] 2 
٩[/] 1: 28-30: 1] 30-101‏ 258 
0۲ :6,256 14-1 :1989 1)امطوین] :94-95 :1 مهم :70 :1871 افلباظ ۲۵۱۸2 .259 


1564 7 1 :174 :۹۱۷۲ :11 :وعن6نا۲ مه متطعصت یلم۲۵5۷1۷-۳216۵2 :163-164 :1871 
۰ :18880 ۷216 :28 :1979 ۱۷۷/66۱6۲ 

0 0607/۵۵0۶ ۷۵۲۲ ۲۱2۲ وه عمع‌صقطهل ۵۶ عمتصطعهها فص 10۶ ممزم وماق مط[" 206001 
و2112 ممها همه 060مجم طقطه: تمل‌صهطعژ ,(80 1 :60 :1871 طفابظ ۳۵۲2) 1864 200 
۴ 0۵0 ۱056 ۲۱۵ ,صقطل صمحصطی]-21 ۸۵۵ 280 صقطک م۸ 4مصمصهط)۷ هتقو ۳۲1 
مصح باه وصقطکا نله تعطاه ۵۶ و‌صقط فطل 2 061621 فیط عماج محصتا کر مط ۶۵۶ مرهحاوطل021ظ 
اهتاتطن 10 ۲۱۵۵ فده تمل‌صعطجل ۲ :1867 1 ق؟ 0مصصمنهطی)۷ ت۳2 بهل‌نهه: تقطمتها 1۶ قظ 
0 .1868 ص1 اباطامک1 21 ص۸2 0ممصصهطت] ۱ هتقو ۵۶ نامع فطل 0مص1مر واتصمتاوعوماتاو 200 
0 ۵017۲ رصححطافط(242ظ ۵۶ امومع مطا ما ۲۵500۲۵4 7۷25 عظ تقو مصصتقو فط) ۵۶ عماماع) 
5 آصووو مظ وهع۷ 10110071 م1 .1869 همم صاً طقطه 4بصطه]۱ 1۱۱۷۵1 ون مه 16 عوم1 
موه 1 ر‌صهوممصنهو رمتقفطلباظ وهای مماهها م۶ 0ج آموها هصدبممط ماله 2 
90۲011 جرمو فنط وه 0مامص1وعهووه ۳۷25 2 1878 مامتان 20 صقط2 ۷۷ رصعومطک 
-80 1۳ :345-346 :1978 صقصعمع]۲] :303 ,293 8۲ :60-65 :1871 طقاباظ ۳۵۲2) .عصعطعتج۲ 
6 :176 ۱0۰ 1669 ۳۵۵/۲۵۲۲7 ۸ ,۴۵۱ ,۳۵۲ ,1869 تهناصع 4 نک 1979:1314 ۷۷۵۵۵۱۵۲ :83 
۰ ,۳۵۲ ,1869 ۲ط5۵0۵]۵ 30 بلک :15 .۱6 1869 ]وناع۸ ۸ ,۴۵۱ ,۳۵۲ ,1869 ۱۷۲2۲ 14-17 
۰ 1 ۵0۲۱/۵۲ ۳ ۸ ,۴۵۱ ,۳۵۲ ,1871 12010277 20-23 راک :285 ۱۵۰ 1869 06۵9۲ خر 
و1673 ]۸۱۵۱95 15-18 سا6 :16 .۲0 1873 ۸۵۲۱۱ ,66 ۳0۵۲ ,1873 ۱2۲۵0 10-13 بلکا :489 
(117 0۰ 1873 0۵۱۵06۲ ,۹66 ,۲۵۲ 


2601۰ 81 231: ۲۲ 18: ۱۷]: 4, 

(2 ۱0۰ 1859 ۲ع0ه560)۵ 30 ,0 ٩۰‏ ,۳۵۲) 1859 )عباوت 1-7 (۲ک .202 

2603 (۷1: 32: 1 4. 

204. ۲,0۲0 18392: 111: ۱۷۲2606۵0۲ 1871: 162: ۱۷۲۵۵۲۵۲01 6 ۲606۵ 1841: 483: 60 


۵۵ ۲6۷۵۴۷۵ 1200 مط 1871 10 (2 ۱۵۰ 1859 هام5 30 ,0 ٩۰‏ ,۳۵۲) 1859 )فتاعتت۸ 1-7 
08 01 185۲۵20 .0000160 20 ق1001 من مرمصصووعووه م1 ,ع0096مم فط ۵۶ طلصعا عمم. نو 
(17 :1871 ایلناظ ۳۵۱۸2 ,6۵1۱60160 ۷/28 10۲۵ ظ1 و968 قه۵ ر۲60 بانط مر م8260 
اصوتنتتن حموها وجمعاه 20ظ مرممطه ۵ 0۴2.50۵ )مصوومووه معط روعم»تا5۵ قطان ما م660۲ 
(4647 :1990 01۳۵۷۵۴۵۵۲۵۶۲)) :1896) وتقوظ 4ه۱۵ ۱ ممتیی 

265. ٩91: 28-30: 11 30-۰ 

0 مجح مهافت 1 تموعما ۶ ممتاهاناموم مقطعکه مطا رماقطک ما مصتلتمععخر 2066۰ 
۵ ۲6۵۵210۴8 06 ۵۶ ۳۱2۵2۵725 20 قصمصصات ۱ رقلازه] رقعاهط۱۲2 6ظ مان واتامو 11,750 
مطا ما عصقطعک۸ اقا 2660و صعافلت ]1 محطوته ۵1 م022۵ مط 1885 م1 .640,000 
0 0000۱20108 آهام؟ 2 ۵۶ نام 105مطمقبامط 00و33 صقطه وعقا 0ع8۲اصصناط م0۳۵1 
(84 86۳1 4 :1996 1,606 :254 :1958 صلقطلک) .ععتاتصصع] 

۰ ,170 ,139 ,98 ,87 ,60 ,44 ,16-19 :1989 لصو .261 
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268۰ ۲۵۱۱۱۷ -۳۵16676[> 19932: 92-4 

0 0017 )80 قصتهآنا م1 97۰ ,89 و83 ,69,77 ,60 ,36 و27 :1989 ۲۱۹012101 :269 
0 ۱۷۵۲۵ 0۲ ۵60120015 20 موه 1۵2۵0 وچ قامع م1مابام ترمط) حصم عصلل‌صهای تتقطا 
6 مصحطک صرجج0۵) 065011060 ۱۷۲۱۵۵۲۵۲۵1۲ 1824 م1 .عاصهطتمعه مره قعمه/ 0 صقه1 صها 10۵۲ 
۸ مط مر قمهع1۱ امبزتژوی اهتممبتاکمد اوممه مه ۵۶ مهم فه مصع‌هله1 ۵۶ 1۳۱7۵[2 
8۵ ۱۷۲۱۵۱۲۵0 ۱۷۲۱۲ وه رمبه‌صتام) ۶و کسام مطا که ومصمتالصا گم وعتاعحعصهط 2 20ظ وقاچ ملظ ,۲۵۵108 
۶ هو ۹۱۵20 مط 0متامظ زامن امه ۱۷۲۵0۲۵۲۵1۲ .18-1277-ص0و مرج 10نامه فنط 00 ۷25 
6۰ ۵۵۲۵۵01116 وت مولع آباطماوزه7۷ 1 عطا ۵۶ معصملزوع۲ مصا من ۷151025 
«المزموجوه مرج رمول‌صهطمرممهر ما تماهع قهه فط رتمامهتقطل مهد فنط مصل صمامطاز ام( 
۷ ۳۱۲2۵2۵02 ولج م4 80۵0و «المنافنا ۷۸۵۲۵ 101215 ونط مز لها ممتتو 2 ۳/۵8۲ 0۴ روع91276 
فلط من معماصه207 مصصمو 0611۷۵6 ۳۱۲2۵02 معط رع۲۵0 ۵۴ ماتلمم وعل‌زوظ۲ ..6۵۰ظ ۱۷۲۷۲۵0 
0 1۱00۱66 127 و۷ 6۷7۵۲21 20 روم۴827 0۲۵0۵0 0۲60 مب مهم عقط فظ قه مولع 
۲ عطا اقط عقاو ۲۵م۲] ,1839 م1 ( 80 94 476,47 :11 1841 ۲۳60601 6 ظ۷۲۵۵۲۵۲۵() 
۵۵ 01۱۶2 [00 ,16206075 10621 تعطان متا 60ظ10)عصب مقطعمه0۵ معط همه 
۵5 ۱۲۷۲۵۵ ۱۷۲۱۲ 4۵ فرعن۵و 1:000 عطامعمااه مصتطوتصنبط فصرج ورمم‌طمهز 280 ۷11128265 
(118 ,115 :18392 1,0۲04) .21۳07 


,170 168 ,152 ,148 ,141 ,139 ,122 ,117 :1989 16۱516210 :223 :۱980 طا۲۱۵۱2/2۲ 270 
.۰ ,210 ,200 ,199 ,186 

6 ۲۵0611101 و صقطک مقطوا گم ملصتامعمع ۳۵۲ :45-51 :1990 601۵۷۵0۵۵۲ .271۰ 
496-۰ :1996 عع :160-186 :11 1957 1۳211 :142-153 :1971 1۵1627 

272. ٩7 231: 9] 18: ۹۷۲ 1: 4 

273 ٩" 0 

274 ۲121۳ 3۰ 

م2015]21ع۸ 1 1060410 متصطاع ۵۶ ممتوونمون اممجمع فتط مر .85 :1986 0۵ 279 


6 ۶ 6290 معط 1 (84 ,1010) .عتامعمهصه 12112 4ج حصننعه فصصعه فص فتمزقصمم 6۵ 
مصصچو مط نهمرو ما 566160 123112 نع فص هط 7۵0رموهاه صصهصنتطامی ق۲۱۸2 41صبانجر1 
7 0610101060 06 ومرتطاوص۲۵۱2110 8071060ع0 مولع یاه مصتنهن فه عصتصقممط ۵0۶ ۲2820 

۵ 2015)2ع۸۶ صماوجدهط)01ظ ما ابدظ ره 142 :1962 مصهمهیطمق) .ماتصتنامصحفومع 

:0 /0۴000 0۵۵111۷1۲۵5-۲ 0۵)11۷۲۵88)) بصصیاهن فا ۵۶ ممتعز میاه م بتصوته م) وتمهموم2 


239( 

02 :35 :1979 0601117۲68 :158-159 :1972 0۵۵1117۲68 :129 :1958 2608ظ .276 
1 :62 صصعصوتطن 5 :201-202 :1988 507 :229 :1980 

2 70۷ 1982: 31-2 

28. ]۲۹۵۱۱۷-۳۴۵۱66۵261 19930: 79-1۰ 

279. ۸70۷ 1982: 1۰ 

6 ۸180 .239 :19880 کصمصصه نامه »6 ومتتاامهن :35 :1979 تمعن .280 
۲عص] 101 201-202 :1988 وم 240 ,34-35 :1973 020116010 م1390 :1988 ۲211280 
0 0 

1*۰ ,516 :19650 91211و6۱ :79-80 :19658 آیامصصووی[ 251۰ 

۰ ۱۷۱6۵0۱۵۹6 جص34 :1983 تمصعمط۱]۵ و6 ۸۱50 ,57 :1991 ۷]6065067[ .282 

283. ۲2۲11618 1990: 155-0. 

۰ :1990 و2010 ] 284 

295۰ ۲۷/۵۵ 1841: 210-1۰ 

۵0 ۵ 200000 ۵ نانامهم قصصوعو قوظ ۱۲۵۲۵4 ومنامم اقصماصا ۵۶ وتعکه م1 286۰ 


وعتن2ع8 ۵۲ ۲۵۱20۷765 08 ۱0بامطاو ماماتوووم وه وعع۲ه مطا ۵۶ «صقحط فه تقطا را < مامهزماه 
0۵۲۵0۵ مط) تفص ام تماناعط1و مطا بوها 0ع)واووه 1116 ج )0ظ و فظ فطل صا ضرع رصن فنط ۵۶ 
۱۱۱۵ عمتطامه معط 0مطفتیاعصتاعتل زاابه‌بهه م5 طفامط فعزم۱۲2۵ ما ۵۶ قصعاه ۵۶ 
۵۴ 20۷۵۵۵۲ 0۲۵960 فص رانتا فصن م4 1 5210 ص12 متا۲۷۵ ۵0۶ ۱620 مط و1 م۳۱۷۷ .5قندع 
۷۲ 2 ]۲ :و۱۲۵۵ ۵۶ طهومتم) ]همع فظ م1 معصمتااکصا مج ۵ صتقوه چ 24 رععع0) 
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کلط ۷۷۲16 (12 :18392 1,۵۲0) .۷۲16065 ۱۷۲۵۵۲ معط ۶ ۲۲0۷مصصما و رقم جامز ناه رفظ 1۲۵۵1160 
۸ ۱۷۲۱ 0000025170 0065 16 ب101 .1۱۲ ما۱2 ما 0040صعص1 موه 27۵ همه اصمحجماهاه 
۰ ۲۵۱2۷۵1۷ وعظ 

٩240 0‏ »۱ ۵ 0 2 - صهانب]۱ 211 2 پجهو ما امظ و1 فت1 ,130 :19760 وم )م0 .2817 
0 6۵00060 وموو9)0۳2۱012ه2 تاعطا هط ماعمم۳۵ قاط .تحتطجمی طاممم‌امصته فص ا 0 
5۰ 136 م1 موطم موه 1 ۵۶ نامع فممنعع مط صا فصمتاهتمنمه اقصمووعو ما وعهقهوه 
(59 :1939 ۳۱2۸۲128) 


ما00 ۵۲۵ ۵۶ مود فم۲ و0 :108 :1839 1۵۲0 :1:95 .62 288 
(35 :1975 06۵۵111۷۲۵5) 
,28-۰ :1975 60111۷1۲۵5) .289 
۰ :19930 ۵0۱۲-۳۴۵۱662 :75 :19652 211طووی .290 
93-4 :19932 ۳۵166761- ۹۵۱۱۱۷ 291۰ 
۰ ,239 :19882 )عمموه ]عم م0 ۵ ومرتاامون) .292 
0 28 0۲8201220100 ۱/2001 0۴ 0021201011221100 ۸20۷5 .35-36 :1982 20۷ .293 


6 .۱)15)20 ۲ مقطاوکه ۵0۶ وعاه۲۲20] مطا مقط عصتتطاعع۳ عط) ۲۵۲ عصتاات؟ معمصط قه 1200ماه 
(12 10 101 :1986 02011610 


5۰ :1975 6011171۲69) .294 
,۰ 3 12-1 :۳۱۵۱۲۵۲ 4ص ]۵۳۳72۵0902 ۷ ی۳۴۵2۱۵6۵26۵1- ۲۵26۱۱۷ 29 
۴۲ ۱20016 صوطع0۵22 معط هعمج 0عاوله ۱27۵ ما قصصمعو هماج ۵۶ ممتنتووم 0[ .296 


۰ ۱0 15 ۱۵۹۵/۵ 16 ۵۶ اقا طمظ ممتاهتاجمع0111 ولا کببظ ,افمتمجمع مقطعه معط ما 
0 ۸۵02 رتم۸ ۵۶ فصمصصنتا ]. تتهور۲ فص مممصصیم (93-95 :1993 ۲25۱1۷-۳۴۵۱6۵781) 
۵1 وه ۲6۵08۵01760 10۲۵۵۵117 ۵ 6۵ 0مامتاجمی امهعهممره فلهم0ععوج مط مقطعته‌مانطه 

مص میتی مرج فمناصو۲0۲ مملووعووه 10۲ واماتفم0(و۲۵ 7۷۵۲۵ «مطا و1880 مص ز .عرع20ع1 
(188660 ۷6۲۱) .)۵7۵160 صقطاعکه فطا ما صقطا 


297. 0۵۷۵067۵۲ 1982: 127: ۲۱۵۱2۷۷2768 1980: 188-۰ 

14 :19652 آنا2صصووییت۴ :191-192 :1980 ۳۲۱۵۱2۱۷2708 :128 :1982 01۵6۷۵۴067۵۲) .298 
۰ :1872 ۷۱۷۱۵ :196 :1872 ۷۲08120۳۴26116[ 

7۰ :19650 ۱۱592211 :81 :19652 ایامصصرووی[ :299 

6 و2 2052021 مطا 2010۲1260 هه مموناان) تمااه 27 توتتتاطوع-طاصمعمامصنط و [" .300 
(144 :1904 ومعنا0) .عهمااد7 مطا ۶ ماهتاواعمصط نوم 

۰ :۱9690 211صرووب :81 :19652 ایامصصرووی[ 3201۰ 

3202. )01۵۷۵067۵۲ 1982: 126-130, 146-147: ۳۱۵۱2۷7۷2108 1980: 211-214: ۷۲۱۱6 2: 
143۰ 

7 :19650 155102101 :81-85 :19652 آبامحصوعیت] :214-215 1980 ط۲۱۵۱2۱۸/2۲ .3203 

304. 00۵۷۵08۵7۵۲ 1982: 154-155: 0101500 1904: 1۰ 

۰ ,140 ,134 :1982 0۲۵۷۵۴۵۵۷۵۲ 56 ولج :214 و211 ,197 :1980 ۲۱۵۱2۱۷2708 3205۰ 


٩۵016۵ 0۴ ۱6۵25109. ۵‏ فط )هط ۲1۵14 50 چاملممو ۵۶ صملو0۷1 مطا 100۲640قومع مموگننان) 
۶ مامه هه قیاممصهعممط۵" فص فعووع‌تاو رصقط تعطان فطع م۵ رلتامصصووییک(145 :1904 
(517 :19650 ابامصصووییک) .5061۵ تصهحوطل021ظ 


3206۰ ۷۱16 1872: ۰. 

3207. 60۳6۷0۳009۲ 2: 0۰ 

3208۰ ۲۱۵۱2۱۸/2۲ 1980: ۰ 

3209. 910. 194-195, 200: ۳6۵۲۲۲۱۵۲ 1971: 204: ۳۱۵106770۲ 1959: ۰ 
32101. ۲۱۵۱2۱۸/2۲ 1980: ۰ 

6 :657.1 با 31 

۰ :1989 ۱211و 3127 

3213۰ ۲۱۵1128 939: 4. 

3214. 06002. 1: 4: ۱۹016۵11 9: 1. 
315۰ ],0۲0 18392: 122-۰, 

316 ۱۷۷0۵۵0 1841: 216-0۰ 
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1۰ :۱939 صه]۲۱2۲ : 4 3 :] .06227 :182 :11 ۱972 معماوصتطم۲۱ .217 


318۰ ۱ 

319۰ ۲۱2۲۱28 939: ۰ 

320 )60111۷1۲۵9 1975: 5۰ 

321۰ ۱۷۲۵۵۲۵۲۵۶۲ 6 ۲۲۵066۱ 1841 11: ۰. 

322 0۵02۵20 1972: 126: ۹۵۹۱۱۷ ۳۵۱6۵706 9930: ۰ 

323. [1,0۳0 18392: 101: ۷۷۵0۵04۵ 2: ۰ 

60-۰ :1939 صع۲۱۸/۱ :27 :1871 «واباظ ۲۵12 3224 

325. ۱۷۷/۵0041641: 1۰ 

326 ۲۱۵۱2۱۷۵۲8 1980: 194, ۰ 

92 ۲۱۱0۳195۲0۱۵ 2 ۰ 

328. ۱۷۷۵00 1841: 210: ۷ 41 

۰ 44 :1939 صهانه۲۱ 3229 

.4 ۱۵0 1852 0 رقم تمطاوج 1 ۵۶ معتقطه ما وه تفه 0محصمصه‌طن]۷ .330 
۲ .210 ]8) .1855 ۱/1۵6۲ 1 مقطامتامطوه ]1 موم ۲۵۵21160 و۳72 متمصن 0مصصصصه‌طن]۷( 
(22 :1979 

(10 .0 1854 1017 28 ۹66۰ ,۳۵۲) 1854 مصبال 5 1 331 

332 ٩9 0۰ 

( .۰10 ۱ 1854 تال 28 ,66 ,۳۲۵۶) مق تقل ۳۱2۸۲ صقانطات ما مقطک صتهفی۳۳ 821710 233 

334 ٩1209-10۰ 

5 ۲ 14-عصبال 27 اک ز(10 .6 1854 1017 28 66,۰ ,۳۵۲) 1854 مصبال 5 1 23 


۰ 0۴37 ماع مظ) ومع ۱۷۵۵0۵8۵0۲ 40(۰ ۱۵۰ 1855 تعطاصصمام5۵ 28 ,۹66 ,۳۲۵۲) 
(152 :1871 ۱۷]260016201) 


(44 ۲0۰ 1855 ۵۲۷۵0۵۲ 30 .566 ,۳۵۲) 1835 اوناعبام 101۷-14 22 ۲ .336 

5۲ (72 .۱0 1855 12۵۵۵۴006۲ 28 ,۹66 ,۳۵۲) 1855 فباهوت۸ 16-17 1 .3237 
۱۳۰۵ 

م1605 0۶ تقد 1 وه م4 ۲0۵0۲۲۵۵ اناد ۷25 صقطکا مصع2 ۸ 20صصصصرهطه]۱ 1857 18 323 


4 ۱0۰ 51232 /:857,//76 1۵0111 01۷۲1 :860:86-9,60-64 1 060 وصصینا) .اقصصیتا 2 20 مصعتن[ 
(614-615 .00 ,1857 17 0۶۴29 

339. ٩8]217:89(7]]:2:] 1] ۶۰ 

۲ 1۲0۳ 1860۴96 166 وتصهک 0ممصهطه۱ )ومرا عنم ۵۶ وماممطتایی فرظ 340۰ 
,(20صطه ولبات ما عصتعمعمج ,1856 ص) ومووری 300,000 ۵07۵۵ ونه۷ صعافلنت ‏ 
5 350,000 224 (65 :11 1871 ۱2۵0۲۵20۲ ما ع200010 و1857 18) 12۵685 342,000 
۰( ۱04۵ وتعط1 ۱۷۲۵۲۵۵ ما عط266011) ۷۵2۲ ۵۵۲ 

مر 1۲۵۷۵۲۱۲۵5 وومع هصا 10110۳ مص ۵منامع1۱هع فک تاه تعطاه تم 1877-78 ۲8 311۰ 
۱۵ 
رکلهتهطممصهو ناگ ۱2۲۵-۲۱ طولط طمل رن مدا همم رعلومته مصفطع‌تتامطاوع ]1 
300000 ...۷۲2110282 :180845 ...عولط 21976295 ...وومم تاباطام .۰ ..1120ظ 
515000 ...0۵21280210 20 2بالصنام) چ1 25111 ...0۱1210۷28 وقآدامه9 وماه1272 بلنا8271-۳۴ 
۲ 06000108۵8 ۸۵۲ :3744585 ...10121 :3000005 ...1۵۹20 240 صهحاوطل021ظ 
ام ج اممحصطونا موه جات مج مرج مامم‌صوملصی فیامتعنام۲ رقاومع 150201۷79ص201 
(1686 ]067ه1) ,۲۵8221060 ومممرب1 1۵۲11 900,000 ۵۶ میاصع 1۲6۷ 


شمه معط ما و۲۵18 مرمط 0860 ۳۲۱۱۵۷۵۲ جرعا مه تمطامط/ تهعاه ماتیان مظ و1 1[ .312 
۵۰ ۴ 01517100 فطا وناز 0۶ صقافتات 1 0۴ 0۲0۵۷1۵۵۵ 

32413۰ [۷ 1: 3: ۷۷ ۰ 

(35 ۲ ۲) .2۳۳6275 ط1 و12 50 6۵1166160 فظ 1 عحصتهام صقصطی1-۳ه ۸۵0 تتخضر .314 


2 ۲۵۵۵6۵5 0۴ ۱216 15 ۵۵/۵۵۱۱۵۵۵0 صهمصنطاه۸۵021-۴ ر‌مصصمطی ۱ مع6ایه ما عصت؟0ععخر 
(33 :1 9(۷۲) .0906 1021 
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۶ ولوه عمط ۵۵ ۱60ام‌رمن ۷/26 ۲0۵0۲۲ ۲15 ,731-732 :1856 20صطه لبط 


315۰ 


مهافت 1 0۲عومبا ما 10060)هاو و6۳۵0 60 1877-78 1 .تقطههصهه) مد 0عتمطاهع 19101921109 
۰ 8,800 24 واه627 3,000 2)017ص 00و20 ۵0و جا بانط (0عتمعجو مصهمهتع]۱۷) 
(1686 ۱,2/0611) 


٩ 1: 5: ۷۷ ۰ 

٩۱1: 7:1 7 ۰ 

(10 ۱۲0۰ 1854 1017 28 ۹66۰ ,۳۵۲) 1854 مصبال 5 1 

(۲ 24 اعناعنا۸‎ 1854 )۳۵۲, 866. 26 ۵۷696۵۲ 1858 ۵۰ 21( 
٩۱1: 29-30: 730-۰. 

۳۲۵۲۲۱۵۲ 1971: 4. 

۲۱۵0186۲080 1972 11: 1968: ۷۲2۷۵0۳۹1 1885 ۰ 

1,۸1 1977: 6۰ 

7۰ :960 1۷۲۵6 1طو) 

[۷۲6065067 1: 41 

,254-255 :18880 م۷2 

۰ 2 11۷۱۲۵ طو) 

۲010. 126: 060۲۳000 1876: 133-134, 136-137, 147-148: ۲۲2: 1939: 131-133 


3416 
3417 
.346 
.3419 
30۰ 
9 
مش و 
:333 
334 
ب2 39 
336۰ 
و 
3 


۴ 0211 2۳621 2 18 .210 :1841 ۷۷۵۵0 :103-104 :1898 ۳۵۵۲56 :181 :1980 ۲۱۵۱2۱۷2708 
:0 ۵۲ /۳۱۵۱2۱) .19205 عمط آناصیا فص مر 0مامماامه راومه م۵ ومنامم۵0۷یصه1فحل 021 ظ 


0690117۲65 19760: 120-11, ۰ 


(۱ ۵ 


1. ۳۱۸۲۱۷ ]۳,۱( ۵۵ 


223( 


359. 


۲1 )1,2, ,بت‎ ٩( ۱۳۹ 7 


2: ۳۱۵۵۵۴۵۵60۵ 06100۱. ۱۵۷۷ ۰, 
): 00۳۳۵۵27 ۵ 

٩: 90۳۱۵۳ ۱۱۵60۴۵۵6016 ۴ ۰ 
] ۵106: ۲.۰۶۲ 1 


01 ۱,۵8۰ .0۲)هصوج ۷ صحقطاط ها ۲01۵0 .۱۳۲۵۵۵۵ ۲۶7۱060۵۵۵010 
21 صهعم 240 ۲۵۱/16026 


۴۵/1 ۵۱۱۵ 75/0۳6۵ و(985 1972-1) 1100712 ,128066 خر 
-6ع۵۲۱۵ ۷ مامونموم۱۵0ظ :01۳22 .۷۵۱۵ 6 .4207۱1516۵7 ]0 60۵261166۳ 
۵۵ 1۳0۵ 


7 ۵/۱۲۱۵۷۱ ۸0 0 1,16 71:6 ,(1980) (.60) 20حصصهطه ]۱ صعتاناه 
۰ ۱۵۱۷۵11 0۲۵۲۵ :اطمجتهک ۷۵1۵۰ 2 ,5۲۵۲ ۱ه و4 0 
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11 


)27 1-۷1 


59۷ 


ام م۵۷ :آناماهک .و۵-1۵۵۵10 یی ب(1912) 0محصصصقطت ۱۷۲ ۳۵12 
ت۱9 


۵ ۸۶2۵۱۳۵11 ۱۱۲2۳ 4ج 24حصصمطی) ۱ عصهه: ۱۷۲1۲2۵ رتطافطل021ظ 
کتدمننصه] ۱ بر 0مات0ه روهواعه ۵061 10۳11017-7 و(8:0۰) تقوکظ ناه 
92 


۱۵۳۵۵۵ (61۱ 8 1) ۱۷۲۱۲۹۳۱۵۲۵۵ .0 صقو! 0ممصرهطی۱ مصلناه 
2-۰ تک :همهم ,۵۲)ايزی 


5۵۷۵۵ ۵۵ ,۵1-16۷۵۰ 7107 0۰(۱ ۰ظ) صقطل صححصطای21-۴ ۱۸۵0 
باناصامک هرک ۵-1۵۱۵ وا 4۱۱۲۴ ۵۵۵ ۵ دورو 


۵ ,۸۱ ۸۸۲۸/۲۱۲۷ .2 
(886 1885-1) ممنمعتصهمی م«تمصنمظ ممطوعگم۸ 


۸۵990۳20) 0۴ 121212020 ۱۷۹ 


۸۸090۳201 0۴۲ 12011 ۷۵ 


5 121212020 طم قامه۲۱۲ 
۹ باه مطم مامه۳۲۲ 
۹ ۵2002۳027 من ما۳۲<0۵۵ 
6۵ 21212020 [ 
۷5 21212020 [ 
۱:۱9 
0 1201 
۱:۱۱ 
21127 جرج ه) 
۹ 2802۳027 ۵) 

3. ۳۲/۱۸۲۱۵۱۱۸ 


2۸۱۵۲۱۱31۵ ۵ 
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1 


1۹0 


11 


۹۵ 


آا ۸ 


آطکاظ 


۰ صهاولصهدع خر 


۷ 2۱۵۲۱۵۲ ۸5۱۵1 
5 ۸۲6۵۲۱ ۵7۱4 0۵۳۵۱1۵ ۵۲ ماع 11:6 ]0 9/1۲7 
۵ 1۱510۲۱6۵ 


0۲۱۱۵ 0۴ 1۷۱6 451016 5062 0۵۵ 


0۳۱۱۵ 0۴ 1۷۱6 ۵(۵ 451016 


0 50۵6361 60۵۵۵۱6۵ ۵(۵ 1۷۱6 0۴ ۲۱۱۵ هل 


1۱0۵ 6609۳0۴۵1601 5061 9 1 
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۸20 
399025 
11 


۱۳۹0 


۱۹ 


درگ( 


(ر6 


